افغانستان كابل 

 نظام اخلاقی اسلام   

اخلاق وآداب اجتماعی محصلين 

مطابق ارشادات قرآني واحاديث نبوي شريف  

تاليف پوهنيار عبدالظاهر ( داعـي) 

سال  1427 هـ .  ق  

مقدمــه 

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة و السلام على خيرخلقه محمد (صلى الله عليه وسلم ) وعلى آله وأصحابه اجمعين . 

دين مقدس سه بخش اساسي براي عبادت خالق متعال دارد ، كه عبارتند از:

بخش اعتقادات 

بخش اخلاق وآداب  

بخش شريعت وقانون (احكام عمومي)
اخلاق يكي از اساسات مهم دين مقدس اسلام است ، واگر به تاريخ اسلام برگرديم ، در سيرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) ، صحابه كرام (رضوان الله عليهم اجمعين) و تابعين (رحمة الله عليهم ) ميبينيم كه مهمترين وسيله  نشر دين مقدس اسلام اخلاق مسلمانان بوده كه اين اخلاق سبب شده تا دلهاي بسيارسخت غير مسلمانان با اخلاق حميده مسلمان نرم شده و آنان به عقيده اسلامي فكر نموده و به دين مقدس اسلام مشرف گردند . اخلاق وسيلهء است كه غير مسلمانان را به تفكر و نظر در عقايد اسلامي ميكشاند . 

مسلمان بدون اخلاق نميتواند مسلمان كامل باشد،وبراي هر فرد مسلمان لازم است تا فرهنگ اخلاقي خويش را از قاموس اخلاقي پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) وصحابه كرام(رضی الله عنهم ) اخذ نمايد ، ، و ازينكه اخلاق پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) به گفتهء حضرت  بي بي عايشه (رضي الله عنها ) قرآن عظيم الشان بود ، دانستن شيوه های اخلاقی حضرت محمد صلی الله عليه وسلم وصحابه کرام که تربيت يافتگان مکتب نبوی بودند لازم وضروری ميباشد ، که به اين اساس درين رساله درمورد اخلاق آنها ، وارشادات قرآنی واحاديث نبوی درمورد اخلاق تحقيقاتی شده است ، اميد است با پيروی از ارشادات اخلاقی پيامبراسلام همان صفا و زيبايي اخلاقي نصيب ما مسلمانان گردد ، تا غير مسلمانان اخلاق مسلمانان را ديده به زيبايي ها ي دين مقدس اسلام  متوجه شده ، شرف تفکر به عقيده و ايمان به اين دين مقدس را حاصل نمايند ، و برايمان سعادت دارين نصيب گردد (ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا )  

والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته

فصل اول :

(آداب واخلاق با معتقدات  اسلامي )

درين فصل موضوعات ذيل را ميخوانيم : 

ارزش اخلاق از ديد گاه اسلام 

آداب واخلاق با خداوند متعال ( جل جلاله ) 
آداب واخلاق با حضرت محمد ( صلي الله عليه وسلم )

آداب واخلاق با قرآن عظيم الشان 

آداب واخلاق با آل بيت وصحابه کرام ( رضوان الله عليهم اجمعين )

آداب واخلاق باساير معتقدات اسلامي .

ارزش اخلاق از ديدگاه دين مقدس اسلام 

بخش اخلاقي اسلام عبارت از رابطه انسانی انسانرا با خالق و مخلوق به اساس آداب ، حيا ، طريق درست سخن گفتن ،احترام ، ومراعات حفظ آبرو وشخصيت ديگران ميباشد.اين اخلاق اسلامي اكثريت غير مسلمانان را به دين مقدس اسلام كشاند ، پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) و صحابه كرام (رضي الله عنهم) چنان اخلاق اسلامي را مراعات مينمودند كه هزاران انسان غير مسلمان شيفته اخلاق خوب آنان شده و بخاطر همين اخلاق پيامبرو صحابه،گرايش خويش را به دين مقدس اسلام اعلان نمودند .
يکتن ازصحابه کرام فرمود که ما به اطفال خويش سيرت پيامبر اسلام (صلی الله عليه وسلم ) را چنان مياموختيم مثل اينکه سورهء از قرآن کريم  را به آنان درس ميداديم . 

وقتي پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) ميگويد (انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) من براي تمام نمودن عاليترين بخش اخلاق مبعوث شده ام ، بدين معناست كه حضرتش اعلان ميدارد كه درحقيقيت وظيفه اش درين رسالت،دعوت به اخلاق ومراعات نزاکت های اجتماعی ميباشد  ،زيرا هرعمل انسان كه منافي اخلاق باشد  آن عمل بي فايده و بي ارزش است ، مثل : 

حج – اخلاق = عدم قبول حج  (زيرا در قرآن كريم ذکراست :(ولا رفث ولا فسوق في الحج) 

نماز– اخلاق=عدم قبولي نماز(زيرادرنمازسترعورت ، ايستادن با آداب کامل درمقابل خداوند متعال  جزءاساسي نماز ميباشد.)

زكات – اخلاق = عدم قبولی زكات ( زيرا در قرآن كريم ذکراست : ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن و الاذى ) 

دردين مقدس اسلام اخلاق و آداب اسلامي داراي ارزش زيادي بوده ، پيامبر اسلام( صلى الله عليه وسلم ) ميفرمايد: ثقيل ترين عمل در ترازوي اعمال يك مسلمان اخلاق نيك است و انسان با ايمان بواسطه اخلاق درجات  نمازگزاران و روزه داران را حاصل مينمايد .  

روي اين اصل پيامبر(صلى الله عليه وسلم) به اخلاق ، معامله نيك ، تبسم در مقابل ديگران ، حفظ زبان از سخنان بيهود ه و بيمعنى ، وآداب اسلامي مسلمانان را تشويق وترغيب نموده است .

مراعات ادب واخلاق برای يک مسلمان نخست با خداوند متعال ( جل جلاله ) ، حضرت پيامبر اکرم (صلی الله عليه وسلم) ، صحابه کرام ( رضی الله عنهم ) ، قرآن عظيم الشان وساير مقدسات اسلام دارای  اهميت بسيار عالی بوده که درين فصل موضوعاتی را تحت همين عناوين مورد مطالعه قرار خواهيم داد . 
ادب و اخلاق با خدا وند ( جل جلاله ) 

سرچشمه تمام آداب و اخلاق مراعات ادب با ذات خداوند متعال (جل جلاله) ميباشد ، الله (جل جلاله) ذات پاک و مقدس است ، او که خالق همه بشريت است ، مهربانتراز مادرو پدر وساير دوستان ميباشد ، او تعالى براي ما هزاران نعمت را بطور رايگان خلق نموده است ، هريكی ما  را با زيبايي خاصي آفريد ،  تمامي ضروريات بدن مارا به اساس رحمت خويش بدون كدام مقابله تكميل نمود ، هرگاه به ساختمان بدن خود متوجه شويم ميبينيم كه هرعضو بدن ما ارزش بسيار زيادي دارد ،وهركاه كدام شخصي ازما با كدام اكسيدنت و يا واقعه ديگري يك عضو از وجود خويش را از دست دهد ، براي فعال ساختن هرعضو بدنش به  لک ها افغانی ضرورت ميباشد ، تا تداوی وی صورت گيرد ،  بياييد تصور نماييم كه هرگاه چشمان ما در اثر يك حادثه ترافيكي ازبين رود و ما از ديدن همهء زيبايي ها جهان محروم گرديم و روز روشن بالاي ما شب تاريك گردد ودرين حالت هرگاه به نزد طبيبي رويم او براي ما بگويد كه  شما به خريداري يك چشم ضرورت داريد كه عمليات آن شايد چند هزار دالر  تمام شود و يا هم  كدام يك از دوستان تان حاضر گردد كه يك چشم خود را به شما هديه دهد ، وقتي  به نزد هزاران دوست بسيار صميمي خويش رويم ، همه ابا ورزند و ازهديه دادن چشم خويش برايمان عذر پيش نمايند ، و يك تن از دوستان ما آماده شود و با بسيار ايثار و ازخود گذري يك چشم خود را براي ما هديه دهد ، وما به كمك آن دوست مهربان دوباره ( البته با تحمل مصارف زياد عمليات) دو باره به ديدن اين جهان وزيبايي هايش قادر گرديم ، و بتوانيم زنده گي خويش را بشكل نورمال آن به پيش بريم  موقف ما در مقابل  آن دوستيكه چنين ايثار نموده است چي خواهد بود ، آيا در تمام عمر مرهون احسانش نخواهيم بود ، وهرگاه آن دوست از ما بخواهد كه برايش خدمتي نماييم ، آيا در انجام آن امر تكاسل خواهيم نمود ، وياهم كدام وقت در مقابلش بي ادبي خواهيم نمود ؟ هرگز . 

به همين سان ممكن است سايراعضاي بدن خويش را تصور نماييم و ببينم كه خالق جهان هرعضو بدن ما را به شكل رايگان با تمامي زيبايي ها خلق نموده است ، مارا محتاج كسي نساخته تا دست طلب بسوي انساني دراز نماييم ، وهرگاه هر عضو بدن به قيمت هاي گزاف فروخته ميشد ، کدام يکی ما ميتوانستيم كه آنرا خريداري نموده و وجود خويش را تكميل نماييم ؟  
اکنون اين رحمت الهی است که نعمت های فراوان را به شکل رايگان درخدمت ما قرار داده است ، وشايان اين مرحمت الهي است كه ما شكر او را بجا آوريم و آداب را با خداوند عالميان (جل جلاله) مراعات نماييم ، نخست لازم است چگونگي ادب به خداوند جهان را بدانيم و سپس به تطبيق عملي آن ببردازيم .   

ادب با ذات خداوند (جل جلاله)  را ميتوان درنقاط ذيل خلاصه نمود : 

1  الله (جل جلاله) ذات يكانه است كه خودش خود را واحد ولا شريك خوانده است ، از فرزند ،شريك و همتا مبرا بيان داشته است ، ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ) ادب با ذات مقدس او تقاضا مينمايد كه ما اورا به وحدانيت ياد نماييم و هيج كسي را شريك او نسازيم . 

2- الله (جل جلاله) در كتاب مقدس خويش (قرآن عظيم الشان) صفات خود را بيان داشته است كه ادب با الله (جل جلاله) تقاضا مينمايد تا ذات مقدس الهي را به همان اسماء و صفاتيكه خود بيان داشته ندا نماييم مثل : يا الله ، يا رحمن ، يارحيم . 

3- كسي را به نام او نام گذاري نكنيم ، مثل : رحمن ، كريم ، ستار ، جبار ، بلكه قبل از نام خداوند كلمه عبد (بنده) را بياوريم مثل : عبدالرحمن ، عبدالكريم ، عبدالجبار ، ودروقت ندا نيز همين ادب را مراعات نماييم . 

4- كسي را مساوی به شأن او نرسانيم : همين قسم كه در دنيا هركسي داراي مقام خاصي ميباشد ، وبه گونه مثال : رئيس جمهور ، صدراعظم ، وزير ، رئيس ، مدير ، مامور ، کارمند  و غيره دارای منزلت های خاص خود ميباشند ، که نميتوان بجای  يك پياده را رئيس جمهوربخوانيم و يا هم به نزد مديري برويم كه به نيابت ازرئيس جمهوريا وزير براي ما امضاء نمايد ، و هرگاه كسي چنين  كاری را انجام دهد ، ورئيس جمهور يا وزير خبر شود ، همان شخص را مؤاخده نموده او را به زندان ميفرستند ، زيرا او قانون دولت را پامال نموده ، ووظيفه يک شخص عالي مقام را به يک انسان عادي محول نموده است ، وهرگاه  مديري به عوض رئيس جمهور در عريضه كسي امضاء نموده باشد ، مورد سرزنش و حتى زندان قرارخواهد گرفت .  به همين سان مقام هركسي در دين مقدس اسلام نيز تعيين و تثبيت است .

مقام خداوند متعال(جل جلاله) مقام عالي است كه هيچ انساني به مقامش رسيده نميتواند ، همه مخلوق او اند صفات او كامل است ، از داشتن فرزند ، شريك ، پدر و غيره منزه و باك ميباشد . 

وازينكه خداوند متعال (جل جلاله) نود ونه صفت خويش را در قرآن عظيم الشان بيان داشته است ، بناء لازم است كه ويژه گي هاي  الله (جل جلاله) را براي ديگران ندهيم ، ، ديگران را درطلب آنچه بايد ازالله (جل جلاله) خواسته شود شريك نسازيم ، مثلا : كمك و مدد ويژه الله (جل جلاله) است ، وهيچ كسي نميتواند براي ما كمك كننده ويا مدد گار باشد ، ما درهررکعت نمازخود به خداوند تعهد ميکنيم که ( اياک نعبد واياک نستعين ) خدايا خاص تراعبادت ميکنيم وخاص ازتو کمک ميخواهيم .

دروقت مشكلات بايد درزبان ما (يا الله) جاري گردد ، ادب با الله (جل جلاله) تقاضا دارد که كمك از الله (جل جلاله) بخواهيم ، و هيج مخلوقي را در خواستن كمك و مدد به الله (جل جلاله) شريك نسازيم . زيرا تمامي مخلوقات حتی پيامبران (عليهم السلام) ميگفتند (إياك نستعين) پروردگارا خاص از تو كمك ميخواهيم ، صحابه كرام نيز درنماز هاي خويش همين دعا را ميخوانند و تمامي اولياء الله ، شخصيت هاي بزرگ اسلام ، علماء ، دانشمندا ن همه وهمه ميگفتند (إياك نستعين) و ما نيزلازم است ازهمان پيامبران ، صحابه كرام ، تابعين ، اولياء الله , سايرعلماء وامامان دين پيروي نموده بگوييم (إياك نستعين) خداوندا ! خاص از تو كمك ومدد ميخواهيم .

وقتی اين دعا را درنمازهاي پنجگانه بزبان مياوريم و به خداوند (جل جلاله) درنماز خويش تعهد مينماييم ، لازم است در ساحه عملي كه مشكلي براي ما پيدا ميشود از الله (جل جلاله) كمك خواسته بگوييم (يا الله كمك كن) (يا الله مدد كن) (يا الله به دادم برس ) (يا الله مرا ازين مرض شفا بده ) (يا الله مرا بيامرز) .

يادداشت : بشر ميتواند كه در بعضي از مشاكل با ما ياري رساند ، مثلا براي ما دوا بدهد ، ولي شفا بخش حقيقي ذات الله (جل جلاله) است .  ممکن انساني براي ما وظيفه دهد ولي رازق حقِيقي و مددگار اصلي الله (جل جلاله) است ولازم است در  هنگام مشکلات  درد ورنج خويش نام الله(جل جلاله) را بزبان داشته باشيم .  

5- با خدا محبت داشته باشيم : ادب با الله (جل جلاله) مقتضي محبت زيادي با الله (جل جلاله) ميباشد و دوستي با الله (جل جلاله) بايد  از دوستي با تمامي مخلوقات زياده ترباشد ، وهرگاه ميگوييم الله(جل جلاله) را دوست داريم اين دوستي تنها بزبان كافي نيست بلكه لازم اين ادعاي  خود را به شكل عملي آن ثابت نماييم . 

سوال : دوست داشتن الله (جل جلاله) عملا  چگونه ثابت ميگردد ؟ 

حواب : هرگاه ما در زنده گي شخصي خويش دوستي داشته باشيم با آن دوست خويش چگونه رويه ميكنيم . طبعا با او محبت داشته ، به پرسانش ميرويم ، با الفاظ زيبا او را استقبال ميكنيم ، به منزلش ميرويم ، در مجالس مان اورا ياد ميكنيم ، كاري نميكنيم سبب رنج او گردد ، كوشش ميكنيم كه  با كسانيكه با اودشمني دارند تفاهم حاصل نموده آنان را با هم آشتي دهيم ، و درمجالسيكه سبب رنجش او ميشود اشتراك نميكنيم . و هرگاه براي ما نامهء بفرستد آنرا به شكل كامل با فهم درست مطالعه مينماييم ، اگر در نامه اش از ما خواستار چيزي باشد حتما مطالبات اورا عملا انجام ميدهيم . هرگاه كسي را براي ما معرفي نمايد تا با او دوستي نماييم حتما دوست دوست خود را احترام ميكنيم .

هرگاه با دوست مخلوق اين آداب را مراعات ميكنيم تا سبب رنجش او نشويم ، بناء دوستي با الله(جل جلاله) تقاضا دارد كه همين نقاط را بيشتر در نظر داشته باشيم ، به خانه الله(جل جلاله) برويم ، درمجالس مان اورا بياد داشته باشيم ، سخني نگوييم كه سبب غضب ذات خداوند متعال گردد ، كوشش نماييم كه گمراهان وغير مسلمانان را به طاعت الله (جل جلاله) دعوت نماييم ، درمجالسيكه سبب قهروغضب الهي ميگردد اشتراك ننماييم ، و نامه گرانبهاي الهي را كه قرآن عظيم الشان ميباشد با فهم درست آن مطالعه نموده اوامرش را عملا تطبيق نماييم . درصورتيکه کسي او را نميشناسد ، او را به شناخت پروردگاردعوت نماييم ، وکسانيرا که با خداوند قهرنموده نماز نميخوانند به نمازخواني که سخن گفتن با الله است ، دعوت نماييم.

6- مزاحي نكند كه بي احترامي به شأن الله(جل جلاله) باشد : بعضي ازمردم به سلسله مزاح هاي دروغين بخاطر خنداندن مردم ، احيانا مزاح هايي مينمايند كه درآن بي ادبي به الله (جل جلاله) ميشود ، احترام و ادب با الله (جل جلاله) تقاضا مينمايد تا نام الله (جل جلاله) را به جزء از مجالس فكرو ذكر الهي ، در جاهاي فسق و فحشاء براي خنداندن ديگران استعمال نكنيم ، متأسفانه كه بعضي از مردم در مزاح هاي خود بعضي از امور را به الله (جل جلاله) نسبت ميدهند كه در چنين اعمال خوف كفر ميرود ، (نعوذ بالله منه) 

7- قسم خوردن بنام الله(جل جلاله) با بي اعتنايي : ( وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأ َيْمَانِكُمْ) البقرة / 224 ترجمه:خداوند را وسيله منع براي قسم هاي تان نگردانيد .

درين آيت شريف خداوند متعال مسلمانان را اززياد قسم خوردن بنام خداوند(جل جلاله)  منع مينمايد ، وبراي مسلمان شايسته نيست که درهرسخن نام خدا(جل جلاله) را به گونه قسم ياد کند ، صرف قسم خوردن بنام خداوند درحالات بسياردقيق جايز است ، ودرهرسخني قسم ياد کردن بي ادبي با خداوند(جل جلاله)  ميباشد  .

8- نشستن در مجالسيكه در آن بي احترامي به خدا ميشود : احيانا بعضي از انسانهاي نامسلمان و منافق در بعضي از مجالس خويش در مورد آيات قرآني تمسخر مينمايند ، وازينكه قرآن كلام الله (جل جلاله) است و تمسخر به قرآن و آيات قرآن در حقيقيت بي ادبي با الله (جل جلاله) است واي کار را مردمان بيدين وکافرميکنند ، زيرا کسيکه به خداوند ايمان دارد هيچگاهي استهزاء ومسخره گي به خداوند وقرآن عظيم الشان که کلام خداوند است نميکنند ،  بناء شايسته يك مسلمان موحد نيست كه در چنين مجالس بنشيند در ين مورد الله در قرآن عظيم الشان ميفرمايد:(وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًـا ) النساء /140  ترجمه : در کتاب (قران کريم) که برای شما نازل شده  است (بيان شده است ) كه هنگامي ميشنويد كه در مورد آيات الله (جل جلاله) اظهار كفر و مسخره گي صورت ميگيرد شما با ايشان منشينيد ، تا اينكه آنان به كدام موضوع ديگري مشغول شوند ، (اما اگرباوجود شنيدن سخنان كفر وتمسخر به دين با ايشان درمجلس شان شركت كنيد) شما نيز مانند ايشان هستيد ، به تحقيق خداوند منافقان و كافران را در دوزخ يكجا باهم جمع ميكند . 
ادب واخلاق  با  پيامبراسلام  حضرت محمد (صلى الله عليه وسلم ) 

درقرآن عظيم الشان در مورد استخدام اصطلاحات و الفاظ دقت زياد بيان شده است ، وحتی براي صحابه کرام(رضی الله عنهم)  درمورد استخدام اصطلاحاتي که معناي مترادف داشتند ، ولي در استعمال يکی از آنها چيزی از بی احترامی احساس ميگرديد ، وسبب ناراحتی پيامبر اکرم صلی الله عليه وسلم ميشد ، منع صريح در قرآن کريم بيان شد ، تا صحابه کرام با استعمال الفاظ کاملا درست که در آنها ادب با پيامبرصلی الله عليه وسلم مراعات ميگردد ، عادت نمايند و همچنان دشمنانش نيز نتوانند که از فرصت استفاده نموده ، پيامبر را رنج دهند خداوند متعال فرمود : ( لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ) شما نگوييد ما را مراعات نما ، بلکه بگوييد که بطرف ما نظر کن . 

اگرچي ما را مراعات نما ، با واژه به طرف ما نظر نما ، عين مطلب را ميرساند ، ولي دراصطلاح اولي يک اندازه بی احترامي محسوس است ، بناء خداوند متعال صحابه کرام را ازاستخدام اين اصطلاح منع نمود . 

همچنان صحابه کرام را به نرمي وآهسته صحبت نمودن امر نمود وکساني را که درمقابل پيامبر(صلي الله عليه وسلم) با آواز بلند صحبت ميکردند تنبيه نموده است . 

کسانيکه درندا کردن با پيامبرادب را مراعات نکرده وپيامبر را از بيرون صدا مينمودن نيز تنبيه صورت گرفت .

وقتي براي صحابه کرام که داراي شخصيت هاي عالي بودند ، به مجرد استعمال يک اصطلاح عادي ، ويا عکس العمل بسيارساده چنين تنبيهاتي ميامد ، براي ما مسلمانان که خود را پيروان مکتب نبوي ميدانيم لازم است که درمقابل شخص حضرت محمد (صلي الله عليه وسلم) نهايت با ادب باشيم ، ادب با حضرت رسول کريم صلی الله عليه وسلم تقاضا ميکند که امور ذيل را مراعات نماييم : 

1-بزرگترين ادب درمقابل پيامبر(صلي الله عليه وسلم) اينست که به مجرد شنيدن نام حضرت محمد (صلي الله عليه وسلم) فورا بگوييم (صلی الله عليه وسلم) .
2-  کوشش نماييم که تا حد توان تمامی سنت های پيامبر صلی الله عليه وسلم را بالای خويش تطبيق نماييم . 
3-  هدايات پيامبر را در اخلاق روزانهء خويش در نظر داشته باشيم . 

4-  سخنی نگوييم ، وعملی نکنيم که از آن پيامبر (صلی الله عليه وسلم ) منع نموده باشد . 

5- ازصحبت هاييکه درآن خداي ناخواسته توهيني به جناب رسول الله ميشود ، جلوگيري نماييم ، زيرا بي احترامی به شخص پيامبر(صلي الله عليه وسلم) سبب اذيت خداوند متعال وحضرت محمد(صلي الله عليه وسلم) ميشود ، وقرآن عظيم الشان درين مورد ميفرمايد : (إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمْ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ) کسانينکه خداوند ورسولش را اذيت ميکنند ، دردنيا وآخرت خداوند آنانرا لعنت نموده است ، وبراي شان غذاب بسيار توهين کننده را آماده ساخته است . الآحزاب : 57

ادب واخلاق  با قرآن عظيم الشان  

قرآن عظيم الشان کلام (سخنان) خداوند متعال ميباشد ، تمامي قرآن عظيم الشان دارای قدسيت خاصی ميباشد  که بي ادبي درمقابل قرآن عظيم الشان سبب کفر انسان ميگردد ، بناء براي مسلمانان لازم است که درتعامل با قرآن عظيم الشان جدا دقيق وبا احتياط عمل نمايند ، زيرا حتی مسح نمودن قرآن بدون وضو نا جايز است ، تلاوت قرآن براي انسان جنب وزن حايض نيز جايز نميباشد . 
به اين اساس آداب با قرآن عظيم الشان تقاضا ميکند که : 

1- قرآن را درجاي مناسب گذاشته ، و ازمکان کثافات وناپاک اورا محفوظ نگهداري کنيم .

2-  قرآن کريم را درهنگام بي وضويي وجنابت مسح نکنيم . البته درصورتيکه پوش نداشته باشد  . 

3- از قرآن کريم براي عبادت وطاعت پروردگار استفاده نماييم .

4- درفهم معاني وترجمه قرآن کمي وقت خود را تعيين نماييم ، هرگاه کسي روزانه 10 دقيقه ترجمه قرآن را بخواند ، بعد ازيکسال ترجمه قرآن را مکمل ياد گرفته است . 

5- ازنبشتن قرآن درظروف طلايي ونقره اي جلوگيري کنيم . زيرا چنين ظروف بدستهای پاک ونا پاک انتقال ميکند که سبب بي حرمتي به قرآن کريم ميشود .

6- از به گردن آوريختن آيت الکرسي ، اسم الله ، سوره اخلاص ، يس شريف وغيره اجتناب ورزيم زيرا درصورت پوشيدن اين چيزها ورفتن  به تشناب ، اماکن ناپاک ، بي وضو شدن ، جنب شدن ، حايض شدن ، بي احترامی به قرآن کريم  ونام خداوندمتعال(جل جلاله)  صورت ميگيرد . 
7- نوشتن نام خداوندمتعال(جل جلاله) ويا کدام آيت قرآن ، ونامها پيامبران را به کدام عضو بدن ، به شکل خال زدن ، ناروا بوده ، وبه همه اينها بي ادبي ميشود .

8- شنيدن قرآن ضروري ميباشد ، و سخن گفتن دروقت تلاوت قرآن وبي اعتناء بودن به کسيکه قرآن را تلاوت مينمايد گناه بزرگي وبي ادبي به قرآ ن کريم ميباشد . 

9- قرآن عظيم الشان را دوره هاي خيرات بالاي مرده ها بردن ، وگشتاندن عمل غيرمشروع بوده ، اين رواج گناه بزرگ وبي احترامی به قرآن عظيم الشان ميباشد ، که متاسفانه دربين مردم ما رواج شده است . ومسلمانان حقيقي بايد براي اين عادت ، وبردن قرآن در بالاي قبر مردگان وبعد ازنماز جنازه آنرا چرخ دادن جدا خود داري نمايند . 

10 – قرآن براي پوش دادن زياد نازل نشده است ، براي احترام قرآن يک پوش کفايت ميکند ، هدف قرآن مطالعه وفهم قرآن وعمل به ارشادات قرآني ميباشد . 
ادب واخلاق  با  آل واصحاب حضرت محمد (صلى الله عليه وسلم ) 

اگرچه درمورد صحابه کرام مهاجرين انصار روايات تاريخي عجيب وغريب به ما رسيده است که اين روايات تاريخي غالبا از اختلافات و تقسيم مردم به احزاب وگروه های سياسي و بعضي اختلافات فکری نشأت نموده است ، که براي فهم واحترام به آل بيت پيامبر(عليهم السلام) وبه صحابه کرام (رضوان الله عليهم اجمعين ) يگانه رهنماي مسلمانان مخلص قرآن عظيم الشان ميباشد . 
زيرا قرآن عظيم الشان را خداوند متعال ازدستبرد هرکسی نجات داده ودرحفظ خود داشته است ، واين همه يک قاعده اساسی است که هرروايت وحديث وسخنی که مخالف قرآن باشد ، مسلمانان آنرا رد ميکنند ، زيرا چنين نصوص امکان دخالت های انسانی داشته  ، وگاهی هم بعضی ازدشمنان اسلام خواستند تا احاديثی را ساخته وبه پيامبراسلام نسبت دهند ، ويا هم بعضی ازروايات تاريخی را بافتند تا مسلمانان را بد نام نمايند ، يکتن ازقوماندانان روم قديم برای کاتب خود درمورد تاريخ چيزهايی را ميگفت تا بنويسد ، به اين اساس برايش گفت : نوشته کن درمنزل هارون الرشيد خليفه مسلمانان 300 کنيز است و وعباسه خواهرهارون الرشيد 200 غلام جوان درمنزلش دارد ، کاتب برايش گفت : جناب مردم اين سخنان شما را هرگز باور نميکنند ، شما چيز ميگوييد که هيچ امکان ندارد ، درمنزل عباسه يک غلام پيرهم وجود ندارد ، ودرمنزل هارون الرشيد بجز يک يا دونفر خدمتگار کسان ديگری نيست ، او برايش گفت : احمق من اين روايات را برای مردم اين عصر که حقيقت ها را ميدانند نوشته نميکنم ، اين روايات را برای مردمان قرن ها بعد نوشته ميکنم ، تا با بدنامی  رهبران مسلمانان ، اختلافاتی ميان آنان پيدا شود ، دررهبران خود شک کنند ، درحکومت های اسلامی ونشراسلام شک کنند ، درمورد هرشخصيت اسلامی بد گمان باشند ، و به اين اساس دروقت خواندن اين روايات ، شخصيت آنان را پيروی نکرده ، و به اين شکل امکان ايجاد حکومت های قوی نداشته باشد ، شما ميدانيد که هارون الرشيد از حکومت روم جزيه ميگيرد .

هرگاه يک مومن با اخلاص اين روايات را ميخواند ، وبخوبی ميداند که دشمنان اسلام برای سرنگون نمودن عزت اسلامی ، و زرع اختلافات ميان امت اسلامی ازهيچ چال وفريبی دريغ نکرده اند بناء لازم است که ما مسلمانان ، برای اصلاح تمامی افکارخويش به قرآن عظيم الشان که يگانه رهنماي بشريت است مراجعه نماييم . 

اگرچه روايات زيادی درمورد آل بيت پيامبر ، مهاجرين وانصار( رضی الله عنهم اجمعين) داريم که بسياری اين روايات شخصيت عالميقام هرکدام را ثابت ميکند ، ولی دربعضی ازين روايات لغزش هايی وجود دارد که برای تصحيح آن بهتر است قرآن عظيم الشان را درين مورد شاهد قرار دهيم .

قرآن عظيم الشان تمامی امت اسلام را به سه گروپ تقسيم نموده است ، مهاجرين ، انصار وساير مسلمانان تا روز قيامت . سپس عمل ، هدف ، وراه هرکدام را بيان داشته است ، درسوره حشر ميخوانيم :  (للفقراء المهاجرين الذين اخرجو من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا و ينصرون الله ورسوله ، اولئك هم الصادقون ) اگر با دقت كامل درين آيت مبارك نظر نماييم ، ميبينيم كه خداوند صفت مهاجرين را بيان مينمايد : 

1- للفقراء المهاجرين( مهاجرين فقير) : مهاجرين اگرچه درآغاز زنده گی خويش دارای اموال بسيار زيادی بودند ، حضرت ابوبکرصديق ، عبدالرحمن بن عوف ، بی بی خديجه ، حضرت عثمان وغيره هرکدام اموال زيادی داشتند وبزرگترين تجارات قريش بودند ، ولی اينا به اساس مصرف نمودن اموال خود در  راه خدا ، وسپس ترک تمامی اموال ودارای درمکه وهجرت به مدينه منوره بدون اخد کدام چيزی فقيرانی شدند که حتی خوراک روزانه خود را نداشتند .

2- الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم ( کسانيکه ازمنازل اواموال شان کشيده شدند ) : مهاجرين زمانی ازمکه به مدينه منوره هجرت مينمودند که به اساس ظلم دشمنان حق وانصاف ، تمامی اموال شان به غارت برده ميشد ، برای آنان نه تنها چيزی داده نميشد ، بلکه زمانی آنانرا دستگيرميکردند به سخت ترين مجازات محکوم ميکردند ، بناء آنان ازمنزل های شان به زورخارج شدند ، وبرای شان اختيار نقل اموال نيز داده نشده بود .

3- يبتغون فضلا من الله ورضوانا ( هدف شان فضيلت طلبی از پرودرگارشان ، ورضايت خداوند بود ): اين شهادت قر آن درمور مهاجرين است که خداوند در توصيف آنان بيان ميدارد که آنان کدام هدفی ديگری نداشتند ، زيرا قلب های آنانرا خداوند ميدانست ، وآنان درقلب های خود صرف يک هدف داشتند وآنهم ر ضايت ذات خداوند متعال ( جل جلاله ) . بناء هدف شان مقدس ، پاک ، ومخلصانه بود .،يعني آنان اين عمل را صرفا براي طلب رضايت خداوند كردند .

4- وينصرون الله ورسوله ( ايشان خداوند ورسولش را نصرت وکمک نمودند ) : درينجا عمل آنان که سبب اين هدف مقدس شده بود بيان ميگردد که آنان  در تطبيق احكام الهي در زمين خداوند مبادرت ورزيدند، وبرای اينکه حکم خداوند بخوبی تطبيق گردد ، خدا وپيامبرش را نصرت نمودند ، در راه دين خدا قربانی ها دادند ، از اموال ، منازل ، وحتی اولاد های خود گذشتند ، و برای نصرت دين الهی همت نمودند .

5- اولئک هم الصادقون ) آنان اند راست گويان : بعد ازينکه عمل و هدف مهاجرين بيان شد ، اکنون خداوند متعال برای آنان نتيجه اين عمل وهدف مقدس را بيان ميدارد .

از ينكه اين همه اعمال را مخلصانه براي خداوند(جل جلاله) انجام دادند وخداوند ازقلبهاي شان آگاه است ، برای آنان مدال صداقت را تفويض نمود (اولئك هم الصادقون) يعنی آنان مردمان راستگو بودند ، اين رهنمايی و درس قرآنی است برای تمامی مسلمانان جهان ، تا مهاجرين را بشناسند ، هدف ، عمل ، وجايزه شانرا بشناسند ، ووقتی خداوند متعال درمورد آنان چنين شهادت ميدهد ، مسلمانان مخلص مطابق ارشادات الهی به پاکی وصداقت آنان تصديق نمايد .

زيرا ما مسلمانان در روز قيامت از روايات تاريخی نه بلکه درمقابل آيات قرآنی مسووليت داريم ، وقتی قرآن به صداقت وهدف پاک آنان شهادت ميدهد ، ما نيز سخنان خداوند را پذيرفته آنان را صادق وراستگو ميشناسيم . 

ووقتی خداوند آنانرا چنين تصديق نمود ، ما مسلمانان به صداقت آنان در راه خدا ايمان داشته وسعی وکوشش مينماييم تا زنده گی خويش را مانند آنان ساخته ، يعني مسلمانان صادق وراستين باشيم وچنين مسلمانان كساني اند كه براي تطبيق حكم الهي از مال و ديار خود بگذرند و هدف شان هم رضايت خداوند با شد،ورضايت خداوند بدون تطبيق اوامرش حا صل نميگردد. 
مهاجرين زماني به مدينه منوره رسيدند كه هيچ چيزي نداشتند با دستان خالي فقط خود را به مدينه رساندند،و بعد ها اطلاع حاصل نمودند كه  همهء اموال آنانرا كفار به يغما بردند و خانه و اموال شان چور شده است،ولي اهل مدينه (انصار)با ديد ن اين حالت مهاجرين خاموش ننشسته اموال خانه هاي خويش را براي مهاجرين تقسيم نمودند وباايثارو قداكاري مدال پيروزی (مفلحون) راحاصل نمودند،درآيت نهم سوره حشر درمورد قهرمانی های انصار قرآن عظيم الشان  چنين شهادت ميدهد : 

( والذين تبوءوالداروالإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم و لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة ، و من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ) ترجمه : كسانيكه قبل از مهاجرين خانه (مدينه) را آماده نمودند وبا ايمان الفت گرفتند،وكساني را كه بسوي شان هجرت مينمودند دوست داشتند،ودرقلبهاي شان برعلاوه اينكه حسدي بخاطر آنچه به مهاجرين داده شده احساس نمي نمودند،خود شان نيزايشان را بالاي خود برتر ميدانستند (ايثار مينمودند ) ، ايشانند رستگاران . 

1- والذين تبوءوالداروالإيمان من قبلهم ( آنانکه خانه وايمان را قبل ازرسيدن مهاجرين آماده نمودند) : انصارکسانی بودند که دوخانه را برای پذيرش حق آماده کردند ، خانه قلب را برای پذيرش ايمان ، وخانه مادی خويش را برای پذيرش مهاجرين . 

قلب آنان با نور ايمان آراسته شد ، آنان با ايمان راسخ به پذيرش احکام الهی مبادرت ورزيدند ، زيرا زمانی نور ايمان در قلب انسان جابجا شود ، هيچگاهی تاريکی ها ی جهل ، خود خواهی ها  وتعصب آنرا خدشته دار نميسازد .)

2- يحبون من هاجر اليهم ( مهاجرين را دوست ميداشتند ) : محبت اصلی که سبب حصول چوکی در روز قيامت در زير ساسه عرش الهی ميگردد همان محبتی است که بخاطر  خدا باشد ، انصار مهاجرين را برای اينکه برادران وخواهران مومن شان بودند دوست ميداشتند .
3- و لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ( درقلب های خود حاجتی به آنچه مهاجرين داشتند ، نداشتند )  آنان درقلب های خود چنين احساس نميکرد ند که از امتيازات مهاجرين برخوردار شوند ، بلکه صرف رضايت خداوند را طلبگار بودند . درخدمتگذاری به مهاجرين کدام هدف مادی نداشتند .
4-  و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة ( مهاجرين را بالاي خود برتر ميدانستند (ايثار مينمودند ) اگرچه انسان درداخل يک نوع خصيص وبخيل ميباشد . ) اين صفت بسيار عالی انصار بود که همه آنچه را داشتند برای مهاجرين ايثار نمودند ، اين يک حقيقت است که انسان ذاتا هرخوبی را برای خود ميخواهد ، خوش دارد صاحب تمامی اموال وامتيازات باشد ، ولی انصار با وجود اين خاصيت انسانی که درخلقت انسان نهفته است بازهم ، بخاصر رضايت خداوند ، هرچيزی را برای مهاجرين ميدادند و با ايثار به چنين مقام عالی نايل شدند .
5- ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ( وهرکه از بخيلی های داخلی خود را وقايه نمايد ايشان اند  رستگاران )  انصار زمانی خود را ازين بخيلی های انسانی وقايه نموده ، وبخاطر رضايت خداوند هرچيزی را به مهاجرين ايثار نمودند ، مستحق پاداش ويا مدال ونشانی شدند که اين پاداش ومدال آنان ، ( مدال فلاح ( پيروزی ) بود ( اوليگ هم المفلحون ) . انصار به علت ايثار،پذيرش اسلام ، كردانيدن مدينه محلي براي اقامت حكومت اسلامي  بدين جايزه يا نشان بزرگ الهي ( مدال رستگاري) نايل گرديدند . 

درآيت بعدی برای اينکه ساير مسلمانان درمورد آنان به اشتباهی مواجه نشوند ، خداوند متعال ( جل جلاله ) صفات ساير مومنان را تا روز قيامت بيان ميدارد : 
( والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم ) وكسانيكه بعد ازآنان (مهاجرين وانصار) آمدند ، ميگويند ، پروردگارا ! ما را وبرادران مارا که نسبت به ما درايمان سبقت نموده اند ، بيامرز ، ودردلهای ما برای مومنان بد بينی يی را مگردان ،  پروردگارا ! تويی با رأفت ومهربان .

ازينکه ما مسلمانان درشرايط سختی زنده گی ميکنيم که فساد درهرنقطه ما را احاطه نموده ، وبدون شک مبتلا به گناه واشتباه ميشويم ، بناء خداوند متعال برای وظيفه داده که شما به عوض اينکه خود را قاضی وحارنوال ساخته درمورد مهاجرين وانصار داوری نماييد ، خود را دعوتگراسلام ساخته مردم را به خوبی ها رهنمايی کنيد ، زيرا شما بهترين امت ها هستيد ، مردم را به نيکی دعوت ميکنيد ، واز بدی ها منع ميکند ، و خود تان هم به خداوند ايمان داريد ( کنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتومنون بالله ) .
به اين اساس انسانهای مومن و داعی (دعوتگر در راه خدا) مسلمانانيکه بعدازآنان (مهاجرين وانصار) آمدند ، دارای صفات ذيل ميباشند : 

1- ميگويند ، پروردگارا ! ما را وبرادران مارا که نسبت به ما درايمان سبقت نموده اند ، بيامرز .

نخست برای خود دعا ميکنند ، دعای مغفرت ، انسان مومن نخست عيب های خود را درنظرخود گرفته ازاشتباهات ، خطا ها وگناهان خويش به خداوند متعال پناه برده ، ازذات پروردگار پوزش ميخواهد . 

2- همچنان برای هر مسلمانيکه قبل ازوی بوده ، نيز دعای مغفرت ميکند ، زيرا آنان ( مهاجرين ، انصار ، وساير مومنان ) انسان بودند ، اشتباهاتی حتما داشته اند ، بناء دعای مغفرت برای شان وظيفه هرمومن است .

3- صفت ديگر مسلمانان با اخلاص امروزی به اساس ارشادات قرآنی اينست که دعا ميکند که پروردگارا ! دردلهای ما برای مومنان بد بينی يی را مگردان . زيرا هرانسان خالی ازعيب نيست حتما در زنده گی اشتباهاتی ميداشته باشد ، ولی مسلمان بااخلاص به عوض کدورت ودشمنی ، بد بينی وبدخواهی ، برای خود دعا ميکند ، تا قلبش پاک باشد ، وزمانی نور ايمان درقلب جا داشته ، وپاکی وصفايی قلب به اساس خواست خوبی ها از پرودرگار باشد ، جايی درقلب انسان برای کدورت ها ودشمنی ها نميباشد . 

اينست صفات مومنانيکه ميتوانند رضايت خداوند را با پاکی قلب ونيايش به بارگاه پروردکارحاصل نمايند . 

فصـل :دوم  

ويژه گي هاي اخلاقي پيروان مکتب قرآني 

 درين فصل موضوعات ذيل را ميخوانيم : 

اخلاق پيامبر(صلی الله عليه وسلم) 
اخلاق صحابه کرام (رضوان الله عليهم اجمعين) 
اخلاق بعضي ارصالحين
.فضيلت اخلاق
اخلاق اسلامی نمونهء ازتمدن معنوی اسلام است. 
اخلاق پيامبر( صلي الله عليه وسلم )    
وقتی کسی ادعا ميکند که حضرت نبی کريم صلی الله عليه وسلم رهبر اوست، ومطابق ارشاد الهی که فرموده است :  ( ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان يرجو الله واليوم الآخر ) 

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه ميفرمايد که ما برای فرزندان خود سيرت نبی کريم صلی الله عليه وسلم را چنان مياموختيم مثل اينکه ما يک سوره قرآن کريم را برای شان مياموختيم .
امام ندوی ميگويد که ما نخست از همه سيرت پيامبر وصحابه کرام را ميخوانديم ، تاشخصيت خود را مطابق شخصيت آنان آراسته سازيم . 

بناء برای ما لازم است که سـه  نقطه را رعايت کنيم  : 
1- آنحضرت (صلی الله عليه وسلم ) را به شکل کامل بشناسيم .
2- خود را مطابق سيرت او آراسته سازيم . 
3- در هنگام بيان سيرت مبارک آنحضرت صلی الله عليه وسلم از خود سوال کنيم که من چند فيصد مطابق سيرت رهبرم هستم . 
شناخت حضرت محمد صلی الله عليه وسلم

خداوند متعال ( جل جلاله )  پيامبر ( صلي الله عليه وسلم )‌را چگونه معرفي ميكند ؟ ازينکه عربها مردم باديه نشين وصحرايی بودند ، اينگونه مردمان غالبا دارای صفات تندی وخشونت ، غلظت و سنگدلی ميباشند ، ولی خداوند متعال (جل جلاله) ظهور آخرين پيامبران درميان چنين مردم ، به شکل يک معجزهء اختيار نمود ، وحضرتش را به صفات ويژه وخاصی ملبس ساخت ، تا مکتبی بنيان گذاری نمايد که توشه ء همه ، همان صفات عالی پيامبری باشد . 

آياتی که در معرفی شخصيت رسول الله صلی الله عليه وسلم آمده است عبارت اند از : 
1- آيت شريف ( وما ارسلناک الا رحمة للعالمين ) ما ترا رحمت برای جهانيان فرستاده ايم . 

حضرت محمد صلی الله عليه وسلم رحمتی برای جهانی ها وجهانيان بود ، او در سيرت مبارک خويش برای مردم جهان وتمامی مخلوقات رحمتی بود ، و اخلاقی را برای امت خويش تعليم داد که حقوق تمامی مخلوقات را به شکل درست آن مراعات نمايند ، حقوق انسان که شامل حقوق مردان ، زنان ، جوانان ، اطفال ميشود ، همچنان حقوق حيوان را برای مسلمانان تعليم داد که حتی دروقت ذبح حيوانات نيز حق آنان پامال نشود  ، 

2- آيت شريف (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا) سورهء الشعراء ، آيت : 45- 46   اي نبي ما ترا شاهد ، بشارت دهنده ، ترسانده  ودعوتگر به سوي خداوند(جل جلاله) به اجازه اش ، و چراغي روشني فرستاديم . 

درين آيت مبارک وظايف وصفات نبی کريم صلی الله عليه وسلم بصورت مفصل بيان شده است :

1-  شاهد ( که  اعمال  امتيانش به وی عرضه ميگردد ، و اوست که در آخرت شاهد آنان ميباشد ) 

2- بشارت دهنده به عاقبت برای مردمان مومن وحق پسند بوده . 

3- ترساننده وبيم دهنده از عاقبت بد دشمنان حق وگناهکاران ميباشد 

4-  دعوتگری است که وظيفه اش را مطابق احکام الهی به اجازهء پروردگار خويش به پيش برده ، 

5- چراغی روشنی است که عليه تاريکی های کفر و جهالت مبارزه نموده ، اين جهان را مانند روز روشنی دارای تمدن عالی ايمانی واخلاقی ميگرداند .

3- آيت شريف ( فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ )آل عمران /159 ( رحمت خدا ترا با خلق مهربان و خوشخوي گردانيد و اگر تند خو و سنگدل بودي مردم از اطراف تو متفرق ميشدند ، پس از آنان در گذر و از خدا براي آنان طلب آمرش كن و براي دلجويي آنها در امور مشورت نما ، و ليكن آنچه  تصميم گرفتی  با توكل به خدا انجام ده ، خداوند كساني را كه به اوتوكل نمايند دوست دارد ) 

(فظ ) غليظ وسخت را گويد ومقصد از آن درآيت شريف کسيکه درسخن گفتن تند باشد ، زيرا بعد از آن "غليظ القلب" سنگدل بيان شده است ، يعني اينکه خداوند متعال (جل جلاله) برای رسول الله(صلی الله عليه وسلم) گفت که هرگاه تند گفتار وقاسی القلب ميبودی مردم از اطرافت دور ميشدند وترا تر ک مينمود ، ولی خداوند متعال (جل جلاله) مردم را در اطراف تو جمع نمود ، ترا نرم ساختن تا دلهای شانرا بدست آوری چنانچه عبدالله بن عمرو گفت : (إني أرى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة أنه ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ) .

فَاعْفُ عَنْهُمْ :امام ترمذي گفت که بی بی عائشة (رضي الله عنها) فرمود : که رسول الله(صلی الله عليه وسلم) گفت : "إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض" حديث غريب

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ : بلکه نه تنها عفو ، برای شان مغفرت نيز بخواه . 

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ : بازهم باايشان مشوره کن 

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ) درتصاميت برخداوند توکل نما 

  4- آيت شريف : ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ) التوبه /128همانا براي شما پيامبر از نوع خود تان (بشر) براي شما آمده است ، از آنجه رنج ميبريد بالاي او نيز سخت ، براي (رساندن خيربه  شما)  بسيار حريص است و براي مؤمنان رؤوف و مهربان است . 

درين آيت مبارک  بقيه صفات عالی  پيامبر (صلي الله عليه وسلم)  را بيان ميدارد : 

الف - من انفسکم : از خود شما ، اين پيامبر كدام فرشته و يا جن نبوده كه شما با ساختماني فزيكي وي آشنا نباشيد ويا هم عادات وي شما را رنج دهد ، بلكه او مانند شما يك انسان بود كه ميخورد ، مينوشيد ، ازدواج مينمود ، كار وزحمت ميكشيد ، وبراي رسيدن به  حقيقت هاي ونيل به سعادت ها سعي وتلاش مي وريد . خودش نيز عبادت ميكرد ، بلكه  اضافه تر ازديگران ،  و مانند شما زنده گي خود را پيش ميرد  . 

ب -عزيز عليه ما عنتم . عزيز عليه : بالای وی مشکل ورنج آور است .ماعنتم : معاناة ومشکلاتيکه دامنگير شما ميشود . اين پيامبر شخصيت دلسوزي بود كه در بروز مشكلات مادي ومعنوي ، دنيوي واخروي شما ، رنج ميبرد . و مشكلات شما واقعا بالاي وي بسيار مشكل ميگذشت . 

جـ - حريص عليکم : پيامبر (صلي الله عليه وسلم)در خير رسانی به تمامی بشريت حرص بی نهايت زياد داشت ، برای اينکه هيچ کسی از نعمت ايمان ورفتن به جنت الهی محروم نماند هميشه 24 ساعت وقت خود را صرف دعوت به يکتا پرستی و پيروی از حق نموده بود ، از سرکشی مردم از قوانين الهی بی نهايت رنج ميبرد . ( لعلک باخع نفسک آن لا يکونوا مومنين )  

د -  رووف از ( رأفت ) گرفته شده که به معنای دور نمودن بدی ها ميباشد . اين پيامبر داراي صفت عالي انساني كه دور كردن مشكلات و امور مضر از شخصيت  وزنده گي انسانها ست سعي وتلاش مي ورزيد .  زير ا  انسان زماني ميتواند كه به عاليترين مراحل شخصيت انساني رسد كه نخست خود را از بدي ها تخليه نمايد ، سپس خود را به لباس انساني تحليه نمايد . 

هـ   - رحيم از (رحمت ) گرفته شده که به معنای جلب منافع ميباشد ،  پيامبر اسلام بعد از ينكه بدي ها ، ويروس هاي فكري ، ومكروب هاي  اخلاقي را  با انواع مختلتف شخصيت سازي دور ميساخت ، و هر روز جامعه انساني را از امور منفي دور ميساخت ، درمقابل  براي نيل به سعادت بيشر در جلب امور مثبت  حركت مينمود  . 

5- آيت شريف ( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببکم الله ) : خداوند متعال (جل جلاله) متابعت پيامبر را به محبت خود ربط داده است :  خداوند متعال (جل جلاله) پيامير اكرم (صلي الله عليه وسلم) را داراي صفات عالي انساني خلق نمود ،  او را الگو ونمونه براي  انسانيت قرار داد ، و محبت و دوستي خود را با محبت ودوستي پيامبر بيان داشته است وميفرمايد :  ( قل  ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله )  اي پيامبر براي شان بگو كه هرگاه خداوند متعال (جل جلاله) را دوست داريد ، مرا پيروي كنيد تا خداوند متعال (جل جلاله) شما را دوست داشته باشد . 

6- ايت شريف (وأنك لعلى خلق عظيم) ترجمه:شما اي پيامبر داراي اخلاق بزرگ ميباشيد .

2- پيامبر (صلي الله عليه وسلم) خود را معرفي ميكند:‌ پيامبر( صلى الله عليه وسلم) فرموده است : (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) من براي تكميل نمودن مكارم اخلاق مبعوث شده ام . بايد دانست که  هيچ قومي ازشايستگي هاي اخلاقي عاري نميباشد ودرزمان بعثت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) عربها نيز بعضي از امور اخلاقي خاصي داشتند و آنرا مراعات مينمودند ولي پيامبر(صلى الله عليه وسلم)بيان داشت كه هدف بعثت وي ، تکميل تمامي بخش هاي اخلاقي وکرامت هاي انساني ميباشد ، انسان مسلمان زماني به لباس اخلاقي اسلام ملبس ميگردد كه تمامي اعمالش مطابق رهنمودهاي  قرآن كريم ، وسيرت پيامبراکرم (صلى الله عليه وسلم)  باشد .

درصحيح مسلم ذکر است : زماني از بي بي عايشه( رضي الله عنها ) در مورد اخلاق پيامبر(صلى الله عليه وسلم)پرسيده شد گفت:اخلاق پيامبر(صلى الله عليه وسلم)قرآن كريم بود . 

( انما بعثت معلما ) من منحيث يک معلم مبعوث شده ام ، فرق است ميان عالم ومعلم .

معلم درپهلوی علميت هنر آموزش وپرورش را نيز ميداشته باشد . به اين اساس پيامبر اسلام  مکتبی را اساس گذاشت که در مکتب اصولی وجود ميداشته باشد : 
اداره ( که رهبريت اين مکتب را خودش بدوش داشت )
قانو ن ( که اساسات مکتب نبوت ) احکام الهی بود .
کتاب درسی ( پيامبر سه کتاب درسی را قرآن را برای مردم معرفی نمود)  
قرآن متلو:   منظور از آن قرآنی است که  از طرف خداوند متعال (جل جلاله ) بالای حضرت محمد صلی الله ، توسط حضرت جبريل امين عليه السلام نازل گرديده که با سورهء فاتحه آغاز وبا سورهء (الناس) ختم ميگردد . 
قرآن مشاهد: قرآن مشاهد عبارت از همين جهان است که بصورت يک کتاب باز درمقابل چشمان انسانها قرار داشته و به اساس گفتهء سعدی شيرازی : 
برگ درختان سبز در نظر هوشيار       هر ورقش دفتريست معرفت کردگار 

قرآن متحرک :  منظور از قرآن متحرک اصحاب پيامبر بودند که آنان تمامی گفتار ، اعمال ، وبرخورد های شان مطابق قرآن عظيم الشان بود ، وآنان مانند قرآن متحرکی درحرکت بودند ، و درهنگام دعوت به ديگران ميگفتند که ( کونوا مثلنا ) مانند ما شويد  .
شاگردان : حضرت محمد صلی الله عليه وسلم شاگردان بزرگی را تربيه نمود ،  که همه قرآن های متحرک و الگوی اخلاق وانسانيت در جهان بودند  . 

3- صحابه كرام پيامبر(صلي الله عليه وسلم)را معرفي ميدارند:‌ پيامبر هرصحابی پيامبرزمانی درمورد شخصيت آنحضرت صحبت مينمود او را بی نهايت حليم وئرم ، دارای اخلاق عالی توصيف مينمود : 

حضرت  بي بي عائشه (رضي الله عنه) در مورد اخلاق پيامبر (صلي الله عليه وسلم)اضافه نمود : هيچ كسي بااخلاق تر ازپيامبر(صلي الله عليه وسلم)نبود،زيرا هيچيك ازصحابه كرام و يا ازاهل بيت او را به كاري دعوت نميكردند مگر اينكه پيامبر اسلام (صلي الله عليه وسلم) لبيک ميگفت ، به همين علت خداوند متعال براي پيامبرش خطاب نمود : (وأنك لعلى خلق عظيم) شما اي پيامبر! داراي اخلاق بزرگ ميباشيد . 

حضرت انس (رضي الله عنه) روايت ميكند كه مدت ده سال درخدمت نبي(صلي الله عليه وسلم) بودم درين مدت برايم هيچگاهي اف ، چرا كردي و چرا نكردي نگفت (متفق عليه)  .  

حضرت أبي هريرة(رضي الله عنه) روايت است كه براي پيامبر( صلى الله عليه وسلم )گفته شد كه برمشركان دعاي بد كن گفت:من لعنت گو فرستاده نشده ام بلكه براي رحمت فرستاده شده ا م  مشكاة المصابيح ، ص : 519 

حضرت انس(رضي الله عنه) ميفرمايد: يكروزي با پيامبر اسلام در راه ميرفتم و آنحضرت (صلي الله عليه وسلم) يك پطوي ساخت نجران را پوشيده بود كه اطراف آن پطو بسياردرشت و خشن بود ،  ناگهان يك باديه نشيني به آنحضرت (صلى الله عليه وسلم) مروركرد و از پطويش چنان بشدت كشاند که  پيامبر(صلي الله عليه وسلم) به سينه آن اعرابي افتاد . من در گردن پيامبر اسلام آثار آن پطو را ديدم كه به اساس كشاندن مجروح شده بود آن باديه نشين به پيامبر(صلي الله عليه وسلم)  گفت : اي محمد به اصحابت امر كن كه از اموال خداوند آنچه در نزدت است براي من بدهند . پيامبر(صلي الله عليه وسلم)به آن باديه نشين توجه نموده خنديد سپس امر نمود كه برايش چيزي بدهند . مشكاة المصابيح ، ص : 518

درين حديث شريف نهايت درجه اخلاق،صبروحوصله پيامبراسلام(صلى الله عليه وسلم)فهميده ميشود كه با وجود اين همه بي ادبي واذيت آن باديه نشين بازهم بطرفش با تبسم نظرنموده وخواهشش را ادا ميكند . 

اخلاق منزلی پيامبر(صلى الله عليه وسلم) : حضرت بي بي عايشه(رضي الله عنه)درمورد اخلاق منزلي پيامبر(صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد:پيامبر(صلي الله عليه وسلم) بوتها ولباسهايش را خودش ميدوخت ودرخانه مانند سايرين شما كارميكرد او يك انسان از انسانها بود به لباسهايش توجه ميكرد ، گوسفندش را ميدوشيد و خودش براي خود در منزل كار ميكرد .  

دست دادن ونشستن پيامبر(صلى الله عليه وسلم): حضرت انس(رضي الله عنه) در مورد مراعات آداب پيامبر(صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد كه(كان إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتي يكون هوالذي ينزع يده و يصرف و جهه عن وجهه حتي يكون هوالذي يصرف و جهه عن وجهه و لم ير مقدما ركبتيه بين يدي جليس له رواه الترمذي .
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) زماني با كسي دست ميداد تا وقتيكه آن مرد دستش را ازدست پيامبر(صلى الله عليه وسلم) دور نميكرد آن مبارک دست خود را دورنميکرد،همچنان تا زمانيكه آن شخص ازاو روي خود را نميگشتاند پيامبر(صلي الله عليه وسلم) رويش را از او نميگشتاند و هيچگاهي سر زانوهاي پيامبر(صلي الله عليه وسلم)  در مقابل كسيكه درمقابلش نشته بود ديده نميشد . الرحيق المختوم / 453) 

درمورد اخلاق پيامبراسلام حتي غيرمسلمانان ودانشمندان بزرگ جهان اعتراف نموده اند : گوستاولوبون مورخ بزرگ فرانسوي ميگويد:(( چيزيکه پيش ازهمه قابل توجه است خصايص روحاني ومزاياي روحيهء پيغمبراست که برهمه اهل عالم وي رابرتر وبالاترقرارداده است،اولا بواسطهء کثرت عبادت ازفضول کلام متنفروغالبا خاموش مينشست ، اثروعلامت اعلي درجهء احسان ونيکي ازبشرهء وي هويدا بود ، اخلاق وانصاف گويي جزء صبيعت او قرار گرفته ، بيحد خليق ومنصف بوده است ، دوست وبيگانه ، قوي وضعيف درنظرش يکسان بودند ، ولي البته بافقراء محبت خاصي داشت  .)) 

4- دشمنان پيامبر كه بر عليه وي ميجنگيدند او را چنين معرفي ميكنند : در مورد شخصيت عالي پيامبر (صلي الله عليه وسلم) نه تنها دوستان وي اعتراف نموده ، آنرا بزرگترين مثال براي انسان سازي ميدانند ، بلكه دشمنان وي كه سالها درمقابل وي جبهه گرفته و به اشكال مختلف بر ضد وي  ايستادند ، شخصيت وي را مثل دوستانش به همان صفات عالي وارزشتمند ياد ميكنند ، زيرا آنان با چشمان خود اين حقيقت را مشاهده مينمودند ، ابوسفيان كه رهبر مشركين مكه وساليان طويلي با مسلمانان جنگيده بود ، متوجه شد كه لشكر اسلام اطراف مكه مكرمه را محاصره نموده اند ، او كه چارهء جزء تسليمي نديد ، با حضرت عباس ( رضي الله عنه ) که سوار قاطرپيامبر(صلي الله عليه وسلم)بود به نزد آنحضرت (صلي الله عليه وسلم) رفت  ، در راه ازمقابل خيمه هاي مجاهدين عبور ميكردند وهرصحابي پيامبركه آنانرا ميديدند ميگفتند كه كاكاي پيامبر(صلى الله عليه وسلم) سوار قاطر پيامبر(صلي الله عليه وسلم)  است ،  در نزديكي خيمه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) حضرت عمر ( رضي الله عنه ) ابو سفيان را با حضرت عباس ( رضي الله عنه ) ديد ، برايش گفت:الحمد لله كه اين دشمن خدا را بدون كدام معاهده وپيمان دستگير نموديم  سپس  حضرت عمر (رضي الله عنه )  از پيامبر(صلى الله عليه وسلم) اجازه ميخواهد تا سراين مجرم را قطع نمايد ولي حضرت عباس (رض) به  پيامبر(صلى الله عليه وسلم) ميگويد  كه من او را امان داده ام ، حضرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) به حضرت عباس اجازه ميدهد تا شب او را با خود نگهدارد  وفردا به نزدش بياورد ، فرداي آنروز ابو سفيان به خيمه پيامبر(صلى الله عليه وسلم) داخل ميشود ، حضرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) همه دشمني ها و ظلم و تجاوزات ابوسفيان را ناديده گرفته با اخلاق و تواضع به ابوسفيان ميگويد : اي ابوسفيان آيا وقت آن نرسيده كه لا إله إلا الله بگويي؟ ابوسفيان در پاسخ ميگويد : ما در وپدرم فداي تو باد ، چقدرحليم ، كريم و خويش دوستي ! راستي اگر جزء الله ( جل جلاله ) خدايي بود ، بايد به داد من ميرسيد . 

بعد از آنكه ابو سفيان مسلمان ميشود با ز حضرت عباس به پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) ميگويد : اي پيامبر خدا ! ابو سفيان مرديست كه افتخارات را دوست دارد . برايش چيزي بده . پيامبر(صلى الله عليه وسلم)   فرمان صادر ميكند كه هركسي از مردم مكه داخل خانه ابوسفيان گردد درامان ميباشد هركه در خانه اش را بست در امان است و هركه داخل  بيت الله شريف شد در امان است .  

ابوسفيان كه از دشمنان سرسخت اسلام و مسلمانان بود و هيچ ظلمي را در حق پيامبر (صلي الله عليه وسلم) و صحابه دريغ ننمود  ولي با آنهمه بد بختي ها پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) گناهان او را به رخش نكشيد از او دعوت نمود كه به دين مقدس اسلام مشرف گردد .نه تنها پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) اين اخلاق را با نخستين ملاقات با رهبر مشركان مراعات مينمايد بلكه در هنگام داخل شدن به مكه مكرمه با تواضع زياد  سر مباركش را چنان پايين گرفته بود كه  ريش مباركش به گردن شترش تماس ميكرد .

بعد ازينكه مكه مكرمه فتح شد و همه مردم براي شنيدن پيام حضرت محمد (صلى الله عليه وسلم)  منتظر بودند : پيامبر (صلى الله عليه وسلم) بعداز حمد وثناي خداوند درنهايت خطابه اش به قريشيان گفت : اي مردم قريش ! شما چي فكر ميكنيد من با شما چي خواهم كرد ؟ گفتند : كمان نيك ميبريم ، شما برادر جوانمرد ، و برادرزادهء جوانمرد هستيد ، پيامبر (صلى الله عليه وسلم) گفت : من براي شما همان سخنان حضرت يوسف عليه السلام را كه به برادرانش گفته بود  ميگويم : ( لا تثريب عليكم اليوم ) امروز ملامتي برشما نيست . برويد همه آزاد هستيد . ( الرحيق المختوم / 457)

همين اخلاق نيكوي پيامبر (صلي الله عليه وسلم ) و عفو و بخشايش مسلمانان بود كه  اهل مكه به نزد پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) آمده  گروه گروه به دين مقدس اسلام مشرف ميشدند  و با پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) بيعت ميكردند ( إذا جاء نصرالله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ) بعد ازينكه پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) از بيعت مردان فارغ گرديد نوبت بيعت زنان شد ، همه زنان به نزد پيامبر (صلي الله عليه وسلم ) آمده به ايمان مشرف شدند ، و با پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) بيعت نمودند  در بين آنان هند خانم ابوسفيان كسيكه درجنگ بدر بيني و گوشهاي شهداي مسلمانان را قطع مينمود ، شكم  كاكاي پيامبر  را دريد و جگرش را درآورد و جويد ، خود را درلباس ناشناخته ز د تا پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) اورا نشناسد وزماني پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) اورا شناخت با خنده برايش گفت كه تو هند هستي ، گفت : بلي . اي پيامبرخدا ! از آنچه گذشته است عفو نما ، پيامبرگفت : عفا الله عنك ( خداوند ترا عفو نمايد.( الرحيق المختوم / 460)

5- غيرمسلمانان پيامبر(صلى الله عليه وسلم) را چگونه معرفي ميكنند: درمورد شخصيت عالي حضرت رسول الله(صلی الله عليه وسلم) زماني بخوبي پي ميبريم كه در مورد رسول الله(صلی الله عليه وسلم) نظريات دانشمندان ، پروفيسوران ، محقيقن وسياستمداران جهان را كه به شكل علمي وغير متعصبانه درمورد وي  تحقيق نموده اند مورد مطالعه قرار دهيم : 

گوستاولوبون درمورد اخلاق حضرت سرورکاينات(صلي الله عليه وسلم)اضافه ميکند:کسانيکه بملاقات وي ميامدند از آنها باچهرهء باز پذيرايي ميکرد ومطالب آنها را با کمال صبروتحمل اصغا ميفرمود، وتا برنميخاستند پيغمبربلند نميشد وهمينطورکسي که با پيغمبرمصافحه مينمود تا دست خود را رها نميکرد پيغمبردستش را نميکشيد ويا اگردريک موضوع کسي باوي مشغول صحبت بود تااورشتهء سخن را قطع نميکرد پيغمبرقطع سخن نميفرمود،غالبا ازاصحاب ديدن ميکرد وازآنها احوالپرسي ميفرمود )) (1) 

اين دانشمند فرانسوي به ادامه نوشته هاي خويش درمورد شخصيت واخلاق رسول اکرم ( صلي الله عليه وسلم ) ميفرمايد : (( دراينجا ما طبق اقوال نويسندگان ديگر اين چند سطررا را اضافه نموده مينويسيم که پيغمبرفوق العاده برنفس خويش مسلط بود ، سخن کم ميگفت ولي زياد فکرميکرد عزم وارده اش نهايت درجه قوي بود ، اگرچه وارستگي وساده گي وي ح؟يرت انگيزبود ولي با وصف اين حال فوق العاده مقيد بود که خود را هميشه تمييز وپاکيزه نگهدارد ، پيغمبر درتمام عمرحتي اوقاتيکه داراي ثروت هم بود هيچوقت کارهاي شخصي خود را بديگري محول نمينمود . ( تمدن اسلام وعرب ، دکترگوساولوبوي فرانسوي ، ترجمه سيدمحمد تقي فخرداعي گيلاني ، چاپ چهارم، 1334 شمسي ص : 119)

درتحمل مشقت ومحنت ، قوه وتونايي که داشت بايد گفت که فوق العاده بوده است ، چنانکه يکي از غلامانيکه مدت هجده سال درخدمت وي بسر برده نقل ميکند که درتمام اينمدت يکحرکت يا سخن ملال آوري از پيغمبرنسبت بخودم مشاهده نکردم )) تمدن اسلام وعرب ،  ص :119

مسيو بارتلمي سن هيلرکه ازمورخين مشهورمعاصراست دربارهء وي مينويسد که ((پيغمبراسلام ازحيث عقل وفهم ، خداپرستي ، رحم وانصاف برتمام معاصرخود تفوق وبرتري داشته است ، حکومتي که او براي خود حاصل نمود مبني بود برمزايا وفضايل نفساني خويش ومذهبي را که اشاعت داد آن مذهب چگونه مذهبي بود که کرورها مردم را تابع شريعت خود قرار داد ))  

(راما کرشنا راو) رئيس بخش فلسفه کالج هنرهای مهارانی شهرميسورهندوستان کتابی درمورد محمد (صلی الله عليه وسلم) نوشته است که بهترست چند سطر ازگفته های وی را درينجا منحيث اعتراف ديگران به شخصيت مبارک رسول الله(صلی الله عليه وسلم) نقل نماييم : 

او ميگويد : درسرزمين عرب هرچند نا آورانی به دنيا آمده است ازميان آنها محمد(صلی الله عليه وسلم) بسيار بزرگ وباعظمت است در دريگستان عرب به هراندازه ای که پادشاه وشاعرگذشته، تاثير پيامبرخدا بيشترازتاثير آنها بوده است .

زمانيکه محمد (صلی الله عليه وسلم) بدنيا آمد در ديگستان عرب به جز ازريگزار چيزی به چشم نمی خورد ، اما بعد از تولد آنحضرت جهان جديدی بوجود آمد که از مراکش تا جزائرهندوستان را در بر گرفت ودرسه براعظم دنيا ، آسيا ، افريقا واروپا اثرات گواری ارخود برجا گذاشت . )) ص 3 

اوميگويد : (( کاميابی محمد(صلی الله عليه وسلم) درين بود که بجای شمشيراخلاق را بکار ميبرد)) 6

(( برادری وبرابری که محمد (صلی الله عليه وسلم) به جهانيان به ارمغان گذاشت درسايه آن انسانها از لحاظ اجتماعی سربلند زنده گی کردند ، تمام اديان بزرگ جهان به مساوات واخوت تاکيد ورزيده اند ، اما پيامبر(صلی الله عليه وسلم) آنرا بگونه عملی به مردم پيش کش کرد ، شايد نسلهای آينده بشريت زمانيکه از تعصب وتنگ گرايی رهائی يابند وزمانيکه ضمير انسانيت بيدار شود به حقيقت اين امر پی برند که چگونه پيامبر (صلی الله عليه وسلم) توانست درس برابری وبرادری را به بشريت بياموزاند . )) ص : 9 

اين نقاط خطوط اخلاقي پيامبر اكرم( صلى الله عليه وسلم ) را برايمان ترسيم مينمايد و براي ما مياموزاند كه انسان مسلمان چكونه با ديگران رفتار نمايد ، پادراز صحبت كردن ، تكيه كنان با كسي سخن گفتن ، دست خود را ازدست جانب مقابل زود بيرون نمودن ، و با عجله روي خود را از كسي دورکردن از اخلاق اسلامي نميباشند .

اکنون کساني ادعا ميکنند که ازامت وپيروان حضرت محمد هستيم که حتا درهنگام دست دادن آثار تکبردر وجود آنان احساس ميگردد ، درهنگام جواب گفتن سلام ، احيانا به عوض زبان سرخود را با تکبر تکان ميدهند ، درهنگام نشستن وصحبت احترام جانب مقابل را مراعات نميکنند .

ترسم نرسي به کعبه اي اعرابي           اين ره که تو ميروي به ترکستان است

حضرت لقمان حكيم به پسرش نصيحت ميكند ( ولا تصغر خدك للناس و لا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ) 18/ لقمان . هرگز به تكبر ونازازمردم رخ متاب ، و در زمين با غرور و تکبرقدم بر مدار كه خداوند متعال هرگز مردم متكبر، خودستا را دوست نميدارد .

ارشادات پيامبر(صلی الله عليه وسلم ) درمورد اخلاق
حضرت پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) ميفرمايد:هيچ چيزي درترازوي اعمال مسلمان نسبت به اخلاق نيكو ، ثقيل تر نميباشد ، خداوند متعال از انسان ها ي بدزبان و بد گو نفرت دارد . 

وقتي پيامبر( صلى الله عليه وسلم )درمورد اشخاصيكه اكثرا داخل جنت ميشوند پرسيده شد درپاسخ فرمودند : انسانهاي با تقوا و با اخلاق . 

حضرت جابر(رضي الله عنه) روايت ميكند كه پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) فرمود : دوست داشته ترين ، و نزديكترين شما درر وز قيامت به نزد من  با اخلاق ترين شما است . 

حضرت انس (رضي الله عنه) روايت ميكند كه مدت ده سال درخدمت نبي( صلى الله عليه وسلم ) بودم   درين مدت برايم هيچگاهي اف ، چرا كردي و چرا نكردي نگفت (متفق عليه)  .  
حضرت انس به عاليترين درجه اخلاق پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) اشاره ميكند كه آنحضرت (عليه السلام ) آنقدر با اخلاق بودند كه براي خدمتگار خود هم با وجود اشتباهاتي كه ازوي ميشد كلمه اف و يا هم سؤالات تهديد آميز چرا اين كار را كردي؟ و چرا اين كار را نكردي ؟  را استعمال نميكرد . 

ازحضرت أبي هريرة(رضي الله عنه) روايت است كه براي پيامبر( صلى الله عليه وسلم )گفته شد كه برمشركان دعاي بد كن گفت:من لعنت گو فرستاده نشده ام بلكه براي رحمت فرستاده شدهام ((1) 

ويژه گي هاي اخلاقي پيامبر و صحابه كرام در زمان انتصارات عسكري

حضرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) در هرزمان و مكان متوجه بدي ها نه بلكه رعايت اخلاق اسلامي، عفو و بخشايش و دعوت بسوي اسلام را وجيبه اساسي خويش دانسته و حتا در لحظات بسياردقيق با وجود تعديات و ظلم و تجاوزات ديگران به اخلاق اسلامي متمسك بودند ، روي  همين علت  خداوند متعال (جل جلاله ) مسلمانانرا به پيروي از اخلاق و افعال  رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حكم ميفرمايد ( ولكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) 

يكي ازنمونه هاي بارز اخلاق كامل حضرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) درحالات جنگ وفتح اسلامي ميباشد ، كه ميتوان حوادث فتح مكه مكرمه را به گونه  مثال بيان داشت ؟ 

پيامبر(صلى الله عليه وسلم) در ماه مبارك رمضان سال هشتم هجري قمري مدينه منوره را با ده هزار صحابه كرام (رضوان الله عليهم اجمعين ) به قصد فتح مكه ترك نمودند ، وقتي به منطقه (كديد) رسيدند روزه هاي شانرا با آذان مغرب افطار نمودند وسپس به سيرخويش دوام داده دروقت نمازخفتن به مرظهران (وادي فاطمه) رسيدند . پيامبر(صلى الله عليه وسلم) صحابه كرام را امر نمودند تا درينجا توقف كنند .

ابوسفيان كه رهبر مشركين مكه وساليان طويلي با مسلمانان جنگيده بود ، متوجه شد كه لشكر اسلام اطراف مكه مكرمه را محاصره نموده اند ، او كه چارهء جزء تسليمي نديد ، با حضرت عباس ( رضي الله عنه ) که سوار قاطرپيامبر(صلى الله عليه وسلم) بود به نزد آنحضرت (صلى الله عليه وسلم) رفت  ، در راه ازمقابل خيمه هاي مجاهدين عبور ميكردند وهرصحابي پيامبركه آنانرا ميديدند ميگفتند كه كاكاي پيامبر(صلى الله عليه وسلم) سوار قاطر پيامبر(صلى الله عليه وسلم) است ،  در نزديكي خيمه پيامبر(صلى الله عليه وسلم) حضرت عمر ( رضي الله عنه ) ابو سفيان را با حضرت عباس ( رضي الله عنه ) ديد ، برايش گفت:الحمد لله كه اين دشمن خدا را بدون كدام معاهده وپيمان دستگير نموديم  سپس  حضرت عمر (رضي الله عنه )  از پيامبر(صلى الله عليه وسلم) اجازه ميخواهد تا سراين مجرم را قطع نمايد ولي حضرت عباس (رض) به  پيامبر(صلى الله عليه وسلم) ميگويد  كه 
      ---------------------------------------------------------------------------------

1- الرحيق المختوم / 453) 
من او را امان داده ام ، حضرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) به حضرت عباس اجازه ميدهد تا شب او را با خود نگهدارد  وفردا به نزدش بياورد ، فرداي آنروز ابو سفيان به خيمه پيامبر(صلى الله عليه وسلم) داخل ميشود ، حضرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) همه دشمني ها و ظلم و تجاوزات ابوسفيان را ناديده گرفته با اخلاق و تواضع به ابوسفيان ميگويد : اي ابوسفيان آيا وقت آن نرسيده كه لا إله إلا الله بگويي؟ ابوسفيان در پاسخ ميگويد : ما در وپدرم فداي تو باد ، چقدرحليم ، كريم و خويش دوستي ! راستي اگر جزء الله ( جل جلاله ) خدايي بود ، بايد به داد من ميرسيد . 

بعد از آنكه ابو سفيان مسلمان ميشود با ز حضرت عباس به پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) ميگويد : اي پيامبر خدا ! ابو سفيان مرديست كه افتخارات را دوست دارد . برايش چيزي بده . پيامبر(صلى الله عليه وسلم)   فرمان صادر ميكند كه هركسي از مردم مكه داخل خانه ابوسفيان گردد درامان ميباشد هركه در خانه اش را بست در امان است و هركه داخل  بيت الله شريف شد در امان است . (1) 

ابوسفيان كه از دشمنان سرسخت اسلام و مسلمانان بود و هيچ ظلمي را در حق پيامبر (صلي الله عليه وسلم) و صحابه دريغ ننمود  ولي با آنهمه بد بختي ها پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) گناهان او را به رخش نكشيد از او دعوت نمود كه به دين مقدس اسلام مشرف گردد .  
نه تنها پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) اين اخلاق را با نخستين ملاقات با رهبر مشركان مراعات مينمايد بلكه در هنگام داخل شدن به مكه مكرمه با تواضع زياد  سر مباركش را چنان پايين گرفته بود كه  ريش مباركش به گردن شترش تماس ميكرد 

بعد ازينكه مكه مكرمه فتح شد و همه مردم براي شنيدن پيام حضرت محمد (صلى الله عليه وسلم)  منتظر بودند : پيامبر (صلى الله عليه وسلم) بعداز حمد وثناي خداوند درنهايت خطابه اش به قريشيان گفت : اي مردم قريش ! شما چي فكر ميكنيد من با شما چي خواهم كرد ؟ گفتند : كمان نيك ميبريم ، شما برادر جوانمرد ، و برادرزادهء جوانمرد هستيد ، پيامبر (صلى الله عليه وسلم) گفت : من براي شما همان سخنان حضرت يوسف عليه السلام را كه به برادرانش گفته بود  ميگويم : ( لا تثريب عليكم اليوم ) امروز ملامتي برشما نيست . برويد همه آزاد هستيد . (2) 
همين اخلاق نيكوي پيامبر (صلي الله عليه وسلم ) و عفو و بخشايش مسلمانان بود كه  اهل مكه به نزد پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) آمده  گروه گروه به دين مقدس اسلام مشرف ميشدند  و با پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) بيعت ميكردند ( إذا جاء نصرالله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا )

بعد ازينكه پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) از بيعت مردان فارغ گرديد نوبت بيعت زنان شد ، همه زنان به نزد پيامبر (صلي الله عليه وسلم ) آمده به ايمان مشرف شدند ، و با پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) بيعت نمودند  در بين آنان هند خانم ابوسفيان كسيكه درجنگ بدر بيني و گوشهاي شهداي مسلمانان را قطع مينمود ، شكم  كاكاي پيامبر  را دريد و جگرش را درآورد و جويد ، خود را درلباس ناشناخته ز د تا پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) اورا نشناسد وزماني پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) اورا شناخت با خنده برايش گفت كه تو هند هستي ، گفت : بلي . اي پيامبرخدا ! از آنچه گذشته است عفو نما ، پيامبرگفت : عفا الله عنك خداوند ترا عفو نمايد. (3) 
      ---------------------------------------------------------------------------------

1- الرحيق المختوم /454 

2- مرجع سابق / 457
3- مرجع سابق /460
فصل سوم :
فضايل اخلاقي از ديدگاه اسلام 

نيت نيک  

صبروبرده باري 

تواضع 

تقوا

حيا 

استيذان 
بدي را به نيکي پاسخ گفتن 

حيا  

مهرباني بر مردم  

اجازه خواستن  

مشکل کسي را حل نمودن 

خاموشي 

بهترين مسلمانان 

آسان گيري بر مردم 

شفقت بر اطفال 

عفت زبان 

نقش نگاه 

عزت واکرام مهمان 

منزلت هرکسي را مراعات کردن 
نيت نيک
 تمامي اعمال در دين مقدس اسلام به نيت تعلق دارد  حضرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد (إنما الأعمال بالنيات) تمامي اعمال به نيت است . نيت عنصر اساسي پذيرش عمل انسان ميباشد ، وهرگاه انساني عملي را انجام ميدهد مطابق نيت شخص مكافات ومجازات داده ميشود،همين نيت است كه سبب ريا ويا اخلاص درعمل ميگردد،مسلمان حقيقي در تمامي اعمال خويش نيت خويش را مخلصانه به بارگاه الهي تقديم ميدارد . در امور اخلاقي نيز عمل نقش اساسي دارد ، مسلمانان مخلص اخلاق خويش را بخاطر رضايت خداوند متعال (جل جلاله ) مطابق اخلاق پيامبر اسلام (صلى الله عليه وسلم) ميسازند ، بعضي ها اخلاق خوب را براي رسيدن به اهداف دنيوي تمثيل ميكنند كه اينكونه اخلاق بنام تخلق ياد ميگردد زيرا انسان برعكس آنچه هست خود را به ديگران جلوه ميدهد ، وزمانيكه هدف دنيوي اش حاصل شد از اخلاق نيكوي اسلامي دوري مينمايد ، اما آنانيكه اخلاق خويش را مطابق اوامر الهي با نيت مخلصانه تصحيح ميدارند .  هدف شان رضايت بشرنه بلكه رضايت خداوند متعال (جل جلاله) را اولترازهمه مطالبه مينمايند .
صبروبرده باري
صبر درلغت : : برده باری ، منع ، و بندش نفس از شکايت ها ست . روزه را نيز صبر گويند زيرا در آن منع نفس از خوردن ، نوشيدن ، وشهوت رانی ها ميباشد .
صبر در اصطلاح شريعت اسلامی  : منع نفس از غضب ، منع زبان از شکايت ، منع دستان از رو زدن ، يخن پاره نمودن ، وکندن مو ميباشد .
هدف صبر :  صبر دارای اهداف ذيل ميباشد : 
 1- طلب رضايت خالق .

2- تغيير انسان يک شخصيت متوازن مومن 

3- دوری از ضرر رساندن به مخلوقات 

4- راضی بودن به احکام الهی 

5- تسليمی به تقدير الهی در رسيدن مصيبت ها 
حکم صبر : صبر يك بنيا د قوي دين مقدس اسلام است که و جيبه اساسی مومنان درمعاملات روزانه اش ميباشد ، و بر هر مسلمان واجب است .

نتيجهء صبر :  نتيجه آن رسيدن به درجات عالي اخلاقي ميباشد ، خداوند متعال مسلمانان را امر مينمايد كه (واستعينوا بالصبر والصلاة) درمشكلات تان با صبرو نماز  معاونت بخواهيد .  
صبر يکه  دارای ثواب ميشود:  صبر وقتی دارای ثواب ميباشد که به سه شرط ادا گردد : 

1- اخلاص در آن وجود داشته ، وبخاطر رضايت خداوندمتعال(جل جلاله) صورت گيرد .
2- به بنده گان شکايت نشود .
3- درنخستين مرحلهء مصيبت صبر صورت گيرد . (1)
جنيد گويد : صبر تحمل سختی ها بدون ترشرويی ميباشد .   

                         ----------------------------------------------

1-    دروس ايمانية فی الاخلاق الاسلامية ، تاليف خميس السعيد محمد ، مکه مکرمه : دار الطرفين للنشر والتوزيع ، 1426هـ ق ، ص : 71

پيامبران الگو های صبر : وقتی صحبتی از صبر ميشود ، لازم است ، شخصيت پيامبران را نمونهء مثال برای صبر خويش قرار دهيم ، زيرا آنان مصيبت های زيادی را درين را متحمل شدند ، ولی با ايمان قوی صبر نمودند : 

ايوب (عليه السلام ) بر مرض و فقدان فاميل خويش صبر نمود .

يعقوب  (عليه السلام ) بر دوری پسرش و مکرهای پسرانش صبر نمود .

يوسف (عليه السلام ) بر تحمل زندان ، تهمت ، و مبتلا شدن به زنا صبر نمود .

محمد (عليه السلام ) بر لت کوب مشرکان ، سنگسار نمودن جاهلان طايف ، شکستن دندان مبارکش ، گذاشتن کثافات بالای سرش درهنگام سجده   صبر نمود .

انواع صبر:  صبرداراي اقسام متعدد ميباشد : 

1- صبر درطاعت : صبر در طاعت خداوند (جل جلاله) آنست كه انسان مسلمان در اداي وجايت اسلامي خويش صبر داشته هر عمل خويش را با حوصله كامل انجام دهد ، آنانيكه در طاعت صبر دارند هيچگاهي نماز را در لحظات  كوتاه به اتمام نميرسانند بلكه هر بخش نماز را با حوصله زياد ادا مينمايند ، در هنگام روزه با وجود گرمي سخت تابستان صبرداشته ، و مشقات سفر به حج را با حوصله مندي تحمل مينمايند .

2- صبر درمعصيت ومواجه شدن با محرمات :انسان صابر وبرده بار درمواجهت با گناهان ازصبر كارگرفته خود را مبتلاي معصيت الهي نميكند .

 پدر چون دور عمرش منقضي گشت           مرا اين يك نصيحت كرد و بگذشت 

كه شهوت آتشسـت از وي بپرهيـز              بـخود بر آتش دوزخ مكن   تيـز 

در آن آتش نـداري طاقـت ســوز                  بصبر آبي برين آتش زن امـروز   
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3- صبردر تعامل : انسان صابر در ارتباط با مردم از برده باري كار گرفته و حتى درزمان تجاوزات ديگران  بر حقوقش صبور ، برده بار و متواضع ميباشد ، در حالت خشم  از استعمال الفاظ غيراخلاقي اجتناب ميورزد

4- صبر در مصيبت : شخصيت برده بار وصابر در هنگام مبتلا شدن به کدام مصيبتی مطابق احکام الهی امورذيل را مراعات ميکند : 
الف : بخوبی ميداند که هرمصيبتی به اساس مشکلی درعمل خود انسان به انسان متوجه ميگردد ، به همان سان که در اموردنيا اعمال انسان سبب ترفيع و افزودی در منزلت وی ميشود ، به همان سان اعمال انسان سبب نزول احوال بالای وی ميگردد . 
ب : از الفاظيکه او را به بی احترامی به خداوندمتعال(جل جلاله) بکشاند اجتناب ميکند .

ج : از عصه وغضب خود را نگهداری ميکند . 

د : از زدن به رو ، پاره کردن يخن ، کندن موی که عادات جاهليت بود اجتناب می ورزد . 

هـ : زبان شکايت به کسی باز نميکند .

مصيبت ها ييکه بر انسان ميايد : خداوندمتعال(جل جلاله) ميفرمايد : ( ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الآموال والانفس والثمرات ، وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا الله وانا الله راجعون ) شما را به چيزی از ترس ، گرسنگی ، نقصان در اموال ، نقصان دراعضای فاميل و نقصانی در ثمرات تان آزمايش ميکنم ، خوشخبری بده برای کسانيکه در زمان رسيدن مصيبت ها ميگويند : ما ازخدا هستيم وبه سوی وی رجوع ماست . 
درين آيت مبارک انواع مصيبت هايی بيان شده است که برانسان ميايد که بايد مسلمان حقيقی در وقت مواجه شدن به اين مصيبت های از صبر کار گرفته ، وبگويد : انا لله وانا اليه راجعون 

تداوی مصيبت ها :  هنگام رسيدن مصيبتی به انسان مومن دو نوع معالجهء قرآنی بيان شده است که بايد آنرا مراعات نمود ، خداوندمتعال(جل جلاله) ميفرمايد ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) درهنگام مصيبت از صبر و نماز استعانت بجوييد . 

به اين اساس لازم است که درهنگام رسيدن مصيبت نخست صبر کنيم ، وسپس برای دفع اين مصيبت به نماز رو آورده و با سخن زدن با پروردگار دفع اين مصيبت را از خداوندمتعال(جل جلاله) تقاضا نماييم . 

بزرگترين صبر ها : بزرگترين صابران کسانی اند که در هنگام دعوت به حق ازطرف دشمنان رنجی به آنان برسد ، حضرت لقمان به پسرش نصيحت ميکرد که ( وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر علی ما اصابک ) مردم را به نيکی ها دعوت نما ، ازبدی ها منع کن، ودر مصيبت ها صبر نما . 
قرآن شناسان ميفرمايند که لقمان اين نصيحت را برای پسرش بخاطری نمود که هرکسی به دعوت بپردازد حتما ضرری به وی ميرسانند که گاهی با زبان ، وگاهی هم با دست ميباشد ، درينصورت دعوت کننده بايد صبر نمايد .

تواضع 
تواضع درلغت : خشوع و خوار پنداشتن نفس را گويند . 

ودراصطلاح شريعت اسلامی  :  عبارت از اخلاقی است که انسانرا به تسليمی به حق ، وقبولی آن درحالت رضايت وغضب وادار نموده ، واحساس شکستگی را در انسان زياد نموده ، وحرکات مسلمان را از صفات متکبران دور ميسازد .
· نرمش در تعامل با مردم و با تمام مردم يکسان اخلاق نمودن 

· خود را نسبت بر ديگران برتر نه شمردن 
· به اين احساس نباشد که کسی برای من محتاج است . 
· محافل خويش را مطابق احکام الهی تنظيم نمودن واز خواهشات نفسانی دوری .
· در اختيار لباس از فخر و تکبر اجتناب ورزيدن . 
· در راه  رفتن ميان روی نمودن .  

تواضع به دو گونه ثابت ميگردد : 

1- تواضع در فگر وانديشه (قلب):انسان متواضع در قلب خويش احساس شکستگی نموده ، وخود را بر ديگران ترجيح نميدهد ، فکر وانديشه اش او را به احترام وعزت به ديگران متوجه ميسازد . 

2- تواضع در عمل : انسان متواضع درحرکات خويش نيز اموری را که او را از صفات متکبران دور ميسازد مراعات مينمايد ، خداوندمتعال(جل جلاله) ميفرمايد  : ( ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا) الاسراء /37   

ابراهيم بن شيبان ميگويد ( شرف در تواضع ، عزت در تقوا ، وآزادی درقناعت است ) 
ابن مبارک ميگفت : ( غنا غنای نفس است ، وکرم در تقوا است ، وشرف در تواضع ) 

وی اضافه نمود : نتيجهء قناعت راحت است ، ونتيجه تواضع محبت است .

لقمان به پسرش گفت : پسرم ! در قبولی حق تواضع نما ، عاقلترين مردمان ميباشی .

بعضی ها گويند : تکبرموجب ذلت ميگردد ، مزاح وخندهء زياد انسانرا به شکست در زنده گی مواجه ميسازد ، حريص بودن فقر است ، قناعت عزت است ، ناميدی از بارگاه الهی تباهی است .

تواضع ضد تکبراست ، تواضع انسان شريف را شرافت بيشتر ميبخشد ، وتکبر انسان او را پست تر ميسازد .

صفات انسان متواضع :
هرگاه انسان متواضع از خورد بزرگسالی را بيند ميگويد ، نسبت به من قبلا به اسلام مشرف شده 

هرگاه خورد سالی را ببيند ميگويد : نسبت به من گناهانش کمتراست ، ومن گناهان بيشتر دارم . 

وقتی همسال خود را ببيند ، در صفات خوب وی فکر نموده ، او را نسبت به خود برتريت ميدهد.

وقتی جاهلی را ببيند ميگويد : مسووليتش نسبت به کمتر است . 

وقتی فقيری را ببيند ، ميگويد : در پل صراط وروز آخرت نسبت به من زود به جنت ميرود ، زيرا من جواب ثروت ومالم را ميدهم و او بدون سوال به جنت ميرود . 
وقتی کسی را ببيند که نسبت به وی ضعيف تراست ميگويد : 

بر توانمندی خود شکر نموده ، برای رفع مسووليت در خدمت وی قرار ميگيرد . 

هرگاه ستمکاری را ببيند ميگويد :  
من آن مورم که در پايم بمالند     نه زنبورم که از دستم بنالند 

کجا خود شکر اين نعمت گزارم   که زور مردم آزای ندارم 

تواضع سبب بلندی مقام انسان ميشود : يکی ازخوبی ها تواضع اينست که مقام ومنزلت انسانرا به نزد خداوند متعال(جل جلاله) بلند برده ، او را به منازل عالی ميرساند ، حضرت ابی هريره رضی الله عنه ميفرمايد که رسول الله صلی الله عليه وسلم فرمود : مال کسی به واسطه صدقه کم نميشود ، خداوند متعال(جل جلاله) بنده اش را با عفو نمودن ديگر عزت ميبخشد ، وهرکسی تواضع نمود ، منزلتش را خداوند متعال(جل جلاله) بلند ميبرد . (1)
امام نووی درشرح اين حديث شريف ميفرمايد که درين منزلت دادن به شخص متواضع دو صورت امکان دارد : 

1- منزلت آن شخص را در دنيا بيشتر ميسازد ، به اساس تواضعی که دارد ، درقلب مردم منزلتش بيشتر ميشود ، و دارای منزلت عالی ميگردد . 
2- شخص متواضع با اين رويهء خويش منزلتی را در آخرت کسب مينمايد .

علمای اسلام به اين نظرند که هرگاه کسی تواضع نمايد خداوند منزلت وی را در دنيا وآخرت عالی و بلند ميسازد .

محمد صلی الله عليه وسلم  نمونهء از شخصيت متواضع

حضرت رسول کريم صلی الله عليه وسلم الگو ونمونه برای تواضع بود ، او تواضع کسی را مينمود که خدايش را شناخته ، واز خداوند متعال(جل جلاله) حيا مينمود ، خداوند متعال(جل جلاله) را با عظمتش ميشناخت ، و به اين اساس با شناخت خدای خود تمامی مال ، مناصب ، مکانت اجتماعی همه به نزدش بسيار ناچيز معلوم ميشد ، چيزی به نزدش ارزش داشت که در آخرت بکار انسان ميايد . 

آنحضرت صلی الله عليه وسلم برای مومنان تواضع مينمود ، با مردمان ضعيف وبيچاره ايستاده ميشد ، وسخنان آنانرا کاملا گوش ميداد ، با اطفال خورد محبت وشفقت ميکرد ، با مردم يکسان غذا ميخورد ، بالای خاک مينشست ، وبالای فرش بسيار عادی خواب مينمود ، با مردم الفت داشت ، با آنان تبسم مينمود ، وميگفت : ( انما انا عبد ، آکل کما يأکل العبد ، واجلس کما يجلس العبد) من بنده هستم ، مانند بنده ها نان ميخورم ، ومانند بنده ها مينشينم .

هرگاه کسی او را توصيف مينمود ، از توصيف زياد مردم بد ميبرد وبراي شان ميگفت : مرا آنقسميکه مسيحی ها حضرت عيسی پسر مريم را توصيف نمودند ، توصيف نکنيد، من بنده ورسول خداوند متعال(جل جلاله) هستم ، پس بگوييد : بندهء خداوند متعال(جل جلاله) ورسول او (2) 

----------------------------------------
1- عن ابی هريرة رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ، ما نقصت صدقة من مال ، ولازاد الله عبدا بعفو الا عزا ، وما تواضع آحد لله الا رفعه الله ) مسلم ، کتاب البر والصلة ، باب : استحباب العفو والتواضع نمبر(6535) 
2- ( لا تطرونی کما اطرت النصاری عيسی بن مريم ، فانما انا عبدالله ورسوله فقولوا عبدالله ورسوله ) البخاری ، کتاب احاديث الانبياء ، باب : قول الله (واذکروا فی الکتاب مريم ) نمبر(3445) 

تـقوا
تقوا در لغت : واژه تقوا از واجريشه ( وقايـه ) گرفته شده است ، كه غالبا معناي نگهداشتن ، حفظ ، وخود داري را در بردارد ، مثلا :  د ر دعاي خود ميگوييم :(ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) پروردگارا ! براي ما در دنيا وآخرت نيكي ها را نصيب كن ، وما را از عذاب دوزخ وقايه نما . 

 ابن فارس ميگويد : تقوا در لغت  كمي سخن را گويند.

و در اصطلاح دين مقدس اسلام تقوا :  به مفهوم حفظ و نگهداشت ( وقايـه ) جسم وروح خود  از عذاب هاي دنيوي و اخروي  بواسطه انجام اعمال نيك و دوري از اعمال نا پسند و غير مشروع ميباشد . 

دانشمندان اسلامي تقوا را به گونه هاي مختلفي معرفي نموده اند  : 

1)  تقوا عبارت از عمل به واجبات و ترك منهيات ميباشد ، يعني اعمالي را كه بالايش واجب است ، انجام دهد ، و ازاعماليكه منع شده است خود را نگهداري نمايد .

2)  در عربي گفته اند : التقوى : (الخوف من الجليل ، و العمل بالتنزيل ، و الاستعداد ليوم الرحيل) يعني خوف يا ترس از ذات الله ( جل جلاله ) و عمل به آنجه بالاي حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) از قرآن و حديث نازل شده است ، و آماده كي براي روز قيامت ميباشد  . 
3) تقوا عبارت از وقايـه است ، يعني انسان با اعمال نيك و دوري از آنچه منع شده خود را از عذاب الهي وقايه نمايد . 
4)  تقوا عبارت از وقايه  انسان از عذاب الهي با انجام اعمال نيک و پرهيز از منکرات  ميباشد . 
 حضرت عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) از حضرت  أبي ( رضي الله عنه)  در مورد تقوا پرسيد : او برايش گفت : 
آيا راه پر از خار را ديده ايد ، گفت بلي ، گفت در آن راه چگونه حركت مينماييد : گفت : با بسيار احتياط . گفت : همين تقوا است . 

 ابن المعتز همين معنا را چنين در شعر بيان داشته است :  

خل الذنوب صغيـرهاوكبيرها ذاك التقى ****واصنع كماش فـوق أرض الشوك يحذر ما يرى
لا  تحـقرن   صغيـرة  ***********إن الجبـال مـن الحصــى

گناهان صغيره وكبيره را ترك کردن  تقوا است ، مثل شخصی که در زمين خاردار در حركت باشد  عمل نما ، گناهان صغيره را حقير مشمار زيرا اكثريت كوه ها از ريگ هاي كوچكي تشكيل شده اند . 

در قر آن عظيم الشان كلمه تقوا به همين چهار مفهوم دلالت دارد : 

1) ترس از خداوند متعال ( جل جلاله ) : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبه /119   أي مؤمنان از خدا بترسيد و با مردمان را ستكو باشيد . 

2)  عمل به اعمال نيك  ( ايمان ، اخلاص ،  فرض ، واجب ، سنت ، مستحب ، مباح ) 
( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) آل عمران / 102 اي مؤمنان از خداوند متعال ( جل جلاله )  بترسيد ، البته با تقواي حقيقي ، و نميريد مگر مسلمانان ) يعني كوشش نماييد كه با ايمانيكه تقوا جزء آن است بميريد .

 3)  اجتناب از اعمال بد  (  كفر ، شرك ،  حرام  ، مكروه ، مشكوك ) 
(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ) البقرة / 278 أي مؤمنان از خدا بترسيد و آنچه از سود خوري باقيمانده است ، آنرا ترك نماييد ، اگر حقيقتا مؤمنان هستيد . 

4-  خود را از  عذاب الهي ( دوزخ )  وقايه نمودن : (فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ) البقرة / 24  پس خود را از آتش دوزخ كه هيزم آن از انسانها و سنگها ميباشد وقايه نماييد ، دوزخيكه براي كافران آماده شده است .

 امام مسلم روايت نموده است : حضرت عدی (رضی الله عنه ) ميفرمايد که نبی کريم ( صلی الله عليه وسلم ) فرمود : همه  کسان  که در روز قيامت با خداوند مستقيما بدون اينکه ميان او و ذات پروردگار ترجمانی باشد  صحبت خواهد نمود ، بطرف راست خود ميبيند ، که تمامی آنچه نموده است ، آشکاراست ، وبطرف چب خود ميبيند ،  تمامی اعمالش که انجام داده معلوم ميگردد ،  درمقابل خود آتش دورزخ را ميبيند ، بناء شما خود را از آتش دوزخ وقايه کنيد ، اگرچه به اندازه ء يک توته ء از خرما باشد . (1)

فهم تقوا به اسلوب امروزي :  هرگاه بخواهيد بدانيد که شما انسان با تقوا هستيد ،  فکر کنيد کسی تمامی اعمال شمارا  که  درهرجايي انجام داده ايد ، با کمره ء ويدو  عکاسی نموده ، و برای تان بگويد که امروز  دوساعت اين اعمال شما را از طريق تلويزيون به نشر ميسپاريم ، هرگاه  باشنيدن اين سخن هيجانی شده و گفتيد که رسوا شدم ، شما متقی نيستيد ، وهرگاه در وجود شما هيچ تغيير منفی رونما نگرديد ، وبا يقين اين کار را استقبال کرديد متقی هستيد . 

تقوا وصيت خداوند متعال ( جل جلاله ) براي مومنان ميباشد : هركسي براي دوست خود چيزي را نصيحت ميكند كه خودش او را دوست دارد ، وبراي دوستش مفيد ميباشد ، خداوند متعال ( جل جلاله)  حضرت نبي كريم ( صلي الله عليه وسلم ) وتمامي مؤمنان را كه دوستان خدا ( اولياء الله ) ميباشند ، به تقوا امر نموده است ، و با الفاظ مختلف در قرآن عظيم الشان آنانرا به تقوا دعوت مينمايد . 

(قُلْ يَاعِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ) بگو اي بنده گان مؤمن من،ازپروردگارتان بترسيد.الزمر/ 10

 (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) الحشر/ 18 ای مؤمنان از خداوند متعال (جل جلاله) بترسيد و هركسي توجه نمايد كه براي فرداي قيامت خويش چي چيزي با خود گرفته است ، از خدا بترسيد ، خداوند متعال ( جل جلاله )  برساير اعمال شما با خبر است . 

(فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى) الليل /5 هركه بخشش نمود و تقوا كرد  وخوبي را تصديق نمود ، او را بسوي آساني ها حركت ميدهم ) 

امام قرطبي ميگويد : متقي كسيست كه با اعمال نيك  و دعاي با اخلاص ، خود را از عذاب الهي وقايه مينمايد .

ابويزيد بسطامي ميگويد:متقي كسيست كه،وقتي سخن ميگويد،براي رضايت خداوند متعال(جل جلاله)  سخن ميگويد ، وهرگاه عملي ميكند بخاطر رضايت الله عمل ميكند . 

أبو سليمان داراني ميگويد : متقيان كساني اند كه خداوند متعال ( جل جلاله ) محبت شهوات را از قلبهاي شان دور نموده است .

                      ---------------------------------------

1-  حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ ابْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا و قَالَ الْآخَرَانِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ زَادَ ابْنُ حُجْرٍ قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ و قَالَ إِسْحَقُ قَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ خَيْثَمَةَ

    تمامي خير در تقوا نهفته است ،  تقوا وصيت الله  ( جل جلاله ) براي مردمان نخستين وآخرين ميباشد . 

ابن ماجه بروايت أبي أمامه مينويسد كه  حضرت نبي كريم ( صلي الله عليه وسلم ) بيان داشت : هيچ مؤمني در زنده گي دنيا بعد از تقوا از چيز ديگري استفاده ننمود  ، بغير از همسر متدين ، هرگاه امر نمايد اطاعتش كند ، و هرگاه بسويش نظر نمايد ، خشنودش سازد ، هرگاه بروي قسم نمايد ، او را برائت دهد ، وهرگاه از خانه غايب باشد او در نفس و مالش محافطت مينمايد . (1)

تمامي پيامبران امت هاي خويش را به تقوا دعوت مينمودند

1- حضرت نوح ( عليه السلام )  براي قومش ميگفت : ( اَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِي) خداوند متعال ( جل جلاله) را عبادت نماييد، تقوا نماييد ، و مرا اطاعت كنيد .  نوح /3  ( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ) وقتيكه برادر شان ( عليه السلام) برايشان گفت: آيا از خدا نميترسيد ؟ الشعراء / 106

2-  حضرت ابراهيم ( عليه السلام )  نيز قوم خود را به عبادت وتقوا دعوت مينمود :(وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) العنكبوت / 16

3- حضرت شعيب (عليه السلام) نيز قوم خود را به عبادت وتقوا دعوت مينمود:(إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ) وقتي شعيب براي شان گفت كه آيا نميترسيد ؟  الشعراء / 177
4- حضرت لوط   ( عليه السلام )  نيز قوم خود را به عبادت وتقوا دعوت مينمود (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أ َلَا تَتَّقُونَ) وقتي برادر شان  لوط (عليه السلام)  براي شان گفت : أيا تقوا نميكنيد ؟  الشعراء / 161

5- حضرت صالح (عليه السلام)نيز قوم خود را به عبادت وتقوا دعوت مينمود : ( إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ) وقتي براي شان برادرشان  صالح  (عليه السلام)گفت : آيا تقوا نميكنيد ؟  الشعراء / 142

6- حضرت هود (عليه السلام)نيز قوم خود را به عبادت وتقوا دعوت مينمود : (إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلا تَتَّقُونَ ) وقتي برادر شان  هود(عليه السلام)براي شان گفت : آيا تقوا نميكيند ؟  الشعراء / 124

ارتباط تقوا باساير اعمال: هرگاه به نصوص قرآني بصورت دقيق متوجه گرديم ميبينم كه تمامي اعمال نيك منجر به تقوا ميگردد ، وخداوند متعال تقوا را وسيلهء اساسي براي دريافت جنت قرار داده است ، و ساير اعمال و سايلي اند كه منجر به تقوا ميگردند ، هركاه عمل نيك انسان نتيجهء  تقوا نداشته باشد ، وياهم عاري از تقوا باشد ، آن عمل اهميت خويش را ازدست ميدهد . 

ارتباط روزه با تقوا :  خداوند متعال ( جل جلاله ) تقوا را فلسفهء حقيقي روزه بيان داشته است ، (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/ 183 اي مؤمنان ! روزه بالاي شما مانند ساير امت هاي قبلي  فرض گرديده تا شما متقي شويد ، روزه  مانند يك كورس يكماهه تمرين نفس انسان ميباشد ، به همان سانيكه براي عساكر تمرين داده ميشود ، تا اسلوب عسكري را خوب ياد گيرند ، و به همانسانيكه براي بعضي از متخصيصين كورس هاي تريننگ ، وسيمينارهاي تخصصي براي پيشرفت سطح دانش وتوانايي داير ميگردد ، به همين سان سال يك مرتبه براي تقويت بخش معنوي وجود انسان كورس يكماهه رمضان تعيين گرديده كه انسان مؤمن نه تنها از امور حرام بلكه از خوردن ونوشيدن چيزهاي حلال و لذت گرفتن از بسياري مشروعات روزانه اجتناب ميورزد ،  اين 

            --------------------------------------------------------------

1) روى ابن ماجة في سننه عن أبى أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: (ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خير له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله). 

عمل به مثابه يك كورس آموزشي او را توانايي وقوت ايمان ميبخشد ، زيرا مؤمن روزه داركه مفهوم حقيقي روزه را درك نموده باشد ، ميداند كه به امر خداوند حلال را ترك نمودم ، اكنون بعد از رمضان كه نعمات حلال برايم اجازه شده ، از حرام خود را وقايه مينمايد . وهركاه كسي ماه مبارك رمضان را روزه بكيرد ولي روزه در شخصيت وي اثر نكرده بعدازختم رمضان دوباره به گناهان رو آورد ، و علاقهء خويش را با نماز و مسجد قطع نمايد ، روزه ء وي هدف حقيقي اش راكه تقوا است حاصل نكرده و معلوم ميشود كه روزه اش درست نبوده است . 

علاقه نماز با تقوا : نماز حقيقي همان نمازي است كه با خواندن آن براي انسان تقوا حاصل كردد ، در قرآن عظيم الشان ميفر مايد : (  وَأَقِمْ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ)  العنكبوت / 45  نماز بخوان ، نماز – انسان را -  از اعمال زشت ومنكرات منع مينمايد .  هركاه انسان نماز بخواند ولي نمازش در وجودش  تأثيري ننمايد ، بايد ازخود بپرسد كه جرا نماز من بالاي من همان تأثير مثبتي را كه قرآن بيان داشته است نكرده حتما در نمازش نقصاني است ، خداوند متعال درمورد نماز كزارانيكه نماز شان سبب رستكاري شان  ميگردد ميكويد : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ) رستكارشدند مؤمنان ، آنانيكه در نمازهاي خويش خشوع مينمايند المؤمنون /1 - 2،  خشوع در نماز اينست كه انسان درنماز خود متوجه باشد كه نماز سخن كفتن با پر وردگار عالميان است ، و هنكاميكه انسان با يك شخصيت بزرگ ملاقات ميكند بسيار متواضعانه با او صحبت ميكند ، به همين سان لازم است كه انسان دروقت نماز بسيار متواضعانه تمامي احكام نماز را بصورت درست آن ادا نمايد تا نمازش مورد قبول خداوند قرار كرفته ونتيجه اش تقوا و دوري از اعمال بد كردد  .  خداوند متعال در قرآن عظيم الشان ميفرمايد : ( وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) نماز بخوانيد و تقوا كنيد ، الله ذاتي است كه به سوي او حشر ميشويد . الأنعام /72   

علاقه تقوا با حج : خداوند متعال ميفرمايد : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِي يَاأُوْلِي الْأَلْبَابِ) حج ماهاي مشخص دارد ، هركه بالايش حج فرض شد ، نبايد كه كارهاي فاسقانه ، مجادله ها را در هنكام حج انجام دهد ، شما كوشش نمايد كه با خويش توشه داشته باشيد و بهترين توشهء شما تقوا است ، از من بترسيد ای صاحبان قلبهاي روشن  البقرة / 197   انسان زماني به حج ميرود ، براي حج خويش توشه هاي زيادي ميكيرد ، به كونه مثال مصارف سفر ، تكت و پاسپورت ، ولي قرآن عظيم الشان ميگويد كه  بهترين توشه براي حج تقوا است ، زيرا مردمان به اشكال مختلف حج ميكنند ، و كاهي هم حق ديكران را تلف نموده خود به حج ميروند ، كاهي از حرام پرهيز نكرده به حج ميروند ، ولي حج كساني مورد قبول خداوند قرار ميكيرد كه توشهء آن تقوا باشد ، يعني مصارف سفربه حج از راه مشروع بدست آمده باشد ، در اداي مراسم تقوا فراموش نگردد ، هرگاه يك حاجي در هنكام حج كسي را زيربا كند ، وياهم سبب اذيت ديكران كردد ، حج او حج حقيقي كه با تقوا مقارن است ، نيست ، زيرا حاجي متقي سبب اذيت ديكران نميگردد :

ترسم نرسي به كعبــه اي اعرابي             اين ره كه تو ميـــروي به تركستان است

علاقه قرباني وكشتن حيوانات براي رضاي خداوند ( جل جلاله )

      قرباني يكي از امور شرعي ميباشد كه مؤمنان براي تقرب به دركاه الهي بدان مبادرت ميورزند ، خداوند متعال درمورد ميفرمايد :  ( لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ) كوشت  و خون قرباني به خداوند نميرسند بلكه آنچه به خداوند ميرسد تقواي شما ست  الحج / 37  آنانيكه كمان ميكنند كه با قرباني نمودن و كشتن حيواني و آنرا به فقرا تقسيم نمودن ، رضايت الهي را كسب مينمايند دراشتباه ميباشنـد  ، بلكه به اساس اين آيت مبارك انكاهي قرباني انسان مورد قبول باركاه الهي قرار ميكيرد كه به اساس تقوا باشد .

اولياء الله (دوستان) كدام مردمان اند : قرآن عظيم الشان براي ما اولياء الله را معرفي مينمايد ، وميگويد : (  أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمْ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ) يونس 62- 64 ( آگاه باشيد كه  اولياء الله ( دوستان خدا ) را ترسي نيست ، و آنها افسرده نيز نميباشند ، اولياء الله كساني اند كه ايمان آورده و با تقوا ميباشند ، براي شان  در زنده گی دنيا و آخرت خوشخبري است ، سخنان الله تعالي تبديل نميگردد ، اينست پيروزي بسيار بزرگ . 

    اولياء الله ( دوستان خدا ) ترسي ندارند ، و غمگين هم نميباشند ، زيرا آنان با اعمال خوب خود به مقامي كه نيل رضايت الله ( جل جلاله ) است كامياب شده اند ، خداوند اين مقام عالي آنانرا در قرآن عظيم الشان ذكر نموده است .

 اكنون سؤال مطرح  ميگردد كه اولياء الله كدام اشخاص هستند ؟  قرآن عظيم الشان براي ما آنانر ا معرفي نموده كه ( الذين آمنوا وكانوا يتقون ) اولياء الله كساني اند كه ايمان آورده و با تقوا هستند . وچون آنان با ايمان و تقوا دوستي خداوند متعال را انتخاب نمودند ، خداوند نيز دوستي آنانرا قبول مينمايد ، واز آيات قرآن معلوم  ميگردد كه : 

1) خداوند دوست متقيان است  :  خداوند متعال در قرآن عظيم الشان در دوستي خويش با متقيان جنين بيان ميدارد : (َ ( وإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ) مردمان ظالم يكي دوست ديكراند ، والله تعالى دوست متقيان است . الجاثية / 19 آنانيكه برخود ظلم ميكنند بجزخدا كساني ديكري را دوست ميكيرند ، ولي ازينكه مؤمنان با تقوا خداوند را دوست خود كرفته اند ، خداوند نيز دوست آنان است . 

2) دوستی  ديگران مخالف تقوا است  :  هركاه به آيات قرآن عظيم الشان دقيقا نظر اندازيم ميابيم كه مؤمنان حقيقي دوستي خداوند را نسبت به تمامي مردم ترجيح ميدهند : ( وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ) بعضي از مردمان بغير از خداوند كسان ديكري را با خدا همتا ميسازند و آنانرا مانند خدا دوست ميداشته باشند ، اما كسانيكه ايمان آورده اند محبت بسيار شديدي با خدا دارند  البقرة /165  

(أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ المَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) يا كرفتند بغيراز خداوند دوستاني ، الله دوست است ، اوست كه مرده كان را زنده ميكند و بر همه جيز قادر است . الشورى / 9) 

( لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ) دين خالص مرخدا را است ، كسانيكه بغيراز خدا ديكران را دوست كرفتند ، ( ميكفتند ) ما آنانرا ( بتانرا ) عبادت نميكنيم مكراينكه ما را به الله قريب سازد ، خداوند درمورد آنجه اختلاف دارند حكم خواهد كرد ، الله تعالى انسان هاي دروغكو واحسان فراموش را هدايت نميكند .  الزمر / 3  عادت مشركان قريش همين بود كه بتها را وسيله براي نزديكي به خداوند قرار ميدادند ، آنان درحقيقت الله را عبادت نميكردند ، بلكه بتان را عبادت ميكردند ، به بتان سجده ميكردند ، دروقت كمك خواستن ازبتان كمك ميخواستند ، به عوض ( يا الله ) ، يا لات ، يا عزى ميكفتند ، محبت بتان نسبت به محبت الله در قلب هايشان زياد بود ، ولي زماني برايشان كفته ميشد كه اين بتان را جرا عبادت ميكنيد ، آنان ميكفتند كه ما بتان را براي اينكه ما را به اللـه مقرب سازد عبادت ميكنيم ، اين عمل شانرا خداوند شرك بنداشته ، و براي شان كفت كه خداوند در روز قيامت در مورد اين سخنان اختلافي ( شرك ) حكم خواهد نمود ، خداوند آنانرا دروغكو و حق ناشناس خواند ( إن الله لا يهدي من هوكاذب كفار ) خداوند انسان درغكو و حق بوشاننده را هدايت نميكند . 

زيرا آنها اكر راست ميكفتند ، مستقيما خداوند متعال را عبادت ميكردند جي ضرورتي داشتند به اين بتها ، وجي ضرورتي داشتند كه بتها را در بيت الله جا دهند؟ خداوند متعال مورد آنانكه به غيراز خدا دوستان ديكري ميكيرند جنين بيان داشته است : (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) مثال كسانيكه بغيراز خداوند ديكران را دوست خود قرار دادند ، مانند عنكبوتي است كه براي خود خانه ساخته است ، ضعيف ترين خانه ها خانهء عنكبوت است اكر ميدانستند  العنكبوت /41  آنانيكه ذات خداوند متعال را از نظر دور نموده به غير از خداوند دوستي ديكران را اختيار ميكنند و آنانرا به بعضي از خصوصياتيكه بجزء خداوند شايسته ديكران نيست ميرسانند ، از اوكمك خواسته ، او را دوست خود قرارميدهند ، آنان  مانند عنكبوتي اند كه درخانهء بناه برده است كه بسيار ضعيف است ، اين انسان به بت ياانسان ديكري بناه برده است ، كه او خودش بسيار ضعيف وبيجاره است .  وباز خداوند متعال درين مورد عذاب بزركي را براي آنان بيان داشته است :  (أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا) آيا كمان ميكنند كافران كه بنده هاي مرا به عوض من دوست خود قرار دهند ؟ ما براي كافران جهنم را آماده نموده ايم  الكهف / 102  باز خداوند ( جل جلاله ) براي بيامبر( صلى الله عليه وسلم ) دليلي را بيان ميدارد كه براي مشركان بگويد :  (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ) بگواي بيامبر( براي آنان ) : بروردكار آسمانها وزمين كيست ؟بگوكه ( الله ) .  بگو: بس بغير از الله دوستان ديكري كرفتيد ؟ ( آنان براي نفسهاي خويش نفع وضرري  رسانده نميتوانند ). بگو : آيا نابينا وبينا با هم برابرند ؟ آيا تاريكي وروشني با هم برابرند ؟يا اينكه براي الله شريكاني ساخته اند كه آن شريكان مانند الله خلق ميكنند ، وخلق آنان به ايشان مشابهت دارد ؟ بگو : الله خالق همه ء اشياء است ، اوست يكتاي قهار .  الرعد / 16

 هركاه بادشاه يا رئيس جمهوري  براي يكي از عساكر خويش امر نمايد كه به فلان شخص ازخزانه ء من يك مقدار پول وجواهر تسليم كن ، آن عسكر صرف اوامر همان پادشاه يا رئيس جمهور را تطبيق نموده است ، واكر اين شخصيكه اموال را تسليم ميشود بغيراز تشكري واظهارسپاس از آن بادشاه ، دستان عسكر را كرفته ببوسد ، از او تشكر نمايد ، و اورا ستايش كند ، در حقيقت احسان كننده حقيقي را فراموش نموده ، به كسي رو آورده است كه او صرفا وظيفهء خويش را انجام داده است وبس . 

به همين سان مشركان زمان بيامبر( صلى الله عليه وسلم ) خالق حقيقي را فراموش نموده به مخلوقات توجه نموده ، آنانرا با محبت زياد ياد ميكردند ، عكسها ومجسمهء آنانرا در منازل خويش ميكذاشتند ، بيامبر( صلى الله عليه وسلم ) اين بتها را نخست درقلب مردم از بين برد ، وسبس مجسمه هاي مادي آنانرا بعد ازفتح مكه مكرمه درهم شكست . 

هرآنكس كه بداند رمز دين را          نسايد پيش غيرالله جبين را

ثمره ء تقوا :  مهمترين بخش در فهم تقوا ثمرات و فوائدي است كه نصيب  انسانهاي متقي ميگردد ، اين فوائد در دو بخش زنده گي انسان ( زنده گي دنيا ، و زنده گي  آخرت )  بيان شده است ، و هرگاه به زنده گی انسانها متوجه گرديم ، خواهيم ديد كه فرق بسيار زيادي در ميان انسانهاي با تقوا و گناهكار ( بي بند وبار ) وجود دارد ، انسانهاي با تقوا در تمامي أبعاد زنده گی خويش با راحت زنده گی ميكنند ، از بسياري مصيبت ها ، رنج ها ، درد ها خلاص هستند ، درينجا ميخواهم مثالهاي از فوائد ، ثمرات ، و پيامد هاي تقوا را در زنده گي دنيا وآخرت  بگونه مثال بيان دارم : 

1: در بخش هاي اقتصادي :  انسانهاي با تقوا نسبت به مردمان بي تقوا داراي اقتصاد خوب ميباشند ، زيرا مؤمنان متقي معتقدند كه انسان در روز قيامت از تمامي نعمت هاي الهي  پرسيده ميشوند ، و در قسمت مال دوسوال از انسان  ميگردد : نخست اينكه اين مال را از كدام راه بدست آورده است ، ( حرام است يا حلال ) و دوم اينكه اين پول اكر حلال بوده در كدام را ه ها مصرف كرديده ، راهيكه در آن رضايت خداوند ( جل جلاله ) است و يا در راهيكه رضايت خداوند مراعات نشده بلكه بخاطر غرور، خود خواهي ، شهوت پرستي مصرف كرديده است ، مصارف بيجا اسراف شمرده ميشود ، و كسانيكه اموال خويش را  بدون مراعات حلال وحرام بيجا اسراف مينمايند ، برادران شيطان هستند ( إن المبذرين كانوا اخوان الشياطين )  ، يكي از عادات مخالف تقوا ، تكبر و خود خواهي است ، بسياري از مردم بي تقوا ( خود خواه ) هزاران نه بلكه مليون ها افغاني خويش را بخاطر همين خود خواهي و تكبر مصرف ميكنند ، در شب نشيني هاييكه تمام لحظات آن درمعصيت خداوند متعال ( جل جلاله )  ميكذرد بول هنگفتي را به مصرف ميرسانند ، وبخاطراينكه درنظر ديگران كم نيايند ، لكها افغاني قرض نموده و آنرا به مصرف ميرسانند .

 2 -– در بخش اجتماعي :  انسانهای با تقوا ميدانند که مراقب آنان ذات پرورگار متعال است ، آنان به هيچ پوليسی ضرورت ندارند ، بلکه ميدانند که ( اذ يتلقی المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ) هرگاه دو شخصی ما هم ملاقات نموده ، يکی بطرف راست وديگری بطر ف چپ نشسته است ، هيچ سخنی نميگويند ، مگر اينکه مراقبی  باوی است .  او با داشتن چنين انديشه غيبت ، بد گويی ، مسخره گی ، بد بينی ، شيطنت ، نميکنند ، همچنان خواهران واعضای فاميل همسايگانه وساير مردمان را با چشم حيا نظر نموده ، هيچگاهی سبب اذيت وبد بختی ديگران نميگرد د .  

3 : در بخش جسمي ( صحی ) : انسانهاي با تقوا نسبت به ديگران صحتمند ، و داراي جسم سالم ميباشند ، اگرچه مردمان غرب درزمان فعلي توانستند كه خود را در بخش ماديات به نهايت درجهء قوت و مدنيت برسانند ، ولي ازينكه مدنيت آنان مادي بوده ، بخش تقوا و معنويت آن بسيارضعيف ميباشد ، آنان از نكاه مادي براي شرقيان وسايل خوب و تكنولوژي را صادرميكنند ، وازينكه فاقد تقوا ومعنويت اند اكثريت امراض خطرناك مانند ايـدس ، سارس ، انواع مختلف سرطان ها ، معتاد ی به مخدرات ، و صد ها نوع امراض خطرناك انساني را نيز به شرق صادر ميكنند ، همچنان اين امراض خطرناك  به علت نداشتن تقوا نصيب مردمان بيدين و ياكساني نيزميشود  كه از بيدينان پيروي ميكنند ، ويا صرف  بنام مسلمان اند ولي هوش ، فكر، محبت ، رواج ، عادات ، تقاليد ، برنامه هاي  وسايرامور غربيان را پيروي ميكنند ،  هرگاه از دكتوران علوم طبي بپرسيم ، خواهيم دانست كه تمامي اين امراض به سبب ارتباطات جنسي نا مشروع ، نوشيدن و استعمال مخدرات و الكول ها بوجود آمده است ، خوردن كوشتهاي حيواناتيكه آنرا خداوند متعال ( جل جلاله )  حرام قرار داده است ، نيز سبب ديگري از اسباب مرض است ، وهمينكه شاعر ميكويد : 

صد ها چراغ دارد و بيراهـه ميرود             بگذار تا كه افتد وبيند سزاي خويش

4 : در بخش رواني : مؤمن با تقوا هدف موجوديت خويش در دنيا ، رفتن از دنيا ، زنده گي چند روزه ، را خوب درك نموده و ميفهمد كه دنيا براي انسان خلق شده ، و انسان براي آخرت ، خوردن براي تقويت جسم براي عبادت است ، وانسان براي خوردن خلق نشده است ، اين انسان با تقوا ميداند كه خوردن حلال بزركترين نعمتي است كه براي بسياري از غافلان ميسر نيست ، وبا عقيدهء كامل درصورت نداشتن امكانات مادي به همان زنده گي فقيرانهء خويش قناعت ميكند ، ودست به حرام نميبرد ، هركاه بهترين نعمات الهي بشكل حلال برايش يافت شود از آن استفاده مينمايد ، وخوب ميداند كه هركسي از تمامي داشته هاي خود ، درروز قيامت جوابكو خواهد بود . اين انسان خود را با خداوند دوست ميداند ، وخداوند را دوست خود ميداند ، اطاعت بروردكار را كرده ، قلبا احساس را حت مينمايد ، او با فهميدن مفهوم ايمان ميداند كه ( والقدر خيره وشره من الله تعالى ) همهء خوبي ها ومشكلات انسان ازطرف خداوند ميباشد، اكر به نعمتي دست يابد شكركنان از آن استفاده ميكند ، وهركاه به مصيبتي مبتلا كردد ، آنرا يك امتحان دانسته صبر مينمايد ، و اينرا خوب ميداند كه ( به اندازهء ايمان قوي ، انسان راحت ميباشد ) وهرقدر ايمان ضعيف شد به همان اندازه ، انسا ن درزنده كي خويش سركردان ميباشد . 

اكر به دنيا غرب سفر نماييم ميبينيم كه آنان جقدر وسايل راحت مادي دارند ، آنقدرماديات درنزد آنان فراوان است كه حتا از بسياري آنان خسته شده اند ، از بلند منزل ها به جنكل ها رو مياورند ، ولي نداشتن تقوا سبب شده كه سالانه به هزاران انسان خود را انتحار ميكند ، به مجرد يك ناكامي بسيط درزنده كي خود را ميكشند ، محبت والدين با اولاد ، واولاد با والدين روز بروز ضعيف ميشود ، امراض زياده ميشود ، به عوض صلح وآرامش روز بروز جنك وكشتارهاي دسته جمعي زياد ميشود ، به عوض محبت نفرت زياد ميشود ، زيرا يكانه دواي تمامي اين امراض تقوا است كه به اساس توحيد انسان را وادار ميسازد كه خيرخواه همه باشد . 

امتيازات مادي ومعنوي تقوا در دنيا وآخرت

خداوند متعال ( جل جلاله )  براي انسانهاي متقي يك سلسله ويژه گي هاي خاصي را كه شامل بخش دنيا و آخرت  ميگردد بيان داشته است كه ميتوان بشكل ذيل دسته بندي نمود : 

الف :  خداوند متعال ( جل جلاله )  يار وياور متقيان است ( وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ) بعضي از ظالمان  دوست ظالمان ديگر ميباشند ، و ( الله )  دوست متقيان است ) الجاثيه / 19

ب- هرگاه بخواهيد در مقام با أمن  قرار داشته باشيد تقوا كنيـد (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ) به تحقيق مردمان با تقوا در مقام با امن قرار خواهند داشت . الدخان / 51

ج -هرگاه بخواهيد در جنت الهي در زير سايه ها در نزديكي چشمه هاي  قرار داشته باشيد تقوا كنيــد ( إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ) متقيان در سايه ها و جشمه ها ميباشنــد .   المرسلات / 41

د - هرگاه بخواهيد در نجات  از عذاب الهي قرار داشته باشيد تقوا كنيــد . (وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ) ما مؤمنان را از آتش دوزخ نجات داديم ، زيرا آنان با تقوا بودند . النمل / 53) (ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ) سبس متقيان را از آتش دوزخ نجات ميدهيم ، وظالمان را در همان جا باقي ميكزاريم .  مريم / 72 وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى) ازآتش دوزخ انسان متقي اجتناب مينمايد . الليل /(17)

هـ - (هرگاه بخواهيد در كاميابي دنيا وآخرت  قرار داشته باشيد تقوا كنيــد : (وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ ) هركه اطاعت الله ورسولش را نمود ، از خدا ترس نمود و خود را وقايه كرد ايشان مردمان كامياب هستند .  النور / 52  

و- (هرگاه بخواهيد در جنت الهي  قرار داشته باشيد تقوا كنيــد . (تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ) اين جنتي است كه ما براي بنده كان متقي خويش به ارث خواهيم داد .  مريم / 63  (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ) متقيان در جنت هاي و نعمات ها ميباشنــد .  الطور/ 17

( إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ) براي متقيان درنزد بروردكار شان باغهاي نعمت است .القلم / 34

ز -  (هرگاه بخواهيد كه خداوند متعال ( جل جلاله )  همراه شما باشد  تقوا كنيــد (إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ) النحل / 128

ح - (هرگاه بخواهيد  خداوند متعال( جل جلاله )   شمار را دوست داشته باشد تقوا كنيــد (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ) خداوند متعال( جل جلاله )   متقيان را دوست دارد . التوبه /  7 

ط - (هرگاه بخواهيد ولي (دوست خداوند متعال ( جل جلاله ))  باشيد تقوا كنيد .(إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ) دوستان خداوند متعال ( جل جلاله )   بجز متقيان كسان ديگري نيستند ، ولی بسياري آنان نميدانند . الأنفال / 34  

ي - هرگاه بخواهيد در رحمت الهي  قرار داشته باشيد تقوا كنيــد : (وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ) رحمت من همه چيز را در بر ميكيرد ، ومن اين رحمت خويش را براي متقيان ، زكات دهنده كان ، وكسانيكه به آيات ما ايمان دارند ، خواهم داد .  الأعراف / 156 

ك - هرگاه بخواهيد كه بركت هاي  آسمان وزمين بالاي تان نازل شود  تقوا كنيد (وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ) اكر مردم قريه ها ايمان مياوردند و تقوا مينمودند ما بالاي شان بركت هاي آسمان وزمين را باز مينموديم .  الأعراف / 96

ل - هرگاه بخواهيد كه گناهان شما بخشوده شود تقوا كنيد ( ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا) اين امر الله تعالى است كه بالاي شما نازل نموده است، وهركه ازخداوند متعال ( جل جلاله )  ترسيد گناهانش را ميبخشد و اجرش را بزرك ميسازد .  الطلاق / 5

م - هرگاه بخواهيد كه  امور زنده گی تان به آساني انجام بذيرد تقوا كنيد ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ) هركه از خدا ترسيد برايش كارهايش را آسان ميكرداند . الطلاق / 4

ن - هرگاه بخواهيد كه ازمشكلات خلاصي يابيد  تقوا كنيد ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) هركه تقوا نمود برايش راه خلاصي را بيدا مينمايد .  الطلاق / 2

س -  هرگاه بخواهيد كه جنت نصيب تان كردد ، تقوا نماييد ( اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ) الطور/ 17 (وَأُزْلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ) ق / 31   (إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ) القمر/ 54

ع _ هركاه بخواهيد كه در جمله اولياء الله حساب شويد تقوا نمائيد ( إلا إن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ) 

ف _  بزركترين ثمره تقوا  انجام يا خاتمه يي همهء خوبي ها نصيب  متقيان ميشود ، خداوند متعال ( جل جلاله )   ميفرمايد :  ( تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) اين سراي آخرت است كه ما آنرا براي كسانيكه در زمين تكبر  و فساد نكرده اند ، تخصيص داده ايم ، و عاقبت نيك براي متقيان است .  القصص / 83

تفکيردر نشانه هاي قدرت الهي جزء تقواست

انسانهای با تقوا ، با ديدن هر پديده در اطراف خويش ،  با بيداری کامل برخورد نموده ، ودر مورد هر چيزی فکر نموده ، و آنانرا دليلی به وجود ، وحدانيت و قدرت پروردگار ميداند ، خداوند متعال ( جل جلاله ) ميفرمايد : 

( إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ) يونس / 6  در تغييير شب وروز ، و آنچه را خداوند در آسمانها وزمن خلق نموده ، نشانه های قدرت الهی برای مردمان متقی ميباشد . 

نشست وبرخواست با صادقان جزء تقواست : انسانهای با تقوا ، را ه حق را در پيش گرفته ، با کسانی دوستی و مجالست ميکند که  دانشمندان راستگو ، ونيکو کار باشند ، اين يک امر خداوند ( جل جلاله ) است که انسان با تقوا از نشست وبرخواست با گمراهان و مردمان دروغگو وفريب کار اجتناب ورزند ، زيرا به اساس گفته شاعر : 

کند همجنس با همجنس پرواز           کبوتر با کبوتر باز با  باز

خدوند متعال ميفرمايد : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) التوبه / 119) ای مومنان از خدا بترسيد و با مردمان راستکار باشيد . 

دوری از شبهات اساسی ترين بخش تقوا ست

مردمان بی تقوا هر چيزی را به بهانه حلال بودن ، بی تفاوتی  و بهانه جويی های مختلف انجام ميدهند ، ولی انسانهای با تقوا با درنظر داشت اين قول پيامبر ( صلی الله عليه وسلم )  که فرمود : ( دع ما يريبک الی ما لا يريبک ) هر چيزيکه ترا به شک مياندازد آنرا ترک نموده ، و در مقابل کارهای بدون شک وشبهه را انجام بده . 

احكام الهي را عظمت دادن جزء اساسي تقواست:  يکی از نشانه های مهم انسانها بيدين وگمراه ، بی توجهی به احکام الهی ميباشد ، انسانهاييکه شيطان بر آنها مسلط بوده و آنانرا تحت تاثير شهوات ويا غلام شهوات ساخته است ،  متوجه عبادات ، رهنمايی ها و ارشادات الهی و وسنت نبوی نبوده ، هميشه به بيراهه ميروند ولی انسانهای با تقوا ، هر حکم الهی را به نظر قدر نگريسته و همه را به صورت دقيق عمل مينمايد ، خداوند متعال ميفرمايد : (ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ) الحج / 32) اينست حقيقت ،  بزرگ پنداشتن احکام الهی جزء تقوای  قلب ميباشد .

وقايــه اعضاي فاميل از آتش دوزخ : مسلمان در حقيقت اعمال خويش تنها به خود فكر نميكند ، بلكه مسلمان حقيقي كسي است كه خوبي ها را براي خود ، اعضاي فاميل ، اقارب ، دوستان ، ساير مردمان وحتى غير مسلمانان آرزو مند است ، وهميشه وظيفه دعوت به خدا كه يكي از وجايب مهم يك مسلمان است ، در نظر ميداشته باشد ، بگونه مثال زماني در راهي در حركت هستيم وميبينم كه از بلاستيك كسي سوراخ شده  كدام ميوه يا سبزيجات كه شايد قيمت يكدانه آن بسيار ناجيز باشد ، بيرون ميافتد ، درين لحظه خاموش ننشسته وفورا صدا ميكنيم كه ، برادر احتياط كنيد ، و متوجه بلاستيك تان شويد ، اين توجه به يك امر دنيوي وظيفه انساني وايمان يك متدين است زيرا بكفته شاعر :  اگر بيني كه نابينا وچاه است          اگر خاموش بنشيني گناه اســت

به همين سان هرگاه در خانه ما يك چوچهء پشك داشته باشيم ، و متوجه شويم كه در تنور يا داش افتاده ميسوزد ، در ين لحظه با تمام قواي خويش براي نجات آن حيوان سعي ميورزيم ، روي همين علت وقتي ميبينيم كه يكي از اعضاي فاميل ما ، اشتباها ، ويا هم نادانسته مرتكب گناهي  ميگردد كه نتيجه آن برايش آتش دوزخ و بدبختي در آخرت است ، لازم است در قسمت وقايه آنها تلاش نماييم ، وبراي آن دوست خود بفهمانيم كه حق جيست ، و نتيجه گناه  او را به كجا ميكشاند ،  با توجه به اين مطلب خداوند متعال ( جل جلاله ) تمامي مؤمنان را جنين دعوت مينمايد : 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ) اي مؤمنان ! شما خود و فاميل ودوستان تانرا از آتشيكه هيزم آن مردمان وسنكهاست وقايه نماييد ، بالاي اين دوزخ خازنان سنكدل و شديدي مقرر اند كه هيحكاهي از آنجه خداوند ايشانرا امر كرده است نا فرماني نميكنند ، و آنجه را امر شده اند عملي ميكنند  التحريم / 6   اين آيت مبارك به تمامي مؤمنان با تقوا امر مينمايد كه در وقايه اعضاي فاميل خويش كوشش نمايند . 

تقوا به اندازه توانايي: بعضي از مردمان فكر ميكنند كه انسان بايد ازحد توان زياده تر كوشش نمايد ، وبه اندازهء تقوا نمايد كه او توان آنرا نداشته باشد ، خداوند متعال ( جل جلاله ) براي مؤمنان ميكويد كه ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) خداوند هيج كسي زياده تر از توانايي اش مكلف ننموده است ، و در قسمت تقوا خداوند براي انسانها ميكويد كه شما به اندازه توانايي تان تقوا كنيــد : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) بس بترسيد از الله به اندازه ء توان تان ، كوش كنيد ، اطاعت نمايد و نفقه كنيد كه براي شما بهتر است ، وهركه از بخيلي نفس ، خود را وقايه نمود ، ايشانند رستكاران .  التغابن / 16

متقيان را خداوند متعال ( جل جلاله )  خوب ميشناسد: بعضي از انسانهاي خود خواه به مجرد اداي بعضي از اعمال ، آنهم بصورت ريايي وغيردرست ، خود را متقي فكر نموده ، ديكران را اهانت ميكنند ، خداوند متعال براي آنان ميكويد : ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّقَى) كسانيكه  از كناهان كبيره ، وامورزشت اجتناب مينمايند ، مكر كناهان صغيره ( كاهكاهي ازنزد شان رخ ميدهد ) بروردكارت بسياربخشاينده است ، او شمارا ميشناسد ، ازوقتيكه شما را از مين خلق نمود ، وهنكاميكه شما دربطن مادرهاي تان به شكل جنين بوديد ، بس نفسهاي خود را تزكيه ننماييد ، خداوند متقيان را بهترتر از شما ميشناسد  .  النجم / 32

دوستي انسان با تقوا در آخرت نيز دوام دارميباشد : بسياري از مردم دوستاني ميداشته باشند كه در دنيا ايشانرا با وجود دوستي ومحبت به سوي گمراهي ميكشانند ، به مجالس شراب نوشي ، قمار ، رقص ، معصيت الهي ، بي ديني وغيره دعوت مينمايند ، اين دوستان در روز آخرت سرسخت ترين دشمنان ميشوند ، زيرا يكديگر را ملامت نموده برايش ميكويد كه تو سبب هلاكت من شدي ، اكرمرا به اين كار بد دعوت نميكردي ، من اكنون به عذاب الهي مبتلا نميبودم ،  ولي دوستان با تقوا در روز آخرت نيز شفاعت انسان را نموده و ميتواند براي دوست كنهكارش به نزد خداوند متعال ( جل جلاله ) شفاعت نمايد :قرآن عظيم الشان ميفرمايد : (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ) درروز قيامت دوستان دشمن يكديكرميكردند ، مكرمتقيان .  الزخرف / 67  علت اساسي اين دشمني ، معلوم شدن حقايق در روز قيامت است ، زيرا بسياري از مردمان بي تقوا به اساس بعضي از منافع دنيوي ، خود را در لباس دوستان جا داده ،و خود را به جانب مقابل جنان نزديك ميسازند كه او فكر ميكند كه يكانه دوست من در دنيا همين انسان است ، ولي زماني درروز قيامت تمامي اعمال انسانها بصورت فلم هاي مستند درمقابل جشمان انسان ظاهرميكردد ، و حقيقت واهداف هركسي برملا ميكردد ، درين وقت آن دوستان دنيايي كه به اساس منافع وفريب كاري دوست يكديكر بودند ، دشمنان يكديكرميشوند ، اما متقيان كه هدف اساسي آنان رضايت خداوند است ، و كساني را دوست خود قرار ميدهد كه آنان بنده كان فرمان بردار، متقي ، و راستكار هستند ، واساس محبت ودوستی آنان به اساس محبت خداوند ميباشد ، اين نوع دوستان در روز قيامت نيز   دوستی شان دوام دار ميباشد . 

نيك گفتن بخش اساسي تقوا ست : انسانهای با تقوا زبان خود را در اختيار خويش ميداشته باشند ،  منافقان نخست سخن ميگويند ، سپس درمورد آن فکر ميکنند ولی انسانهای مومن با تقوا ،  نخست فکر ميکنند ،  وهرگاه سخن شايسته باشد آنرا به زبان مياورند ، وهرگاه  ، سخنش بی فايده باشد ، آنرا ترک ميکنند ، زيرا گفتار نيک تاثيری مهم در ساير اعمال انسان دارد خداوند متعال (جل جلاله) ميفرمايد : (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يصلح لکم اعمالکم ويغفر لکم ذنوبکم) الأحزاب / 70   ای مومنان ، از خدا بترسيد وسخنان شايسته گوييد تا اعمال شما اصلاح شده ، وگناهان شما بخشوده شود .

بهترين لباس هاي لباس تقواست: مردم مادی پرست عزت وکرامت خويش را در  پوشيدن لباسهای زيبا و استفاده از مود ها ی جايز وناجايز ميبينند ، ولی به نزد خداوند ، بهترين لباس ها لباس تقواست ،  لباس معنويت که  در آن ترس خداوند ( جل جلاله ) بوده ، و تمامی جسم انسانرا  از بدی ها دور سازد  ، پروردگار متعال ميفرمايد  ( وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ) الأعراف / 26

پيروي از راه حق و ترك راه هاي باطل جزء تقوا ست: خداوند متعال برای انسانها يک راه مستقيم را که د ر آن تمامی صفات خوب انسانی نهفته است ، اختيار نموده وبرای شان بيان داشته که همين راه قرآن عظيم الشان راه حق است ( وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) الأنعام / (153) اين را ه مستقيم من است ، آنرا پيروی کنيد واز راه های ديگريکه شيطان های ( انسانی وجنی ( آنرا ترسيم  مينمايد اجتناب ورزيد ، زيرا رفتن به اين راه ها کج ، شما را  از  راه حق دور ساخته ، و اين يک وصيت الهی است ، شايد شما با تقوا شويد . 

سه درجه اساسي تقوا : انسانهای با تقوا حايز سه درجه الهی ميگردند : 

1- فرقی ميان او وساير اشخاص بی تقوا ميباشد . 

2- گناهان قبلی انسانهای متقی از بين ميرود و پوشيده ميشود .  اين انسان در روز قيامت از شرمنده گی درمقابل مردم نجات ميابد . 
3- گناهای وی مغفرت ميگردد .
اين سه مطلب را أيت قرآنی ذيل چنين بيان داشته است :  (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ) الأنفال / 29  ای مومنان ، هرگاه شما تقوا کنيد ، ميان شما  وساير اشخاص بی تقوا فرق آشکار ميگردد ، گناهان قبلی شما از بين ميرود و پوشيده ميشود و شما بخشوده ميشويد  ، الله تعالی صاحب فضل بزرگی است  .

ظلم تاريکی هاييست در قيامت

مهمترين بنياد تقوا به دوری از ظلم بنا شده است ، حضرت پيامبر ( صلی الله عليه وسلم ) ميفرمايد :  از ظلم اجتناب ورزيد ، زيرا ظلم تاريکی ها يست در روز قيامت ، همچنان از بخيلی اجتناب ورزيد ، زيرا بخيلی مردمان قبلی را هلاک نمود ، ايشانرا به رختاندن خون يکديگر و حلال نمودن محرمات کشاند . (1) 

صفات انسانهاي با تقوا : يك انسان با فهم و با دانش براي صحت خود و اعضاي فاميل خويش يك سلسله مسائلي صحي را مراعات مينمايد كه انسانهاي با تقوا نيز در امور معنوي خويش همين را نقاط  را مراعات ميكند :

 1)   نخست اسباب مرض را درك ميكند ، واز آن اجتناب ميورزد ، انسان با تقوا نيز اسباب گناه را درك كرده از آن خود را وقايه ميكند .

 2)  هركاه دركدام خوراك و يا نوشيدني شك تلوث و مكروب باشد ، از آن اجتناب ميكند ، انسان متقي نيز از جيز هايييكه در آن شك حرام است ، اجتناب ميورزد .

 3) كوشش مينمايد كه مرض را تشخيص نمايد ، انسان  با تقوا نيز در كوشش ميباشد تا گناه را خوب بشناسد ، زيرا شناخت مرض قبل از تداوي بسيار مهم است . 

----------------------------------------

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ

 4) براي تداوي مرض فورا اقدام مينمايد ،  انسان متقي نيز براي تداوي اين مرض ( گناه ) فورا اقدام ميكند . 

 5) نسخه ء داكتر را فورا خريداري نموده ، دوا ها خريداري كرده استعمال مينمايد ، انسان متقي نيز نسخهء راكه خداوند در قرآن عظيم الشان براي محو گناهان بيان داشته استعمال ميكند ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) اعمال نيك و حسنه گناهان را محو مينمايد .

 6) برهيزي را كه داكتر برايش توصيه نموده مراعات مينمايد ، انسان متقي نيز براي رهايي از امراض برهيز از بسياري مقدمات گناهان بزرك برهيز مينمايد ، مثلا :از نشستن با انسانها بد كار سبب مبتلا شدن به گناه  ميگردد: 
پشرنوح با بدان بنشست         خاندان نبوتش كم شد  

سك اصحاب كهف روزي   جند       بي نيكان كرفت ومردم شد  

   خداوند متعال ميكويد : ( ولا تقربوا الزنا ) شما به زنا نزديك نشويد ، منظور اينست كه شما كوشش نماييد از اموريكه مقدمه براي زنا ميباشد اجتناب ورزيد . همجنان آزادي ها و بي بند وباري هاي زياد بسياري از فاميل ها سبب بد بختي فاميل  ميگردد ، انسان متقي كوشش مينمايد كه بيش از مبتلا شدن به كدام گناه ومعصيتي كه او را بد بخت نمايد , و آخرتش را برباد كند ، اسباب آن بدبختي را كشف نموده ، واز تجارب ديكران بند كرفته پشوي نيكي ها ميشتابد . 

هـدف نهايی تقوا : شايد برای انسان سوال پيدا شود که چرا تقوا دارای اين منزلت ميباشد ، و هدف تقوا چيست ؟ 

درپاسخ ميتوان گفت که اگرچه انسان در زنده گی خويش محبت با والدين وساير اعضای فاميل خويش داشته ، و دوستان زيادی در زنده گی خويش دارد ،  دين مقدس اسلام  اين نوع علاقمندی ها را تحريم نکرده ، بلکه انسان را با علاقمندی به تمامی داشته های دنيوی ، تشويق ميدارد ، ولی انسان نبايد محبت اين امور را درقلب خويش ، به اندازه زياد نميکند که  محبت ماديات محبت خدا را تحت تاثير خويش داشته باشد .

 تقوا  قلب انسانرا برای محبت خداوند (جل جلاله) آماده ساخته و محبت هرچيزيکه خارج دايره ء محبت الهی باشد از قلب انسان دور ميسازد .  زيرا قلب انسان تنها در تصرف يک موجود شده ميتواند ، محبت  خدا ، ومحبت غير خدا ، يکجا باهم بوده نميتوانند .

منظور از محبت همان محبت حقيقی است که بخاطر آن انسان حيات خويش را قربان ميکند ، حضرت ابراهيم ( عليه السلام ) با وجود علاقمندی زياد به پسرش ، او را برای قربان نمودن در راه خدا آماده ساخت ، و پسرش حضرت اسماعيل نيز برای محبت حقيقی الهی ، به تقديم جسمش آماده شد ، و براي اينکه محبت مجازی و شفقت پدرانهء حضرت ابراهيم ،  مانعی در راه محبت خدا نگردد به پدرش گفت : تا دستانش را بسته او را از عقب گردن ذبح نمايد .  

محبت خداوند سبب اطاعت پيامبر ( صلی الله عليه وسلم ) ميگردد ( قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببکم الله ) 

اين محبت از محبت ها جدا ست              حب محبوب خدا  حب خداست

تقوا ايمان را در قلب مستقر ميسازد :  فرق است ميان  کسيکه خودش در ايمان داخل شده است ، و دعا ميکند که او مومن است ، وميان کسيکه ايمان در قلبش داخل شده است . آنانيکه ادعای ايمان ميکنند مانند کسانی اند که در منزلی داخل شده وميخواهند ، ساختمان وديزاين منز ل را  مطابق آرزوی های خويش تغيير وتبديل نمايند ، ولی کسانيکه ايمان در قلب آنان مستقر شده ، و ازينکه قلب در وظايف مادی خويش خون را به تمامی اعضای بدن ميرساند ، در امور معنوی نيز تمامی اعضای بدن را به احکام الهی آراسته ميسازد . 

 تقوا وسوسه های شيطانی را زايل ميسازد : شيطان خيلی ها ماهرانه ميکوشد  تا انسانرا  به بيراهـه کشاند ، زمانی شيطان خواست تا حضرت آدم و بی بی حوا را از جنت بيرون سازد ، براي شان در لباس دوست آمده و بيان داشت که شما  خيلی ها حساس نباشيد وخداوند آنقدر در نخوردن ازين درخت جدی نيست ،  برويد وبخوريد ، وبدين شکل آنان را لغزاند ، در عصر حاضر نيز شيطان با مهارت تام  برای بعضی ها وسوسه ميکند که خداوند مهربان است ، رحمن ورحيم است ، وهر گناهی که کنيد ، شما را ميبخشد ،  شيطان با اين اسلوب انديشه اين انسانرا را  در مورد عدل الهی از بين ميبرد ، زيرا  همين مهربانی خداوند تقاضا ميکند که عادل نيز باشد ، استاد مهربان هيچگاهی شاگردان تنبل و نا لايق را  100 نمره نميدهد ، زيرا اول نمره  صنف وناکام را يکسان قرار دادن ، نه تنها مهربانی نيست ، بلکه ظلم است در حق شاگردان لايق . 

قاتل ، شرابخوار ، زنا کار ، رشوت خوار ، جنايت کار ، بی نماز ، سنگين دل ، و بالآخره مرتکبان گناه ها ی بزرگ هيچگاهی نميتوانند ، منتظر رحمت الهی باشند ، مهربانی بالای گرکان خون آشام ظلم است در حق بره های مظلوم .

انسان با تقوا تمامی صفات الهی را بصورت کامل دانسته ، و کوشش ميکند که خودش زحمت بکشد و سپس منتظر مکافات خوب از جانب پروردگار باشد . 

مانند شاگردی است که تمامی زحمات خويش را کشيده ، و در خاتمه منتظر مهربانی وشفقت استاد باشد . واستاد نيز که شاگردانش را خوب ميشناسد،درهنگام مشاهده بعضی اشتباهات شاگردش در هنگام امتحان،همان زحمتکشی ها وکوشش هايش را در نظر داشته ، رحمت خود را نصيبش ميکند .

خداوند متعال نيز بنده گان مخلص وبا تقوای خويش را بخوبی شناخته ، و بعضی اشتباهات آنانرا بخاطر گثرت اعمال نيک شان ، وتوجه آنان به حق و خدمت در راه خدا مورد عفو قرار ميدهد . (إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ) الأعراف / 201

تقوا غفلت را از بين ميبرد :  بزرگترين گناه در زنده گی انسان ، غفلت است ، زيرا انسانهای گناهکار ، با توجه و دانستن عاقبت گناهان خويش ، بالآخره به بارگاه الهی رو آورده ، وتوبه ميکنند ،ولی غفلت  ويروس خطرناکی است که  انسان را از  راه حق دور ساخته و برايشان  راه هدايت را  بی اهميت جلوه ميدهد ، انسانها ی غافل چشم دارند  ولی ديده نميتوانند ،(لهم اعين لا يبصرون بها) گوش دارند ولی شنيده نميتوانند ، و قلب دارند ولی درک کرده نميتوانند (لهم قلوب لا يفقهون بها) 

تقوا حاکميت شيطان را از قلب زايل ميسازد : شيطان کوشش ميکند که قلب انسان را در تسخير خويش داشته ، و مطابق حديث پيامبر ( صلی الله عليه وسلم )  هرگاه انسان مرتگب گناهی ميشود ، يک داغ سياهی در قلب او مانند سر سوزن جاگزين ميشود ، و هرگاه انسان توبه نموده و اعمال نيک را  انجام دهد ، آن نقطه سياه زايل ميشود ( ان الحسنات يذهبن السيئات )  و لی بالمقابل زمانی انسان با زهم به کناهان خويش ادامه ميدهد ، آن نقطه سياه بزرگتر شده ، و بالآخر ه تمامی قلب انسانرا فرا ميگيرد ، وهرگاه قلب سياه شد حاکميت شيطان در قلب جاری شده ، و هر نيکی در نظر ش بد و ناپسند ميگردد ، و برعکس گناهان و اعمال زشت و رزيلانه برايش پسنديده وزيبا جلوه ميکند ( زين لهم الشيطان اعمالهم ) . 

حضرت نعمان ( رضی الله عنه ) ميفرمايد که پيامبر ( صلی الله عليه وسلم ) فرمود : حلال وحرام هر کدام معلوم اند ، ودرميان آنها شبهاتی است که بسياری از مردم آنرا نميدانند ، و هرکسی خود را از ين شبهات وقايه نمود  برای دين و شرف خود ، برائتی حاصل نمود ، و هرکه در امور شک وشبهه واقع شد ، درحرام واقع گرديد ، مانند شبانی است که در اطراف مزرعهء شبانی ميکند ونزديک است که در آن واقع گردد ، هرملکی حصارهای مانعی دارد ، و حصار های الهی حرام ها ميباشد ، آگاه باشيد که در جسم انسان پارچه گوشت خونی است که هرگاه اصلاح شد تمامی بدن اصلاح ميگردد ، وهرگاه فاسد شد تمامی بدن فاسد ميگردد ، آگاه باشيد که آن قلب است .  (1)

        تقوا انسان را از حاکميت شيطان نجات داده ، و انسان متقی به مجرد اشتباه وخطا ، فورا به بارگاه الهی متوجه شده و مطابق آيت قرآنی عمل مينمايد که ميفرمايد ( وقل لعبادی الذی اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ،ان الله يغفر الذنوب جميعا ، انه هوالغفور الر حيم ) 

تقوا سبب پذيرش اعمال ميگردد : هر مسلمانی کوشش مينمايد که با انجام اعمال نيک ، رضايت پروردگار را حاصل نمايد ، عمل کردن و شدن آن عمل زمانی دارای ارزشس ميگردد که مورد قبول بارگاه خداوند متعال  ( جل جلاله ) قرار گيرد و خداوند   اعمال متقيان را  قبول مينمايد  : (إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ ) المائدة / 27)

1-  عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ وَأَبِي فَرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ ح و حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ كُلُّهُمْ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ زَكَرِيَّاءَ أَتَمُّ مِنْ حَدِيثِهِمْ وَأَكْثَرُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ نُعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ بِحِمْصَ وَهُوَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ زَكَرِيَّاءَ عَنْ الشَّعْبِيِّ إِلَى قَوْلِهِ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ

حـياء 

شرم و حيا يک صفت اخلاقي بسيار مهم دين مقدس اسلام ميباشد ، حضرت زيد(رضي الله عنه ) روايت ميکند که پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند:هر ديني اخلاق دارد واخلاق دين اسلام حيا ميباشد .(رواه مالک) در حديث ديگري حضرت ابي هريره (رضي الله عنه ) روايت ميکند که پيامبر (صلى الله عليه وسلم) ارشاد فرمودند: ايمان داراي هفتاد و چند شعبه ميباشد ، بهترين شعبات ايمان گفتن (لا إله إلا الله) ، وپايانترين شعبات دين دور نمودن اشياي مضر از راه ميباشد ، و حيا يک شعبهء از ايمان است . 

حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) درحديث شريف ديگري ميفرمايد:(خلاصة ما جاء به الأنبياء إذا لم تستح فاصنع ما شئت) خلاصهء آنچه را پيامبران آورده اند اينست که:هرگاه حيا نداشتي هر چيزي خواستي انجام ده . 

حيا در حقيقت اساس تمامي فضايل اخلاقي ميباشد ، وانسان با حياست که ازمفاسد اخلاقي اجتناب ميورزد و اين حيا را ميتوان به بخش هاي مختلف تقسيم نمود : 

1- حيا ازخداوند (جل جلاله) : هرگاه انسان خداوند (جل جلاله) را در تمامي حالات زنده گي حقيقتا شاهد و حاضر بداند ،واز خداوند (جل جلاله) حيا داشته باشد ، هيچگاهي به کدام عمل اجرامي دست نميزند . 

2-  حيا از ملائکه ها:ما همه مسلمانان معتقديم  که با هر انسان دو ملائکه بنام (کراما کاتبين) در بيست وچهار ساعت زنده گيش همراه ميباشد ، اين دو فرشته وظيفه دارند تا تمام اعمال انسان را از نيک و بد حفظ نمايند ، و در روز بازپرس منحيث شاهدان الهي همه را به رخ انسان بياورند ، تا در دادگاه الهي بصورت عادلانه هرکسي به عاقبت اعمالش برسد.هرگاه انسان ازين دوفرشته الهي حيا نمايد ،هيچگاهي به اعمال غير انساني واجرامي دست نخواهد زد . 

3- حيا از مردم:هرگاه انسان درارتگاب هرعملي از مردم شرم و حيا نمايد ،مرتکب اعمالي نميشود که مخالف اخلاق اسلامي باشد . 

 اکنون سؤال بايد نمود که حيا چه معيار دارد ؟ در پاسخ ميتوان گفت که معيار حيا ايمان است ، به عباره ديگر حيا به اندازه قوت ايمان انسان قوي شده و هر قدريکه ايمان ضعيف گردد ، قوه شرم وحياي انسان نيز ضعيف ميباشد .

اجازه خواستن

خانه انسان محل تمام رازها ، ويژه گي ها واسرار انسان ميباشد ، بخصوص اتاق خاص يک انسان که در آن استراحت و يا مطالعه مينمايد ، دين مقدس اسلام براي حفظ اسرار، آبرو، عورت ، وراحت مسلمانان در رفتن به خانه ها واتاقهاي ديگران چنين حکم نموده است : (يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غيربيوتکم حتى تستأنسوا و تسلموا على أهلها) النور/ 27  اي مؤمنان : بدون اجازه و سلام به ساکنين منزل به آن  داخل نشويد . 

   حضرت ابي موسى  (رضي الله عنه ) روايت ميکند که پيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند :إذا استاذن احدکم ثلاثا فلم يوذن فليرجع . هرگاه يکي از شما سه مرتبه در منزل کسي اجازه خواست و کسي برايش اجازه يا جواب نداد بر گردد .  

اجازه خواستن در رفتن به منازل و اتاقهاي دوستان يک حکم الهي وسنت نبوي ميباشد. و حضرت محمد (صلى الله عليه وسلم) اطفال و جوانان مسلمان را به ادب اجازه گرفتن رهنمايي مينمود . حضرت کلدة(رضي الله عنه) (که يک جوان خورد سال بود) ميفرمايد که صفوان بن امية چيزي براي پيامبر(صلى الله عليه وسلم) بدست من فرستاد من به نزد پيامبر رفتم سلام هم ندادم و اجازه هم نخواستم آنحضرت (صلى الله عليه وسلم) گفت : دو باره برگرد و بگو : السلام عليکم آيا داخل شوم ؟  فلسفهء اين حکم الهي در نقاط ذيل نهفته است : 

1- حفظ آبرو وحيثيت کسي : احيانا انسان در منزل خويش با لباس خاصي ميباشد که نميخواهد هيچکسي او را به آن حالت ببيند ، لازم نيست که شخص مسلمان بدون اجازهء وي داخل منزلش شده و سبب شرمنده گي وي گردد  . از عطا بن يسار روايت است : مردي به پيامبر(صلى الله عليه وسلم) گفت : آيا براي وارد شدن به اتاق ياخيمهء مادرم نيز اجازه بگيرم ؟ فرمود : آري ! گفت : او جز من خدمتگار ديگري ندارد ،پيامبر (صلى الله عليه وسلم) گفت: آيا دوست داري او را برهنه وعريان ببيني ؟ جواب داد  : نخير پيامبر (صلى الله عليه وسلم) ! فرمود : بنابرين ازاواجازه داخل شدن به منزل را بگير . ( بروايت مالک ) 

2- اجتناب از مزاحمت : بعضي اوقات انسان ميخواهد تنها باشد ، و شايد هم کار، مطالعه ، ويا خواب داشته باشد و نخواهد که درين اوقات کسي مزاحمتش کند ، پيامبر اکرم (صلى الله عليه وسلم) درين مورد ميفرمايد: هرگاه يکي از شما سه مرتبه اجازه خواست و به او اجازهء ورود داده نشد باز گردد ( بخاري و مسلم و ابوداوود ) ، بنابرين لازم است در رفتن به منزل و يا اتاق کسي اصرار ننموده بعد از سه مرتبه اجازه خواستن آن محل را ترک نماييم . و صاحب منزل را مجبور نسازيم که خواسته يا ناخواسته به تقاضاي ما جواب دهد . 

   3-  مشکلات مردم را درنظر داشتن :  بعضي مردم در پذيرش مهمان احيانا مشکلي ميداشته باشند که مراعات شان ضروري بوده و با اجازه خواستن ميتوان آن مشکل را رفع نمود زيرا در صورت عدم پاسخ انسان برگشته صاحب منزل را به مشکلي مواجه نميکند . 

بدي را به نيكي پاسخ گفتن

     هرگاه كسي ازطرف بعضي از مردمان بدي بيند ، اخلاق اسلامي تقاضا ميكند تا پا سخ آن بدي را به بدي ندهد ،  خداوند متعال (جل جلاله) ميفرمايد :(ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك و بينه عداوة كأنه ولي حميم )  در مقابل (بدي ها ) بصورت نيك عمل نما ، آن شخصيكه با تو دشمن است (بسبب اين عملت) مانند يك دوست بيسارحميم ميگردد . 

اين يكي از آداب گرانبهاي اسلام است كه مسلمانان را به اعمال نيك حتي با دشمنان دعوت مينمايد تا كسانيكه دربين خود عداوت،خصومت يا بدبيني دارند ، با رويه خوب ،ونيكي بااودوست گردند،درحديث شريف پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) ميفرمايد : كه (امعه) نباشيد ، معناي (امعه) را خود پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) تشريح ميدارد كه امعه كساني اند كه هرگاه مردم با ايشان نيكي كنند،آنها نيز نيكي كنند،وهرگاه ديگران با ايشان بدي نند آنها نيز با ايشان بدي كنند ، بلكه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) ارشاد ميدارد كه شما برعكس ديگران هرگاه كسي با شما بدي كند شما با ايشان نيكي كنيد . زيرااين عملكرد دليل اخلاق بسيارعالي يك مسلمان حقيقي ميباشد . 

ضرب المثل است كه (نيكي با نيكي) عادت خران است (بدي با بدي) عادت سگان است،ولي(نيكي با بدي) عادت انسان است . 

مهرباني بر مردم

      ايمان کامل مقتضي کمال دلسوزي و مهرباني ميباشد ، ومسلمان حقيقي کسيست که قلب با عطوفت و دل مهربان داشته ، در درد، رنج و مشکل مردم آ نانرا ياري کند،همين مهرباني انسان بر سايرمردمان است که سبب رحمت خداوند (جل جلاله) درروز آخرت ميگردد.حضرت جرير(رضي الله عنه ) روايت ميکند که پيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند: خداوند رحم نميکند برمردمانيکه برمردم رحم نميکند (بخاري و مسلم)  

درحديث شريف ديگري حضرت محمد (صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند:(ارحمواعلى من في الأرض يرحمکم من في السماء) شما به اهل زمين مهربان باشيد تا کسيکه درآسمان است برشما رحم نمايد. 

هرگاه مسلمان بر مردمان بيچاره وحاجتمند دنيا مهربان باشد ، اين مهرباني اش  سبب نزول رحمت الهي از آسمانها ميگردد.

مشکل كسي را حل نمودن

حضرت محمد(صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد : محبوبترين مردمان به نزد خداوند متعال آناني اند که نفع زياد شان به مردم ميرسد ،  بهترين اعمال به نزد خداوند (جل جلاله) سروري است که شما به قلب مسلماني مياندازيد ، ويا مشکلش را مرفوع مينماييد ، و يا هم قرضي را بعوضش ادا ميکنيد ، يا تشويشي را ازاو دورميسازيد .  هرگاه با يک مسلماني براي اداي حاجتش  بروم ، براي من از اعتکاف نمودن يکماه در مسجد بهتراست ، هرکه خشمش را با وجود توانايي انتقام خاموش نمود  خداوند قلبش را ازرضايت مملو ميسازد ، وهرکسي با شخصي براي حل مشکلش حرکت نمود تا اينکه آن مشکل حل شود ، خداوند متعال قدمهايش را در آنروزيکه قدمها زايل ميشوند ثابت نگهميدارد .  

مساعدت مردم در رفع مشاکل آنان يک سنت اخلاقي دين مقدس اسلام است ، درين حديث شريف حضرت   پيامبر ( صلى الله عليه وسلم )  به نقاط ذيل اشاره مينمايد :
· هرگاه کسي بخواهد به نزد خداوند (جل جلاله) محبوب و دوست باشد ، کوشش نمايد که منفعت زياد وي به مردم رسد . 

· هرگاه کسي بخواهد که بهترين اعمال را انجام دهد کوشش نمايد براي مردم سخناني را انتقال دهد که آنانرا قلبا خوشحال سازد . واين خوشحالي قلبي با رفع مشکلش ، اداي قرضش و رهايي اش از  تشويش حاصل ميگردد . 
· هرگاه کسي بخواهد که ثواب و اجر يکماه اعتکاف در مسجد را حاصل نمايد ، با يک مسلمان براي رفع مشکل و يا ضرورتش حرکت نمايد . که اين حرکت وي مانند ثواب آن  معتکفيني ميباشد که در طول يکماه  اعمال نيکي چون پنج وقت نماز جماعت ، اداي نماز هاي نفلي ، تلاوت قرآن ، تهجد  و غيره عبادت ها مبادرت ميورزند . 
· هرگاه کسي بخواهد که قلبش از رضايت الهي مملو گردد ، کوشش نمايد که در هنگام خشم و غضب با وجود توانايي اذيت رساندن به جانب مقابل  آتش غضبش را خاموش نمايد . 
· در روز قيامت که قدمهاي انسانها زوال شده و توانايي حرکت را نداشته تا از پل صراط عبور نمايد ، و خود را به جنت الهي رساند ، هرگاه کسي بخواهد که قدمهايش ثابت مانده و اين توانايي را حاصل نمايد ، پس براي رفع مشکل يک انسان که مطابق احکام الهي باشد  تاحدي بکوشد که آن مشکل رفع گردد . 
 خاموشي
خاموشي يکي از نعمات بزرگ الهي است که براي بنده گان خاص خويش ارزاني نموده است ، و اکثرا دانشمندان متقي و خدا پرست ، زبان را از زياد گفتن نگهداشته ، فقط در هنگام ضرورت آنرا استعمال مينمايند ، و چه خوب است که انسان متوجه اين امر گردد که خداوند( جل جلاله) براي انسان يک زبان و دو گوش داده ، تا زياد بشنود و کم سخن گويد ، اين يک گفته زيبا است که اگرسخن بمثابه  نقره هم  باشد خاموشي بمثابهء  طلا ست . 

حضرت عبدالله  (رضي الله عنه ) از پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) روايت ميکند : هرکه خاموشي اختيار نمود نجات حاصل نمود.

حضرت عمران  (رضي الله عنه ) از پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) روايت ميکند که فرمودند : ثبات يک شخص در خاموشي بهتراست از عبادت شصت ساله .

يکتن از شاهان چين ميگفت : به نگفتن سخن هيچگاهي پشيمان نشده ام ولي به گفتن بسياري از سخنان بارها پشيماني نموده ام . در حديث شريف  حضرت محمد (صلى الله عليه وسلم)  ( صلى الله عليه وسلم )   ميفرمايند : کسيکه سخنانش زياد شد ، اشتباهاتش زياد ميشود و کسيکه اشتباهات زياد نمود آتش دوزوخ برايش اولى ترست . 

دانشمندان ميگويند : کم گفتن ، کم خفتن ، و کم خوردن نشانهء هوشياري و خردمنديست . 

بهترين مسلمانان

اخلاق جزء اساسي دين مقدس اسلام است ، ولي انسان با سايرمردم گاهگاهي بخاطر بعضي از مصلحت ها با اخلاق ميباشد زيرا اگر با آنها اخلاق خوب ننمايد شايد آنها نيز با او اخلاق خوب ننمايتد ولي بهترين مسلمانان کسي است که با خانم ، خواهر ، مادر ، و ساير اعضاي فاميل خويش اخلاق خوب داشته باشد زيرا اگر با آنان اخلاق بد هم کند ، آنها مجبورند گذشت نمايند ولي اخلاق خوب با آنها به خصوص خانم انسان که همسرزنده گي اشت ، نشانه بهترين مسلماني آنهاست ، زيرا انسان مسلمان با آنها بخاطر رضايت خداوند متعال اخلاق خوب مينمايد . وهرگاه خانم کسي شهادت دهد که شوهرش انسان با اخلاق است ، حقيقتا اين انسان درجمله انسانهاي بهترميباشد .

بي بي عايشه(رضي الله عنها) فرمود که پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) ارشاد فرمودند:بهترين شما کسي است که اخلاق خوب با اهل و فاميل خويش داشته باشد،ومن ازهمهء شما براي خانواده خود بهترميباشم.( ابن حبان ) 

حضرت ابي هريره (رضي الله عنه ) فرمود که  پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) ارشاد فرمودند:اين در شأن مؤمن نيست که با همسر مؤمنه خويش بغض بدارد ، هرگه يک عادت همسرش خوشش نيامد ، شايد عادت خوبي ديگري داشته باشد که خوشش بيايد . 

انسانها در عادات خويش تفاوت دارد هيچ امکان ندارد که تمام عادات دو نفر يکسان باشد بناء انسان مسلمان را نشايد که باديدن يک عادت نابسند درهمسرش با او بغض و دشمني نمايد ، بلکه نصيحت پيامبراست که با همسرش اخلاق خوب نمايد هرگاه انسان در خانمش عادتي را ببيند که مورد پسندش نباشد بايد متوجه باشد که در او عاداتي خوب هم است با يک نقص بسيط  با همسر خويش نفرت نمودن از اخلاق خوب يک مسلمان مخلص و با تقوا نيست . 

بهترين اعمال

حضرت ابـو امامه (رضي الله عنه ) فرمود که رسول الله(صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد : بهترين اعمال محبت بخاطر خداوند (جل جلاله) و يا دشمني  بخاطر الله (جل جلاله) با شد .  انسان با مردمان مختلفي دوستي مينمايد ، و علت اين دوستي ها هم مختلف ميباشد ، ولي بهترين اعمال انسان در نزد خداوند (جل جلاله) آنست که انساني را بخاطر توحيد ، تقوا ، عفت ، اخلاق ، و محبت و علاقه اش با خداوند (جل جلاله) دوست داشته باشيم ، و همچنان اگر  کسي را بد ميبينيم ، اين بد بيني ما بخاطر اعمال بدش باشد . حقيقت اينست که در دين مقدس اسلام معيار دوستي و دشمني چهره ظاهري ، قوميت ، منطقه ، زبان وساير اختلافات اجتماعي ، و شکلي نبوده بلکه محبت ودوستي و ياهم بدبيني و دشمني به اساس علاقه انسان با خداوند ، عملکرد  و طرز انديشه آن ميباشد ، هرگاه انساني مفيد براي جامعه و ساير مسلمانان باشد ، اورا دوست ميداريم و هرگاه کسي اعمال غير انساني و غير اخلاقي داشته باشد ، از او متنفر ميباشيم  اصلا ايمان داراي سه مرحله اساسي ميباشد : 

1- ايمان قوي : ايمان قوي آنست که با ديدن اعمال زشت ، و مخالف اخلاق اجتماعي براي منع آن عملا انسان در کار شود ، زيرا پيامبر(صلى الله عليه وسلم)  ( صلى الله عليه وسلم )ميفرمايد که : من رأى منکم منکرا فليغيره بيده ) هرکه از شما عمل زشت و ناسزايي را ببيند بايد آنرا با دست خود مانع گردد . مثلا : برادر بزرگ ميبيند كه موجوديت افلام غير اخلاقي در منزل  سبب بد اخلاقي برادر كوچكش ميشود ، فورا دست بكار شده براي تبديلي آن افلام به كست هاي تربيوي ، ديني ، اخلاقي و غيره مبادرت ميورزد ، وياهم زماني برادر بزرگ ميبيند كه برادر كوچكش با بچه هاي كوچه نشست و برخاست دارد فورا برادرش را منع مينمايد ، واكر برادر كوچك بازهم در كوچه ها ميگردد دستش را گرفته اورا بزور از اعما ل زشت ممانعت ميكند .  

 2- ايمان متوسط :  ايمان متوسط ايمان کساني است که با ديدن چنين اعمال زشت ، قوت منع آنرا با دست نداشته ، وصرفا براي جلوگيري از اعمال زشت اجتماعي و بد اخلاقي ها با زبان خويش ممانعت نمايد ، زيرا پيامبر (صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد (فإن لم يستطع فبلسانه)هرگاه کسي مانع اعمال زشت و نا پسند با دست شده نتواند ، براي نابودي چنين اعمال بازبان ممانعت نمايد . 

3-  ايمان ضعيف :  ايمان ضعيف آنست که انسان با ديدن چنين منکرات وزشتي هاي اجتماعي و اخلاقي توان ممانعت آنرا با دست و زبان نداشته باشد ، و صرفا اين چنين اعمال را قلبا بد ببيند ، زيرا پيامبر ( صلى الله عليه وسلم )ميفرمايد ( فإن لم يستطع فبقلبه وذلک اضعف الايمان ) هرگاه کسي ممانعت چنين اعمال بد را با زبان نيز نميتوانست بناء آنرا در قلب خود بد ببيند ، و اين ضعيف ترين درجه ايمان است .

آسان گيري بر مردم 

دين مقدس اسلام در تمامي اموربه اساس  قاعدهء  سهولت براي مردم (آسان گيري) قانونگذاري شده است ،  براي مردم پولدارو ثروتمند پنچ بناي مسلماني است براي فقيران صرفا سه بناي مسلماني ضروري بوده و از دو بناي (زکات و حج) معاف ميباشند ، درنماز وروزه هم حالات صحت ومريضي هرکسي درنظر گرفته شده هرگاه کسي ايستاده نماز خوانده نتواند ميتواند نشسته و يا هم به پهلو خوابيده نماز بخواند ، وگاهي هم ميتواند (درصورت ضرورت) تنها به اشاره اين فريضه الهي را انجام دهد،همچنان روزه داران مسافرحق دارند روزه خود راتأخيرنمايند وبراي مريضان نيز از گرفتن روزه در ماه مبارک رمضان معافيت بيان شده است ، خداوند متعال ميفرمايد : (يريد الله بکم اليسرولا يريد بکم العسر) 185/ البقرة خداوند (جل جلاله) براي شما آساني ميخواهد نه سختي ، و درآيت شريف خداوند(جل جلاله) ميفرمايد : (وما جعل عليکم في الدين من حرج ) الحج /87  دردين براي شما سختي نگردانيده است . حضرت محمد(صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد :(دين الله يسر) دين خداوند(جل جلاله) آسان است. ودر حديث شريف ديگري براي مسلمانان خطاب مينمايد (يسروا و لا تعسروا و بشروا و لا تنفروا) (برمردم آساني کنيد،سختي نکنيد،مردم را بشارت دهيد،وکسي را متنفرنسازيد) . 

روايت است که روزي يک صحرا نشين به مسجد آمده و هنگام ضرورت بداخل مسجد پيشاب  نمود ، اصحاب پيامبر(صلى الله عليه وسلم) از ين عمل آشفته شده و ميخواستند او را شکنجه نمايند ، ولي پيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) آنانرا از ين عمل مانع شده ، برايشان گفت:او را بگزاريد تا عمل خود را تمام نمايد،وبعد ازآن درجاي نجاست آب بريزيد ، زيرا شما آسان گيران برگزيده شده ايد نه سخت گيران .   

همين حکم اسلام است که هرگاه شخصي ازحکم اسلام بيخبرباشد بالايش آساني نموده و به شيوه درست فهمانده شود. و با اشتباهات اندک اشخاص مظلوم و بي خبر را ملامت نمودن و در محضر عام آبروي آنانرا ريختانده خود را مسلمان شمردن عمل اسلامي نميباشد .  بسيار ديده شده که با اشتباه اندک يک مسلمان بعضي از اشخاصيکه خود را مسلمان ميدانند فورا دست به ملامتي او زده ، و آن شخص را در مقابل همه مردم با الفاظ نا درست آبروريزي ميکنند که اين عمل مخالف اخلاق اسلامي بوده و هرگاه کسي سهوا مرتکب کدام اشتباهي گردد ، وظيفهء مسلمان حقيقي است تا اورا در خلوت با الفاظ پراز لطف و احترام رهنمايي نمايد .      

روايت است که امام حسن وامام حسين ( رضي الله عنهما) شخصي را ديدند که وضوي غلط ميکند ، هردو به نزد او رفته گفتند که جنابعالي : ما هردو درميان ما درمورد صحت وضوي خود ما اختلاف داريم ، شما لطفا درين مورد در ميان ما قضاوت نماييد ، آن شخص طلب شانرا پذيرفت وهردو وضو نمودند ، درخاتمه وضو به آن شخص گفتند که وضوي کدام ما صحيح بود ، آن شخص بادانستن اشتباه خود گفت : وضوي هردوي شما صحيح بود ، ولي وضو خودم غلط است .

درينجا هدف آندو مبارک ، تصحيح وضوي آن شخص بود که آنرا با حکمت فهماندند . اللهم صل علي محمد وعلي آل محمد واصحابه اجمعين . 

عفت  زبان

عفت زبان يکي از خواسته هاي ارزشمند اخلاق اسلامي ميباشد ، و مسلمان مخلص ميگوشد تا  حد  توان زبان خويش را از گفته ها ي ناشا يسته حفظ نمايد . 

حضرت على پسر حسين (رضي الله عنه ) از پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) روايت ميکند : بهترين بخش اسلام يک شخص ترک نمودن  آنچه است که  به او ارتباط ندارد . 

حضرت سفيان (رضي الله عنه ) ميفرمايد به پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) گفتم : خوفناکترين چيزيکه از آن نسبت به من در خوف باشي چيست ؟  پيامبر(صلى الله عليه وسلم)  زبان خود را گرفته وگفت : اين .

حضرت ابي هريرة (رضي الله عنه ) روايت ميکند که حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فرمود : يک شخصي سخني ميگويد که در آن رضايت خداوند (جل جلاله ) است ، اودر حاليکه بدين سخن خود توجه هم نميکند ، ولي خداوند درجات وي را بلند مينمايد ، و گاهي هم شخصي سخني ميگويد که درآن غضب خداوند است ، درحاليکه به آن سخن آنقدر توجه هم نميکند ولي خداوند متعال به سبب همان سخن ، وي را در آتش دوزخ مياندازد . ( بروايت بخاري )  ازين حديث شريف معلوم ميشود که انسان بايد در سخن گفتن خويش جدا محتاط  باشد زيرا يک سخن عادي سبب نجات و يا هم بربادي انسان ميگردد .     

عفت زبان يکي ازاموربسيارمهم است که انسانرا به مقام عالي ميرساند ، درحديث شريف است که هرگاه کسي خاموشي اختيارنمايد ، اين خاموشي وي به اندازه شصت سال عبادت ميباشد .

بسياري کساني هستند که زبان عفيف ندارند ، هنگام صحبت نمودن سخنان بسيارزشت اززبان شان خارج ميگردد ، وبه آن هيچ متوجه نميباشند ، ولي يک مومن کوشش مينمايد که زبان خود را ازاستعمال کلمات زشت وبي فايده حتا با بسيار دوستان صميمي خويش حفظ نمايد .                             

نقش نگاه

بعضي ها گمان ميکنند که با ترشرويي و نظرات خشمگين بسوي سايرين وقار خويش را حفظ مينمايند ولي در حقيقت اخلاق اسلام مارا توصيه ميدارد که بسوي ساير مسلمانان نظر دوستي ومحبت داشته با تبسم نظر نمايد،پيامبر(صلى الله عليه وسلم)ميفرمايد:تبسم شما درروي برادرمسلمان تان صدقه(نيکي)است،درحديث شريف ديگري ميفرمايد :(من نظر إلى أخيه نظرة ود غفر الله له)، کسيکه بسوي برادر مسلمانش بامحبت و دوستي  نظر کند خداوند ( جل جلاله ) گناهانش را ميبخشد . ابو ذر (رضي الله عنه) از پيامبر( صلى الله عليه وسلم) روايت ميکند که فرمودند : لا تحقرن من المعروف شيئا و لو أن تلقى أخاک بوجه طلق (هيچ نيکي را به نظر حقارت مبين ، حتي اگرآن نيکي گشاده رويي درملاقات بابرادرمسلمانت باشد). 

منظور اينست که مسلمان ازهر لحظهء حيات خويش براي کسب رضايت خداوند کوشا ميباشد ، و در هنگام ملاقات با يک انسان نيز تبسم ، گشاده رويي و نظر دوستي ، صميميت ومحبت را فراموش نميکند . 

اين مسلمان با اخلاق با بردار مسلمان خويش نظر مودت و دوستي ميداشته باشد و هرگاه کدام خطا ، اشتباه ويا عيبي را در وجودش ميبيند ، سعي ميورزد تا آنرا نيز با اخلاق نيکو وتبسم دوستانه مرفوع سازد . حضرت پيامبر (صلى الله عليه وسلم)ميفرمايد:(المؤمن مرآة المؤمن) مسلمان آيينهء مسلمان است ، يعني همان سان که آيينه خوبي ها و زشتي هاي انسانرا دوستانه به انسان بيان ميدارد و انسان براي دوري عيوب خويش به آيينه مراجعه ميکند ، مسلمان نيز مانند آيينه براي مسلما ن ديگر ميباشد ، و هرزمان ميکوشد تا با دور نمودن عيوب آن مسلمان به شکل درست و اخلاقي آن برادر مسلمان خويش را زيبا و زيبا تر سازد . 

عزت و اکرام مهمان

         مهمان نوازي يکي از صفات اخلاقي  مسلمانان است ،  شايسته هر مؤمن با تقوا ست که مهمان خويش را اکرام نمايد حضرت پيامبر( صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد : (من يؤمن بالله و اليوم الآخر فليکرم ضيفه) (متفق عليه) کسيکه به خدا وروز آخرت ايمان داشته باشد بايد مهمان خويش را عزت و اکرام نمايد . عزت ، احترام و اکرام مهمان را پيامبر اسلام ( صلى الله عليه وسلم)   به ايمان ارتباط داده تا مسلمان مخلص اين نقطهء اخلاقي مهم را در نظر داشته و آنرا جدا مراعات نمايد . و  با مراعات اين وجيبه اخلاقي اسلام به اجرو پا داش اخروي نايل ميشود .  درحديث ديگري پيامبر ( صلى الله عليه وسلم)  ميفرمايد :( ما من مسلم يد خل على أخيه المسلم فيلقى إليه وسادة إکراما له إلا غفر له)( رواه الحاکم ) هرگاه  مسلماني براي  برادر مسلمان مهمانش  بخاطر احترام  بالشتي را  ميگذارد  خداوند گناهانش را ميبخشد .

منزلت هرکسي را مراعات نمودن

      هر انساني در زنده گي خويش داراي مقام و منزلتي است که لازم است ، ارزش انساني او در نظر گرفته شود ، خداوند متعال ميفرمايد ( ولقد کرمنا بني آدم ) به تحقيق ما اولاده آدم عليه السلام را کرامت داده ايم .  اين کرامت انساني را که خداوند( جل جلاله) براي انسانها داده است ، و براي مايان در قرآنکريم بيان داشته است ، براي هدف مراعات اين کرامت انساني ميباشد ، که به هيچ وجه انسان مسلمان کوشش نکند که حتي اشتباها هم کرامت انساني کسي را با الفاظ نادرست ، غيبت ، مسخره نمودن ، لقب هاي ناسزا استعمال کردن و غيره امور رزيله از بين برد .  بر علاوه اينکه انسان کرامت انساني خويش را دارا ميباشد ، انسانها داراي منزلت هاي ديگري نيز ميباشند که هرکسي مطابق منزلتش در جامعه  احترام کردد ، احترام والدين ، استادان ، موسفيدان ، دانشمندان ، علماي اسلام ، جزء اخلاق نبوي ميباشد  قال النبي (صلى الله عليه وسلم) : (انزلوا الناس منازلهم) رواه أبوداؤود و مسلم . پيامبر(صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد:هرکسي را مطابق مکانت اجتماعي اش احترام نماييد،اين سخن پيامبر(عليه السلام) درس اخلاقي مهمي است  زيرا خداوند متعال (جل جلاله ) مردم را به منازل مختلف خلق نموده که بر علاوه کرامت انساني هرانسان مطابق منزلت اجتماعي اش داراي حقوق بيشتر ميباشد رسول الله( صلى الله عليه وسلم) فرمود : کسانيکه  بزرگان ما را احترام و، برخورد سالان رحم نکند و حق علماء را نشناسد از امت من نيست  .
محبت فقراء و مساکين

حضرت ابي ذر(رضي الله عنه)روايت ميکند که دوست من حضرت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مرابه هفت چيز امر نمود: 

· محبت مسکينان و نزديکي با آنان .
·  نظر کردن به کسانيکه ( در موقف هاي اجتماعي ) از من پائين ترند ، و عدم نظر به آنانيکه نسبت به من با لاترند ( اموال زياد و زنده گي مرفه دارند ) . 
·  صله رحم با اقارب اگر چه آنان ازمن رو گرداني کنند . 
· از هيچ کس چيزي نخواهم .
·  سخن حق گويم اگر چه تلخ باشد . 
·  در بيان احکام و ارشادات الهي از ملامتي هيچکسي نترسم . 
·  زياد ( لا حول ولاقوة إلا بالله ) بگويم ، زيرا اين کلمات از کنوز تحت عرش الهي اند . 

مفلسان حقيقي

حضرت ابي هريره  (رضي الله عنه ) روايت ميکند روزي  پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) پرسيد : آيا ميدانيد که انسان مفلس کيست ؟ همه گفتند مفلس درميان ما کسي است که پول و متاع دنيوي نداشته باشد ، انحضرت ( صلى الله عليه وسلم )فرمود : مفلسان امت من کساني اند که در روز قيامت با نماز ، روزه و زکات بيايند , ولي کسي را دشنام داده ، به کسي تهمت بسته ، مال کسي را خورده ، خون کسي را ريخته ، کسي را لت و کوب نموده ، بناء براي هريک از نيکي هايش داده ميشود ، هرگاه قبل از تمام حسابات اعمال حسنه اش ختم گردد ، گناهان آنان گرفته شده و بالايش انداخته ميشود ، و بعدا هم به آتش دوزخ انداخته ميشود . ( رواه مسلم ) 

بعضي از مردم چنان فکر ميکنند که تنها نماز، روزه ، زکات ويا ساير اعمال نيک سبب نجات انسان ميگردد ، يک نقطه اساسي را که بايد يک مسلمان مخلص بخوبي بداند اينست که حقوق در اسلام دونوع ميباشد . (حقوق خدا و حقوق انسانها ) 

1- حقوق خدا : بعضي از عبادات متعلق به خداوند متعال (جل جلاله) ميباشد ، مانند نماز ، روزه ، حج ، ذکر ، دعا و غيره ، که مسلمان مسؤوليت دارد براي اينکه اوامر خداوند را بپذيرد و مانند شيطان تکبر نورزد ، بلکه به عبادت خداوند بپردازد ، و بدين فکر باشد که من سر کش نيستم ، و سعي نمايد تا حد امکان اين اعمال را بصورت کامل آن ادا نمايد ، و هرگاه کسي نتواند اين اعمال را بصورت کامل آن ادا کند حد اقل در عمل خويش سستي نورزد ، زيرا ترک نمازو ساير عبادات نشانه ء از سرکشي از امر خداوند ميباشد که بين اسلام وکفر ترک نماز خط فاصل ميباشد . 

2- حقوق انسان : خداوند متعال براي زنده گي آرام و راحت بخش براي همه انسانها حقوقي را بدوش مؤمنان گذاشته که عدم مراعات اين حقوق گناه بزرگي را در قبال داشته و خداوند ( جل جلاله ) سخت ترين عذاب را براي کساني تعيين نموده که حقوق ديگران را پا مال ميکنند . 

مهمترين موضوع درفهم اين حقوق کيفيت مجازات گناهان ميباشد ، هرگاه شخصي يکي از حقوق الهي را ترک نمايد ، امکان دارد که در روز آخرت مجازات گردد ، وياهم خداوند متعال( جل جلاله )  به رحمت خويش گناهانش را عفو نمايد ، ولي خداوند حقوق انسان را تا زمانيکه همان شخص مظلوم حق خويش را نبخشد ، هرگز نميبخشد ، 

به اساس اين حقوق پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) مفلسان (فقيران – ناداران) امت خويش را درروزآخرت برايمان معرفي داشته است : کسانيکه به اجراي حقوق الهي مبادرت ورزيده ، نماز،روزه وزکات را انجام داده اند ، ولي حقوق ديگران را پامال نموده ، و درروز آخرت با اعمال زيادي به دربار الهي محاکمه ميشوند ، درين محکمهء علني الهي ندا ميشود که فلان پسر فلان  به دربارالهي غرض محاکمه و باز پرس  قرار دارد هرکسي بالايش ادعاي داشته باشد در مقابلش قرار گيرد ، بدين شکل صف طويلي از مظلومان در مقابل او قرار خواهد گرفت که هريکي شکايات خويش را به دربار الهي بيان داشته ، که از بي حرمتي ، دشنام ، مسخره نمودن  ديگران آغاز و بالاخره به لت و کوب ، خوردن اموال بواسطه رشوت ، زور و ياهم  قتل و غيره جنايات انجام ميبذيرد و ازينکه اين شخص مجرم در روز قيامت توشهء ديگري بجز اعمال حسنه ندارد ، خداوند متعال به عوض پامال نمودن حقوق ديگران حسناتش را به مظلومان ميدهد ، وهرگاه تجاوزات آن شخص به اندازهء باشد که با تمام شدن اعمالش هنوز هم مظلوماني باقيمانده باشند ، گناهان مظلومان بالاي آن شخص زياد شده ، و بالآخره در ترازوي اعمالش بجز معصيت و گناه چيز ديگري باقي نمانده و آن ظالم بسوي آتش جهنم کشانيده ميشود . 

حفظ آبروي مسلمانان

آبروي يك انسان مسلمان داراي ارزش زياد ميباشد ، وهيچكسي حق ندارد كه به هرنوعي كه باشد آبروي كسي را بريزد ، و اورا در مقابل ديگران شرمنده و خجالت نمايد .

پيامبر اسلام درآخرين خطبه خويش براي مسلمانان گفت :(کل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه)  ريختن خون ، مال و أبروي يک مسلمان بالاي مسلمان ديگرحرام ميباشد  . 

حضرت ابي درداء ( رضي الله عنه ) ميفرمايد که رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ارشاد فرمودند:هرکسي براي حفظ آبروي برادر مسلمان خود دفاع کند  الله( جل جلاله ) حق او ميداند که او را از آتش جهنم درروز قيامت نجات دهد . ( رواه احمد )

حضرت ابي هريرة ( رضي الله عنه ) ميفرمايد که رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند : 

· با يکد يکرحسد نکنيد 

· درخريد وفروش بدون قصد خريدن فقط براي فريبکاري قيمت را بالا نبريد . 
· با يکديگر بغض نکنيد . 
· بر معاملهء ديگري معامله نکنيد . 
· بنده ها ي خدا و برادران يکديگرباشيد . 
· مسلمان برادر مسلمان است نه بر او ظلم ميکند و اگر ديگري بر او ظلم و ستم کند پس او را بي يارو مدد گار نميگذارد . 
· مسلمان را حقير نمي داند . 
درين موقع پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) به طرف سينه مبارک خويش اشاره نمود ه فرمودند : تقوا درينجا است ، براي ( مجرم بودن )  انسان کافي است که  برادر مسلمان خود را حقير بداند خون، مال ، عزت ، و آبروي مسلمان برمسلمان ديگرحرام است . ( بروايت مسلم ) 

اين نقاط مهم اخلاقي دين مقدس اسلام است که هرمسلمان حقيقي و خدا دوست ، عملکرد آنرا وظيفه مهم خويش ميداند از حديث فوق ميتوان نقاط ذيل را استنباط نمود  : 

1- حسادت يک عمل زشت اخلاقي است ، در دين مقدس اسلام دو اصطلاح مهم وجود دارد (يکي حسد و ديگرش غبطه ) حسد ناروا و غبطه جائز و مشروع ميباشد ، حسد آنست که انسان به داشته هاي ديگران رشک برده ، بد نظري نموده  و خواهان نابودي آن باشد ، حضرت ابي هريره ( رضي الله عنه ) ميفرمايد که رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند : از حسد پرهيز نماييد ، زيرا حسد نيکيهاي مسلمان را چنان ميخورد ( ازبين ميبرد ) مثليکه آتش هيزم را ميخورد .  ولي غبطه آنست که انسان به داشته هاي ديگران رشک نبرده خواهان اتلاف آن نباشد ، بلکه از خداوند متعال آروز کند که براي او نيز چنين مواصفات را نصيب نمايد . مثلا : شخصي يک دانشمند را ميبيند واز دانشش خوشش ميايد از خداوند( جل جلاله ) ميخواهد که آن دانشمند را در قيد حيات داشته ، دانشش را اضافه نمايد ، و هم آرزو ميکند که خداوند ( جل جلاله ) او را نيز توفيق دهد تا مثل او دانشمند گردد . 

2- بعضي از اشخاص براي اينکه متاع کدام شريک و يا دوست خويش را بر ديگران به قيمت زياد بفروشد خود را در لباس مشتري زده ، و در مقابل سايرمشتريان اظهار ميدارد که من اين جنس را بدين قيمت بلند ميخرم و مشتريان حقيقي که ضرورت دارند فريب سخنان اورا خورده آن جنس را از قيمت اصلي آن بلند تر خريداري ميکنند که اين فريبکاري ها ضد اخلاق اسلامي بود ه ومرتکب آن مجرم شناخته ميشود . 

3- بغض ، کينه ورزي و بد بيني از صفات مسلمان حقيقي و پرهيز گار نميباشد ، بلکه مسلمان مخلص با همه مخلوقات الهي محبت ميداشته باشد ، و هميشه براي خيرخواهي براي ديگران انديشمند ميباشد . حضرت ابي هريرة   (رضي الله عنه ) روايت ميکند که پيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند : هرروز دوشنبه و پنچ شنبه اعمال بنده گان به نزد خداوند پيش ميشود ، و خداوند گناهان کسي را که به او شرک نياورده باشد ميبخشد مگراشخاصي از آن بخشش محروم ميمانند که با برادر مسلمان خود دشمني داشته باشد ،  گفته ميشود:اين دو نفر را بگذاريد تا زمانيکه با هم صلح و آشتي بکنند ( مسلم ) 

4- بر معامله کسي معامله کردن  : هرگاه  مسلمان با ديانت شخصي را ميبيند که باکسي معامله اجتماعي ، تجارتي و غيره دارد آنانرا به حالت خود شان گذاشته  ، مداخله ننموده ميگذارد تا معامله خويش را ختم نمايند وهرگاه آنها معامله خويش را ختم نمودند و با هم به اتفاق نرسيدند بعدا ميتواند  براي معامله اقدام نمايد .

امانت داري

امانت داري يكي ازصفات عالي مسلمانان حقيقي ميباشد ، آنانيكه ازخداوند ( جل جلاله ) ميترسند ، كوشش ميكنند امانت كار باشند ، و دراموال ديگران بدون اجازهء آنان تصرف ننمايند ، در شرايط امروزي بسياراتفاق مي افتد كه شخصي نظر به ضرورتيكه دارد اموال خويش را به نزد بعضي از دوستان امانت ميگذارد ، و دوستانش بدون رضايتش از اموالش استفاده ميکنند ودروقت تسليمي اموالش آسيب ديده ، کهنه ويا هم تلف ميشده باشد ،  از نگاه شريعت اسلامي انسان حق ندارد كه از مال امانت استفاده نمايد بلكه شريعت اسلامي امر مينمايد كه انسان آن مال را در جاي مصؤون حفظ نمايد ، ودو باره به صاحبس بدون استفاده و خسا ره تسليم نمايد . و کسانيکه در امانت خيانت ميکنند ، گناه بزرگي را مرتکب شده اند . حضرت پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) ميفرمايد : نشانهء منافق سه چيز است:

1- هنگام سخن گفتن دروغ ميگويد .

2-هنگاميکه برايش امانتي سپرده شود ، خيانت ميکند . 

3- هناميگه وعده ميدهد مخالفت ميکند .

کسانيکه درقسمت امانت دار ی سستی ميکنند ، و ازاموال مردم بی جا استفاده ميکنند ، وياهم درتسليمی مال امانت سبب سرگردانی جانب مقابل ميشوند ، يکی ازصفات مسلمان خوب را ازدست داده اند ، زيرا درقرآن عظيم الشان خداوند متعال درمورد صفات مومنان ميفرمايد ( والذين هم لآماناتهم  وعهدهم راعون )  مسلمانان حقيقی کسانی اند که امانت ها وعهد خود را مراعات ميکنند .

به اساس اين آيت شريف کسانيکه امانت ها وعهد خود را مراعات نميکنند درحقيقت يک صفت بزرک ايمانی خود را از دست داده اند ، وبه اساس حديث شريف قبلی اين اشخاص صفات منافقان را درخود جا داده اند ، بناء برای يک مسلمان لازم است تا در زمينه متوجه بوده ، مسايل اخلاقی را که دين مقدس اسلام برای انسان توجيه نموده است مراعات نمايد ، زيرا ازدست دادن يک صفت اسلامی ودرمقابل به يک صفت منافقت ملبس شدن بسيار خطرناک ميباشد . 
ايثـــــار

وقتي پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) با صحابه كرام (رضي الله عنهم ) به مدينه منوره هجرت نمودند ، مردم آنجا كه قبلا ايمان آورده بودند ، با مهاجرين  نهايت ايثار و خود گذري نمودند ، تمام داشته هاي خود را با مهاجرين تقسيم  نمودند ، خداوند متعال( جل جلاله)براي شان تصديق نامه(صداقت) را تفويض نمود (اولئك هم الصادقون). 

مفهوم ايثار در دين مقدس اسلام خود گذري ميباشد كه انسان مسلمان از منافع شخصي خويش صرف نظر نموده ديگران را ترجيح ميدهد .  

اگر چه هركسي علاقمند است تا تمامي خوبي ها نصيب وي باشد ، ولي اخلاق اسلامي تقاضا ميكند كه مسلمان مخلص و خدا پرست ، چنين انديشه نداشته بلكه علاقمند باشد تا ديگران نيز از خوبي ها برخوردار شوند ،  در بسا اوقات منفعت ديگران را بر منفعت خويش ترجيح ميدهد ، همين ايثار واز خود گذري صحابه كرام و تابعين بود كه توانستند مدنيت اسلامي را تهداب گذاري نمايند ، آنها در بسياري از مناصب ، مقامات ، خوراك ها ، پول و دارايي ، وساير اموال و ممتلكات ديگران را بر خود ترجيح ميدادند ، نه تنها در هنگام دريافت اموال ايثار وفداكاري ميكردند بلكه در لحظات بسيار سخت حيات كه زخمي ميبودند و به قطره از آب احتياج ميداشتند ، خود شان از نوشيدن آب صرف نظر نموده براي برادر مسلمان ديگر خود ايثار مينمودند ، ولي بد بختانه امروز ما كه خود را پيرو آن پيامبربزرگ و آن  صحابه كرام  ميشماريم حتا در نشستن چوكي سرويس هاي شهري  هم ايثار نداريم و با اذيت رساندن چندين تن كوشش ميكنيم سيت سرويس شهري را حاصل نماييم ،  اين يك نمونهء بسيار كوچك است چه رسد به اموال و مناصب كه شايد هم براي نيل اموال فاني و زود گذر دنيا به عوض ايثار از ظلم و تجاوز برديگران نيز استفاده نماييم . آنانيكه ايثار ميكنند ميتوانند هميشه به نفع وطن كار كنند زيرا منفعت خود را قرباني منافع عامه و مردم خويش مينمايند و لي در كشور هاي عقب مانده و دور از اخلاق اسلامي همه ميكوشند تا منفعت را فقط  خودشان بد ست آورند و انديشه ء  منافع شخصي سبب جنگ ، بدبختي ، بدبيني و تباهي ملك ميگردد .

اصلاح طلبي  بزرگترين صفت اخلاقي يک مسلمان است 

يكي از صفات عالي و متميز اخلاقي مسلمان مخلص ومؤمن كامل ، اصلاح در ميان مردمان است ، در جامعه انساني هيچگاهي بشر از اشتباه، غلطي  ، خطا و  سهو خالي نميباشد ، حتما روزي از زبان انسان ، اشتباهي صورت ميگيرد كه اين غلطي اسباب مختلف دارد :

1-  سخن نا سنجيده : احيانا انسان نافهميده سخني ميگويد كه شايد بعد از چند لحظه بعد  پشيمان شده واظهار ندامت نمايد . 

2-  سخن درحالت غضب وقهر : گاهي هم انسان كه بشراست و از اشتباه خالي نيست ، در بعضي حالات غضبناك شده و  سخن ناشايسته استعمال مينمايد. که سبب رنجش جانب مقابل ميشود .

3-  استعمال بعضي از عبارات چند بعدي : بعضي اوقات مقصد شخص ضررو يا بدي نميباشد و جملاتي را استعمال ميكند كه اگر منفي تفسير گردد ، معناي بدي در  قبال دارد اما اگر مثبت تفسير شود ، هيچ زياني در آن نخواهد بود . مسلمان مخلص تا حد توان كوشش نمايد كه سخنان مردم را مثبت تفسير کند ، و اگر انسان مثبت گرا باشد و لو  شخصي هدف منفي هم داشته باشد ، جملات اورا توجيه مثبت مينمايد ، تا راه عداوت و بد بيني مسلمانان را بروي خود بند سازد . 

ميگويند حضرت امام شافعي(رحمه الله ) انسان بسيارحليم و برده بار بود ، و هيچ گاهي غضبناك نميشد ، حتا مردم شرط بسته بودند كه اگر كسي شافعي را قهر ساخت برايش جايزه بدهند ، اشخاص زيادي  سعي و كوشش ورزيدند كه جايزه را بگيرند ولي موفق نشدند ، روزي امام(رحمه الله )  تكهء را نزد خياط برد تا برايش لباسي بسازد ، خياط گفت : من ميتوانم امام(رحمه الله ) را با خراب نمودن تکه اش غضبناك نمايم .  وقتي امام براي گرفتن لباس به نزد خياط رفت ديد كه خياط يك آستين پيراهنش را بسيار كلان ، و آستين ديگرش را بسيار تنگ و خورد ساخته است ، او فورا از خياط تشكر نمود ، مردم كه منتظر غضبت و قهر امام بودند ولي او برايشان گفت : خداوند اين خياط را خير نصيب كند ، زيرا يك آستين را بزرگ ساخته تا كتابهايم را درآن بگزارم و آستين  ديگر را خورد ساخته تا در زمستان مانع دخول هواي سرد گردد ، اصلا امام با تفسير مثبت هر عمل نفس خود را از قهروغضب نجات ميداد ، و حتا اگر انسان براي سخنان بد كسي توجيه مثبت نداشته باشد و 100% به گناه جانب مقابل متيقن گردد ، از عفو ، بخشش و  گذشت كار ميگيرد  ، زيرا  صبر، عفو ، بخشش ، تجاوز و برده باري صفات عالي اخلاقي مسلمانان ميباشد . 

4-  صحبت در عموميات : بعضي از اشخاص نيت نيك  داشته براي رهنمايي مردم  در باره  اشتباهات ، امور ناروا ، بدي ها و کاستي ها  صحبت مينمايند كه هدفشان  شخص خاصي نميباشد ، فقط  ميخواهند نواقص اجتماعي را برملا سازند ، ولي درين مجلس كساني هم حضور ميداشته باشند  كه متصف به همان عيب ها  بوده ،  فورا رنجورشده شكايت ميكنند كه مقصد فلاني من بودم . خوب اگر مسلمان از بيان بدي ها واشتباهات بخاطر اينكه كسي ازو نرنجد خاموش باشد , و حق را بيان ندارد ، هيچكسي اصلاح نخواهد شد ، بلكه همه  مجبورند حق گويند .   مكلفيت اخلاقي و انساني  كسانيكه داراي چنين عيب ها هستند به عوض اعتراض بر گوينده سعي و كوشش براي اصلاح  خود شان ميباشد . 

  5-  اختلاف نظر:در بسا او قات انسان در بعضي از موارد با جانب مقابل خويش اختلاف نظر داشته كه شايد آن شخص به اساس عيوبيكه در بعضي از نظريات است،آن  نظريه را انتقاد نمايد، ولي اين انتقاد متوجه آن شخص نه بلكه متوجه آن فكر ونظر است،كه بعضي از انسانهاي منفي باف انتقاد نظريهء را كه شايد او به آن قناعت داشته باشد،هجوم بالاي خود دانسته وبه مخاصمت منتقد ميبردازند  اين نوع انديشه ها مخالف اخلاق اسلامي واحترام به آراء و نظريات ديگران ميباشد . 

 6-  سوال و مناقشه : بعضي از دوستان بخاطر فهميدن موضوعي سؤالاتي را مطرح ميكنند كه شايد به ذو ق مخاطب نباشد ، ولي گوينده ضرورت به  فهم درست موضوع دارد ، مسلمان با اخلاق براي بيان حقايق به عوض آزردگي و خشونت ، كوشش مينمايد تا سوالات متكلم را به نحو خوبي جواب گويد ، حتا اگر چانب مقابل از وراي اين سوال  نيت بدي هم داشته باشد ، اميد است به سخنان نيك و رسيدن به حقايق  قلبش نور حقيقت را بپذيرد . 

در تمامي اين حالات ميتوان به طرق ذيل از ارتگاب گناه و بد بيني ها خود را خلاص نمود : 

1-  نخست اخلاق اسلامي تقاضا ميكند كه مسلمان مخلص علت بدگويي ها  را پيدا كند زيرا ممكن است خودش سبب شده باشد تا کسي از او بد گويي کند بنابرين خود را ملامت نموده كوشش كند كه در آينده كاري نكند كه ديگران او را با سخنان خويش برنجانند .

2-  ثانيا : هرگاه بدين نتيجه رسيد كه او هيچ ملامت نيست و جانب مقابل در حق او ظلم نموده است از عفو و گذشت كار گيرد و با مسلمان عقده ، كينه ، بدبيني و عداوت نكند كه اين امر بلند ترين درجه ايمان و اخلاص ميباشد . 

3-  هرگاه  شخص مظلوم درد و رنج خود را به شخص ديگري بيان داشت و از برادر مسلمان خود شكايت نمود ، وظيفه آن مسلمان است كه نخست او را با سخنان نيك راحت و آرام سازد و سپس براي اصلاح بين او و مسلمان مقابلش سعي وتلاش ورزد  ، علت رنجش را پيدا نموده ، شخص ملامت را در غياب برادرش ملامت نمايد ، او را وادار نمايد كه از جانب مقابل عفو بخواهد ، و كوشش نمايد كه به هر شكلي ميشود در بين آنان اصلاح بياورد ، در حديث شريف است كه كسيكه براي اصلاح دو مسلمان دروغ هم بگويد ، دروغگو نيست ، مثلا : به نزد جانب مقابل رفته برايش بگويد كه فلان شخص ترا توصيف ميكرد از گفته هاي خود پشيمان است ، ميخواهد با شما دو ستي نمايد ، و ازين قبيل سخنانيكه سبب رضايت جانبين گردد . 

خيرخواهي در اسلام


دين مقدس اسلام داراي اخلاق حقيقي وبي آلايش است ، اين اخلاق عالي اسلامي تقاضا دارد كه انسان كسي را در ظاهر و باطن احترام نمايد ، براي يك انسان  قلبا خيرخواه باشد ، همين خيرخواهي و محبت با انسانيت در دين مقدس اسلام مسلمانان را امر مينمايد كه حتا براي غير مسلمانان نيز خيرخواه باشند كوشش نكنند جنت الهي را منحصر بخويش سازند ، بلكه از راه دعوت ، اخلاق ، سخنان شيرين ، صبر وبرده باري غير مسلمانان را به دين مقدس اسلام مشرف سازند ،  روي همين مطلب هرگاه كسي كه به كافر بودن كسي رضايت داشته باشد خود كافرميگردد ، شخصي به نزد يكي از علماي اسلام آمده برايش خوشخبري داد كه  ستاليـن رهبر كمونستان اتحاد شوروي فوت نمود ، او برايش گفت كه تو درين حالت خوشي ميكني و خود را همسان شيطان ميسازي زيرا شيطان است كه به مرك  يك انسان در حالت كفر خوشحال ميشود ، شيطان دشمن انسانيت است ، وبراي رفتن انسانها در دوزخ و سركشي از الوهيت ذات اقدس الله (جل جلاله ) خوشحال ميشود ، ولي مسلمان هرگز به مردن كسي در حالت كفر وبيديني خوشحال نميگردد ، به اساس محبت اسلامي  است كه بسياري از علماي اسلام ميگويند كه لعنت کردن كافريكه زنده باشد جايز نيست زيرا لعنت نمودن (راندن – طرد كردن) از رحمت خداوند (جل جلاله) است ، و از رحمت خداوند (جل جلاله)كافران محروم ميباشند ، و هركه به مردن كسي به كفر رضا شد ، رضايت به كفر كفـر ميباشد . شما براي كافرانيكه زنده هستند دعاي هدايت نماييد ، زيرا از حكم خداوند (جل جلاله)انسانهاي غافل و بيخبر سركشي ميكنند ، و به الوهيت الهي هر عالم و دانشمند سر تسليم ميگذارند ببيند حضرت سعدي دريك بيت همه چيز را خلاصه ميكند : 

برگ در ختان سبز در نظر هوشيار        هرورقش دفتريست معرفت كردگار

شخصي را ميشناسم که  يكي كمونستان سرسخت کشورمصر بود او كتابهاي زيادي نوشته است ، و زمانيكه به مطالعه اسلام پرداخت و مقايسه بين فكرماركسي و اسلامي نمود حقيقت اسلام را درك نموده اكنون از جمله بزرگترين مفكرين اسلامي است ، شخصيت عالي است كه در تمام مجالس فكر وانديشه مدافع حقيقي دين مقدس اسلام است ، و آثار گرانبهايي به نفع اسلام نوشته است ، او كه يك مفكر بود ، حقايق را بسيار خوب كشف نمود و اسلام را به شكل تقليدي نه بلكه با فهم درست به اساس علم و دانش درك نمود ، واكنون افتخار بزرگي براي مسلمانان جهان ميباشد .
پذيرش عذر ديگرا ن

انسان يک مخلوقي است که هيچگاهي ازاشتباه خالي نيست،گاهي بعضي از اخطاء واشتباهاتي ازانسان سرميزند که شايد مقصود و يا غير مقصود با شد،ولي روزي ميشود که آن شخص به اشتباه خود پي برده و ميخواهد عذر خواهي نموده دو باره زنده گي دوستانه خويش را ادامه دهد ، اخلاق اسلامي تقاضا ميکند که انسان کينه نگرفته واين چانس را براي يک مسلمان بدهد که خطا ها را جبران نمايد. وهرگاه کسي با وجود عذر خواهي جانب مقابل تکبرنموده به کينه توزي وبدبيني دوام دهد مرتکب گناه شده و برايش عذاب الهي منتظر ميباشد .

حضرت جودان( رضي الله عنه) روايت ميکند : پيامبر( صلى الله عليه وسلم) فرمود : هرکه پيش  برادر مسلمان خود عذر پيش کند و او عذرش را نپذيرد بر او گناهي مثل گناه کسيکه بناحق ماليات ميگيرد ، نوشته ميشود . 

     گرفتن ماليات که وظيفه مسؤولين بيت المال ( وزارت ماليه ) مسلمانان ميباشد ، تا در ساختمان فوائد عامه از آن کار گرفته شود ، وگرفتن ناحق آن سبب گناه بزرگي بوده و عذاب سختي را درقبال دارد ، زيرا خوردن مال مسلمانان به ناحق جريمه بزرگي ميباشد ومال بيت المال مسلمانان حق تمامي مسلمانان است ، به همين شکل نپذيرفتن عذر خواهي ديگران بمثابه سرقت اموال بيت المال مسلمانان ميباشد .
بهترين ها و بدترين ها

حضرت ابي هريره   (رضي الله عنه ) روايت ميکند اشخاصي با هم نشسته بودند  پيامبر (صلى الله عليه وسلم) در کنار ايشان آمده ارشاد فرمودند : آيا برايتان خبردهم که بهترين و بدترين شما چه کساني اند ؟ ابوهريره (رضي الله عنه ) ميگويد : صحابه کرام مودبانه  ساکت بودند و حضرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) سه بار اين سوال را تکرار نمودند . شخصي گفت : بلي اي پيامبر خدا ! حتما بفرماييد چه کسي از ما نيک و چه کسي هم بد است ؟  آنحضرت (صلى الله عليه وسلم) ارشاد فرمودند:ازهمه شما نيک تر شخصي است که مردم به نيکي او اميد وار باشند و از بدي او ترس و خطري نداشته باشند و بدترين شما کسي است که به نيکي او اميد نداشته باشند و هر وقت ترس و خطر بدي او را داشته باشند (ترمذي) 

فصل چــهارم  : آداب اسلامي 

درين فصل موضوعات ذيل را ميخوانيم : 

آداب سلام 

آداب خدمات اجتماعي وثواب آن 

 آداب غذا خوردن

 آداب خواب

 آداب صحبت

 آداب سوارشدن به موتر

  آداب  خانه ومنزل 

 آداب صنف 

فصل چهارم (آداب اسلامي):آداب سلام ، آداب خدمات اجتماعي وثواب آن ، آداب غذا خوردن،  آداب خواب، آداب صحبت، آداب سوارشدن به موتر، آداب  خانه ومنزل ، آداب صنف .

آداب سلام 

سلام ازجملهء حقوقي است که يک مومن بالاي ديگرش داشته وداراي فلسفه خاص ميباشد که عبارت است از : 
1- اعلان آشتي ودوستي : نخستين فلسفه سلام اعلان صلح ودوستي به جانب مقابل ميباشد . دانشمندان علوم اسلامي گويند كه سلام از(سلم) گرفته شده كه معنايش صلح وآشتي ميباشد ، وهرگاه کسي به جانب مقابل خود عرض سلام مينمايد بدين معناسن گخ شما درسلامتي وامن  از من هستيد ومرا نيزسلامت داريد . بناء با استعمال لفظ سلام ، جانب مقابل کاملا درامن بوده ، وميداند که اين شخص بامن کدام دشمني ندارد . اين فلسفه سلام است که هرگاه مسلماني با مسلمان ديگري ملاقات مينمايد برايش اعلان ميدارد كه من برادر و دوست شما هستم با شما در حالت صلح و سلام زندگي ميكنم ، از طرف من كاملا مطمئن باشيد.
2- دعاي سلامتي وصحت : دومين فلسفه سلام تطبيق عملي قانون الهي (خيرخواهي براي ديگران) است ، انسان مومن بااين خيرخواهي ها دربسياري ازحالات براي يک مومن دعاي خيرمينمايد ، معناي سلام نيز دعاي صحت وسلامتي براي کسي است ، وهرگاه درجريان راه ده نفربراي انسان سلام دهند وجانب مقابل هم آنرا با همان فلسفهء ايمان جواب گويد ، درصورت قبول شدن دعاي يکنفرآنها ، سلامتي وصحت نصيب انسان ميگردد . همچنان دين مقدس اسلام دين خير طلبي و بهبودي براي همه بوده  لازم است  مسلمان  براي برادر مسلمان خويش خير خواه باشد ، و يكي از وسايل مهم خيرخواهي براي مسلمان ديگر ، دعاي نيك  ميباشد ، بدين ملحوظ مسلمان هرگاه با مسلمان ديگري ملاقات ميكند برايش دعاي سلامتي از عيوب و نقايص را از بارگاه خداوند متعال طلب ميكند . به اساس اين  خيرانديشي كه در دين مقدس اسلام براي سلام بيان شده است ، خداوند ( جل جلاله ) وپيامبر( صلى الله عليه وسلم ) به(السلام عليکم) گفتن تأكيد زياد نموده اند .  

3- زيادت محبت ودوستي : سومين فلسفه سلام نشرمحبت وصميميت ميان مسلمانان ميباشد ،حضرت أبي هريرة (رضي الله عنه)روايت ميكند كه پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) ارشادفرمودند:تاآنكه ايمان نياوريد به جنت داخل نميشويد، وايمان شما مكمل نميشود تا انكه با يكديگر محبت ودوستي نداشته باشيد، آيا من شما را به چيزي رهنمايي كنم كه هرگاه آنرا عملي نماييد سبب محبت در ميان شما ميشود : سلام را در ميان تان نشر نماييد . (1)
درين حديث شريف پيامبر(صلى الله عليه وسلم) فلسفه سلام دادن را بيان ميدارد كه سلام سبب محبت ودوستي بين مسلمانان ميگردد وهرگاه شخصي ازراه ويا مجلسي ميگذرد وبالاي مسلمانان عرض سلام مينمايد، اين سلام سبب محبت ميان مردم ميگردد ، زيرا هرکسي احساس ميکند که او درجامعه محترم است ، زيرا هرکسي با ديدن وي برايش عرض سلام مينمايد ، وهرکسي خودش سلام ميدهد ، احترام خود را دربين مردم زياد ساخته ، هرکسي با اومحبت مينمايد ،سلام او را در بين مردم محبوب ميسازد،وهرگاه مسلمانان دربين هم محبت داشته باشند ، ايمان آنان تكميل شده سزاوار جنت ميشوند . زيرا کسانيکه سلام نميدهند ، ويا با ديدن بزرگان بي اعنايي نموده ، به خاموشي عبورميکنند ، علت اساسي اين عمل آنها غرور وتکبرست ، وهرگاه کسي تکبرداشته باشد ، ايمان وي مورد قبول خداوند قرار نميگيرد ، زيرا او شاگردي شيطان را نموده است . 
--------------------------------------------------------

1- عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال:قال رسول الله( صلى الله عليه وسلم ):لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولاتؤمنوا حتى تحابوا  أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشو السلام بينكم رواه مسلم

4- سلام بهترين نشانهء ايمان است : (عن عبدالله بن عمروأن رجلا سأل رسول الله( صلى الله عليه وسلم)اي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرى السلام على من عرفت و من لم تعرف) متفق عليه. ازحضرت عبدالله پسرعمرو (رضي الله عنه) روايت است كه شخصي ازرسول الله ( صلى الله عليه وسلم) پرسيد كه دراسلام چي بهتراست؟ انحضرت(صلى الله عليه وسلم) فرمودند:به ديگران غذا دادن وبرشناخته وناشناس عرض سلام نمودن . 
يكي از صفات خوب مسلمان كامل اينست كه عرض سلام را ويژه دوستان خويش ننموده بلكه براي همه مردم  آشنا و  نا شناس  عرض سلام مينمايد ، كه متأسفانه اين اخلاق نبوي روز بروز در بين مسلمانان كمتر شده و يك سنت بزرگ پيامبر اسلام به نسيان گرفته شده است  . 

5- سلام نامي ازنامهاي الله (جل جلاله) ميباشد: (هوالله الذي لا إله إلا هوالملك القدوس السلام) حشر/ 23 ، معناي (السلام عليكم) مطلع نمدن كسي به اينكه الله تعالى برحال شما آگاه است ، بناء غافل مباش و تا آنكه اسم الله تعالى بر شماست در امان خداوند (جل جلاله) ميباشيد  . 

جواب سلام را ملايکه ها ميدهند

بعضي از دوستان استدلال ميكنند كه زماني ما براي بعضي از اشخاص سلام ميدهيم آنان جواب سلام را نميگويند ، بناء ماهم ترك سلام ميكنيم . درپاسخ آنان بايد گفت كه در زمان سلام دادن اول اخلاق پيامبرووظيفه مسلماني خويش را در نظر بگيريم ، ما بايد اخلاق خود را بخاطر عمل منفي ديگران از دست ندهيم . حضرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد: سلام نامي از نامهاي الله جل جلاله است كه آنر ا الله جل جلاله بر زمين نازل كرده ، لذا آنرا در ميان يكديگر رواج سازيد ، زيرا وقتي مسلمان از كنار گروهي از مسلمانان ميگذرد و بر آنها سلام ميگويد ، و آنان نيز جواب سلام اورا ميدهند ، سلام دهنده به سبب ياد دهاني سلام يك درجه فضيلت برآن قوم حاصل ميكند و اگر آن قوم جواب ندهند پس فرشته ها كه ازانسانها بهترند جواب سلام اورا ميدهند (بروايت الطبراني) 
ازين حديث شريف معلوم ميشود كه اگر مسلماني سلام ميدهد ، درصورتيكه كسي جواب سلامش را بدهد برايش اجرو ثواب است و اگر كسي جواب ندهد بازهم فرشته ها جواب سلامش را ميدهند كه اين نيز فايده بزرگي براي وي است .
جواب يك شخص از يك جماعت
احيانا تعداد زياد اشخا ص ازمقابل اشخاص بيشتري ميگزرند ويا هم چند نفردرمجلسي داخل ميشوند ، درينصورت  همه نميتوانند كه بصورت انفرادي سلام بگويند ، ويا هم همه شنونده گان نميتوانند كه دسته جمعي جواب سلام رابگويند،هرگاه يکي از سلام داد  كفايت ميكند ، وهمچنان از شنونده گان اگر يك شخص جواب سلام را گفت ازدوش ديگران ساقط ميگردد . 
حضرت على (رضي الله عنه)روايت ميكند كه پيامبر(صلى الله عليه وسلم) فرمود:ازجماعتيكه ميگزرند اگر يك فرد هم سلام بگويد ازطرف همه آنها كافي است , از نشستگان هم اگر يك شخص جواب دهد كافي است (بروايت بيهقي )
عن قتادة قال: قال النبي(صلي الله عليه وسلم ) إذا دخلتم بيتا فسلموا على أهله و إذا خرجتم فأودعوا أهله بسلام  .  حضرت قتاده( رضي الله عنه) ميفرمايد : پيامبر (صلي الله عليه وسلم ) گفت : هرگاه در خانهء كسي داخل ميشويد ، بر آنان سلام كنيد ، و هنگامي از منزلشان خارج ميشويد با سلام با آنان خداحافظي نماييد . 

مطابق اين حديث شريف در هنگام ملاقات ( السلام عليكم ) گفتن و در وقت خداحافظي نيز (السلام عليكم ) گفتن از سنت پيامبر اكرم (صلي الله عليه وسلم ) ميباشد . 

همچنان در منزل خود انسان بايد باسلام داخل شود ، مردان مسلمان با اخلاص براي خود خانم ، خواهر و مادر خود  در هنگام ورود به منزل سلام ميدهند ، تا اين سنت نبوي (صلي الله عليه وسلم ) جاودانه باشد . درين مورد پيامبر اكرم ( صلى الله عليه وسلم ) براي حضرت انس( رضي الله عنه) فرمود : يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك و على أهل بيتك رواه الترمذي . پسركم !هرگا ه براهل وعيالت داخل شدي بر آنان سلام كن تا  اين سلام بركتي براي خودت و اعضاي فاميلت باشد . 

براي كسي سلام فراستادن

دردين مقدس اسلام سلام فرستاد ن براي غائبان نيز سنت پيامبر اكرم (صلي الله عليه وسلم) ميباشد : 

عن غالب قال أنا لجلوس بباب الحسن البصري إذا جاء رجل فقال حدثني أبي عن جدي قال بعثني أبي إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال أئته فاقرئه السلام قال فاتيته فقلت أبي يقرئك السلام فقال عليك و على أبيك السلام رواه أبي داؤود 

حضرت غالب رضي الله عنه ميفرمايد : روزي درنزد ابي حسن بصري (رضي الله عنه) بوديم ، شخص آمد و برايش گفت : پدرم از پدركلانم روايت كرد  كه پدرش اورا به نزد پيامبر( صلى الله عليه وسلم) فرستاد و فرمود برايش سلام بگو ، راوي ميگويد : به نزد پيامبر( صلى الله عليه وسلم) رفتم و گفتم : پدرم برايت سلام ميگويد .  پيامبر(صلى الله عليه وسلم) گفت (عليك وعلي ابيك السلام) برتووپدرت سلامتي باد . 

                                     حكم جواب  سلا م 

علماي اسلام ميگويند كه جواب سلام واجب است ،هرگاه براي كسي سلام داده ميشود،براي شنونده لازم است تاكوشش نمايد با الفاظ واسلوب بهترجواب سلامش را بگويد،مثلااگركسي برايش گفت:(السلام عليكم) اودرجوابش (وعليكم السلام ورحمة الله ) بگويد،واگركسي(السلام عليكم ورحمة الله)گفت:در جوابش  بگويد (وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته) خداوند متعال جل جلاله ميفرمايد : 

 (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) هرگاه کسي براي شما سلام دهد شما براي وي بهتراز آن سلام دهيد ، وياهم جوابش را بگوييد  النساء - 86

مراعات حالت مردم در هنگام سلام دادن
حضرت مقداد (رضي الله عنه) روايت ميكند كه پيامبر( صلى الله عليه وسلم)  شبهنگام ميامد و چنان سلام مينمود كه آنانيكه در خواب بودند بيدار نميشدند و كسانيكه بيدار بودند ميشنيدند . 
اگر چه سلام دادن سنت پيامبر( صلى الله عليه وسلم) ميباشد ولي سلام نبايد سبب اذيت ديگران گردد ، روي اين علت استثناآتي در حكم سلام آمده است ، بگونه مثال : 
هنگام مطالعه : هرگاه کسي مصروف مطالعه باشد ، نبايد وي را درين هنگام با سلام اذيت نمود .
هنگام مردم مصروفيت در نماز : وقتي کسي مربوط خواندن نماز،تلاوت قرآنگريم وسايرعبادات باشد ، او را نبايد با سلام تشويش نمود . 

هنگام درس وتعليم : هرگاه ديگران مصروف تعليم ودرس باشد ، ما نبايد جريان درس آنانرا مختل ساخته ، وبا سلام دادن جريان را قطع نماييم . 
هنگام مصروفيت ديگران درمناقشه بعضي ازمسايل : هرگاه مردم مصروف مجلسي باشند که درآن بحث وگفتگو دارند ، نبايد با دادن سلام آنانرا تشويش نمود .
هنگام ذکروعبادت ديگران : هرگاه ديگران مصروف عبادتها باشند ، وبا خداوند متعال راز ونياز دارند ، بناء نبايد آنانرا با سلام تشويش نمود. 
آداب خدمات اجتماعي واجر وپاداش آن 
آيا خدمات اجتماعي هم اجر و ثواب دارد ؟ از حضرت أبو ذر(رضي الله عنه) روايت شده است كه پيامبر(صلي الله عليه وسلم) فرمود : هرروزيكه خورشيد طلوع ميكند برهرعضو بدن آدمي صدقه (انجام عمل نيک) براوواجب ميباشد . پرسيدند:ازكجا ميشود كه صدقه بدهيم ؟ فرمود:خير ونيكي در هاي بسيار دارد: (سبحان الله گفتن)،( الحمد لله گفتن ) (الله اکبرگفتن)، (لااله الا الله)امربالمعروف ونهي از منكر، دورنمودن اشياي مضرازراه ، كران را شنواندن ، نا بينايان را راهنمايي کردن  ، نابلد را به مقصودش رساندن ، به فرياد پريشان حال شتابان حركت نمودن ، ناتوان را در حمل بارش ياري رساندن ،  اينها همه صدقه اي هستند كه شما به خود تان ميدهيد . 

در بسا اوقات مرد م صدقه (نيكي) را در طعام دادن فقيران و بينوايان خلاصه ميكنند و گمان ميبرند كه هرگاه سخني ازصدقه ميشود همانا خيرات مالي ويا طعام ميباشد ، درحاليكه در احاديث پيامبر(صلى الله عليه وسلم) برعلاوه صدقه پولي وغذا همچنان صدقات ديگري نيز بيان شده است ، مثلا : پيامبر (صلى الله عليه وسلم)  فرموده است كه (تبسمك في وجه اخيك صدقه) تبسم تان در روي برادر تان صدقه (نيكي) است . درحديث شريفيكه قبلا ذكر شده پيامبر(صلى الله عليه وسلم) انواع مختلف صدقه را بيان داشته كه برعلاوه سبحان الله ،الحمدلله،الله اکبرولاإله إلا الله گفتن بعضي از امور اجتماعي روزانه كه به اجتماع تعلق ميگيرد بيان شده است كه ذيلا آنرا ميخوانيم : 
1- مردم را به نيكي ها دعوت نمودن : دعوت ديگران به سوي اخلاق نيك ، راه راست ، خدمت به جامعه ، مردم ، همه در جمله نيكي هاي انسان محاسبه ميشوند ، همانگونه كه خواندن نمازو گرفتن روزه براي انسان اجر و ثواب دارد ، به همان اندازه مردم را به كارهاي نيكو دعوت نمودن  اجر و پاداش دارد . 
2- منع نمودن مردم از كارهاي بد : هرگاه انسان عمل بدي را در بين دوستان خويش ميبيند و آنانرا از اين عمل بد منع ميدارد در جمله صدقات او محسوب ميگردد .
3- دور نمودن اشياي آسيب رسان از راه مردم:اخلاق اسلامي تقاضا دارد تا انسان براي خيرخواهي ديگران اشياي مضري را كه درراه هاي عامه افتاده باشد دورنما يد ، پاك نمودن برف ، نيانداختن كثافات درراه ها ، پاك نگهداري راه ها ، سرك ها ، كوچه ها همه و همه نشانه هاي از اخلاق عالي اسلامي ميباشد . 
در صحيح مسلم از پيامبر(صلى الله عليه وسلم)  روايت شده : (بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فاخره فشكر الله له ). فرد ي به هنگام عبور از يك راه شاخه خاري را ديد و آنرا دور انداخت خداوند به خاطر اين كار از او تشكر نمود و گناهش را بخشيد . 
4- کران را بشنوانيد:هرگاه درمكاني قرار داريم كه اخبارمهمي،ويا هم موضوعات ضروري براي مردم بيان ميگردد و در آنجا شخص ناشنوا وجود دارد كه حس سامعه اش ضعيف بوده ، و به كمك ديگران نياز مند ميباشد ، مسلمان با اخلاق كوشش مينمايد تا براي رفع مشكل او سعي ورزد ، وآنچه را لازم است برايش بيان دارد ، همچنان بر مسلمانان لازم است براي تعليم وتربيه چنين اشخاص امكانات تعليمي را مساعد سازند . 
5- نا بينايان را رهنمايي نمائيد : مسلمان با اخلاق درمواقف مختلف اجتماعي بي توجه نبوده  هرگاه در راهي ميرود و نابينايي براي رفتن به جايي به همكاري و كمك ديگران نيازمند ميباشد  با آن نابينا همكاري نموده  او را به منزل مقصود ميرساند . 

6- نابلد را به مقصودش برسانيد : پيامبر(صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد: رهنمايي فرد نابلد در ديار نابلدي براي شما صدقه است .
7- به فرياد پريشان حال مدد جو شتابان حركت كنيد:هرگاه كسي به كمكي نياز داشته باشد مسلمان مخلص با اخلاق زيباي خويش براي كمك و مدد جويي  وي شتاب نمايد . 
ميگويند حضرت عمر(رضي الله عنه) شبهنگام براي جستجوي احوال رعيت خويش به قراء و قصبات مختلف شهر ودهات ميرفتند ، شبي كه باران و طوفان زيادي همه جا را فرا گرفته بود  از خانهء عبور نمود ، ازآن منزل صداي بيماري به گوشش آمد بدانجا رفته و از صاحب منزل درمورد مريض پرسان نمود . آن شخص گفت : خانمم در حالت مخاض است ، و به خانمي نياز دارد تا در ولادتش باوي همكاري نمايد ، حضرت عمر كه يك مرد بود و نميتوانست درين زمينه با وي كمك كند ، متحير شده ، ولي نخواست درين حالت موقف منفي اتخاذ نموده آنانرا به مشكل شان رها نمايد ، فورا به منزل خود رفته  به خانمش (ام كلثوم كه دختر حضرت على (رضي الله عنه) بود ، گفت : آيا ميخواهي كه رحمت خداوند بالايت نازل شود ، بي بي گفت : طبعا . حضرت عمر برايش جريان را حكايت نمود،هردو ازمنزل دوان دوان خود را به خانه آن شخص رساندند ، خانم حضرت عمرنزد بيمار رفت وخود حضرت عمربراي گرم نمودن آب وپختن غذايي براي مريض ، آتش را پف مينمود كه دود آتش از ريش مباركش بيرون ميشد . صاحب خانه بطرف حضرت عمر با تعجب ميديد و باخود ميگفت : اين شخص كيست ؟ آيا خداوند متعال براي كمكش فرشته ها  را از آسمان فرستاده است ؟ و آيا چنين اشخاصي در دنيا هم پيدا ميشوند كه درين نيمه  شب طوفاني با خانمش براي كمك کسي بروند ؟ آن شخص غرق اين افكار بود و حضرت عمر, مشغول گرم نمودن آب بود كه ناگهاني حضرت أم كلثوم (رضي الله عنها ) درب را بازنموده خطاب به حضرت عمر(رضي الله عنه) گفت:اي اميرالمؤمنين!براي دوستت بشارت بده كه خداوند برايش پسري داده است . آن فرد با شنيدن اين جمله حيران بود كه براي ولادت پسرش خوشي نمايد و يا هم با ديدن اين اخلاق عالي رهبر مسلمانان نعره زند . 
8- ناتوان را در حمل بارش ياري دهيد:شايد حمل اشياي ديگران وآنرا بدوش کشيدن  براي يك ضعيف الايمان سختي نمايد ولي مسلمان با اخلاق براي حصول پاداش زياد در همكاري ، حمل ونقل بضايع ضرورتمندان سعي و تلاش نموده خود را به درجات عالي انساني ميرساند . 

اين نقاط هريك خطوط اخلاقي مسلمان را طرح ريزي مينمايد و براي مسلمانان ميفهماند كه مسلمان حقيقي با وجود اينكه خودش سبب اذيت ديگران نميشود بلكه براي خدمت ديگران هميشه آماده بوده و پاداش خويش را از خالق لا يزال توقع مينمايد . زيرا پيامبر( صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد : هركه مشكل برادر مسلمان خويش را برطرف مينمايد خداوند متعال مشكلش را مرفوع ميسازد(ابوداوود) 

همچنان ميفرمايد : بهترين مردمان كساني اند كه  نفع بيشترشان به مردم ميرسد ( دارقطني) 

سه چيز نشانه خلوص محبت است
دوست يابي و ديگران را به اخلاق خويش شيفته نمودن از امور مهم آداب اسلامي است ، تا همه در فضاي دوستي وصميميت زنده گي نمايند وغيرمسلمانان نيز با ديدن چنين اخلاق اجتماعي علاقمند دين مقدس اسلام شده گرايش خويش را به اسلام اعلام دارند . 
روي عن شيبة الحجبي عن عمه (رضي الله عنه) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ثلاث يصفين لك ود اخيك : تسلم عليه إذا لقيته و توسع له في المجلس و تدعوه بأحب أسمائه إليه . حضرت شيبه ازكاكايش روايت ميكند كه پيامبر( صلى الله عليه وسلم) فرمود :سه چيز سبب صفاي محبت برادرت ميشود: هنگام ملاقات برايش سلام بده ، درمجلس برايش مكان خالي نما، واورابه بهترين نامهايش صدا كن . 
1- در صفحات قبلي اين پژوهش خوانديم  كه سلام سبب محبت بين مسلمانان ميگردد .
2- احيانا بعضي از دوستان در مجلسي داخل ميشوند و نسبت كثرت مهمانان و يا مشتركين مجلس جايي برايشان نميباشد ، مسلمان مخلص و با اخلاق فورا كوشش مينمايد  مكاني را خالي نموده از ايشان دعوت نمايد كه در آنجا بنشينند ، اين امور غالبا در محافل ، وسرويس هاي شهري وسايرمجالس زياد تكرار ميگردد كه  مسلمان نبايد درين حالات موقف منفي داشته باشد . بايد به خطرداشت که براي ديگران جاي را فراخ نمودن يک عمل ايماني است که هرگاه درجايي متوجه شوييم ، که شخصي ميخواهد به مجلسي بيايد وجايِي نباشد ، برايش امکانات جاي را پيدا کنيم . بسياري نمازخوانان درداخل مسجد روز جمعه نشسته اند ، ودرمقابل شان جاهاي خالي وجود دارد ، وبسياري نمازخوانان بيرون ازمسجد درآفتاب ويا باران وسردي وبرف منتظر هستند ، شايسته مومنان است که براي جادادن آنها خاليگاه را پرنمايد .  

3- هركسي خوش دارد كه با نا م زيبا ندا گردد ، بعضي ها براي خود تخلص هاي زيبايي را اختيا ر ميكنند و خوش دارند با تخلص شان آواز شوند ، وگاهي هم بعضي از دوستان وظايفي خوبي دارند كه ميخواهند  مطابق آن ندا شوند . 

انسان با اخلاق سعي مي ورزد كه با نداي بهترين نامها و تخلص ها جانب مقابل را با خويش دوست و عزيز سازد ، زيرا استعمال الفاظ زيبا درهنگام ندا سبب رضايت خاطر وادخال سرور در قلب يك مسلما ن ميشود كه اين يك سنت اخلاقي پيامبراسلام ميباشد . 

اخلاق يک مسلمان درپذيرش هدايا

اصلا هديه دادن يکي ازصفات خوب اسلامي بوده وپيامبر(صلى الله عليه وسلم) مسلمانان را به تبادل هدايا تشويق نموده ميفرمايد(تهادوتحابوا) به يکديگرهديه دهيد تامحبت تان زياد گردد.غالبا هديه بدون مقابل بوده و بدون کدام هدف دنيوي  براي دوستي داده ميشود ،هدف اساسي آن رضايت جانب مقابل و ازدياد محبت و دوستي اش ميباشد . احيانا بنام هديه اهداف ديگري در قبال ميباشد ، مثلا بعضي ها رشوت را بنام هديه براي کسي ميدهند ، وجانب مقابل هم درحاليکه ميداند که اين هديه نه بلکه رشوت است، ولي به اساس خواهشات نفساني وشيطاني آنرا ميپذيرد . پيامبر ( صلى الله عليه وسلم )بروايت ابي امامه (رضي الله عنه) ميفرمايد :هرکسي براي برادر مسلمان خود براي انجام کاري شفاعت کند ، بعدا آن شخص براي اين سفارش کننده درعوض سفارشش هديه اي پيش کند ، آن شخص در يکي از دروازه هاي ربا (سود خوري) داخل شده است . بسياري از اشخاص با وجود داشتن معاش دولتي در مقابل انجام يک کار از مراجعين پول ميگيرند ، يا هم بعضي ها با سفارش وواسطه شدن کار کسي را اجرا ميکنند ، و از جانب مقابل پول اخذ مينمايند که گرفتن چنين پول ها حرام بوده و سخت ترين عذاب خداوند منتظر آنان خواهد بود . پيامبر( صلى الله عليه وسلم )دريک حديث شريف ميفرمايد:(لعنة الله على الراشي والمرتشي والذي يرتشي بينهما) لعنت خدا است بررشوت دهنده ، رشوت گيرنده وکسيکه دربين اين دو واسطه ميشود.

درمورد معناي لعنت زبانشناسان اسلامي ميگويند:لعنت بمعناي (طرد يا راندن) ازرحمت خداوند (جل جلاله ) ميباشد . وهركسي ازرحمت خداوند ( جل جلاله ) مطرود گرديد مانند شيطان از جنت الهي محروم ميشود ، روي اين علت بعضي ازعلماي اسلام نظر دارند كه انسان نبايد شخص زنده را ولو كه كافر باشد لعنت كند زيرا آنكه مورد لعنت خداوند ( جل جلاله ) قرارميگيرد از دنيا بي ايمان خارج ميگردد ، ومسلمان بايد به كافر مردن كسي راضي نباشد ، زيرا رضايت به كفر كفر است، وهميشه انسان براي مردم حتا كافران دعاي هدايت نمايد . 

سوال : سؤاليكه اينجا مطرح ميگردد كه چه سان پيامبر(صلى الله عليه وسلم) رشوت دهنده ، رشوت گيرنده و كسيكه در بين اين دو واسطه ميشود  لعنت نموده است ؟ 

جواب : در پاسخ ميتوان گفت كه پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) براي فاعلين اين جريمه لعنت نموده است ، يعني آنانرا از رحمت خداوند ( جل جلاله ) خارج ميداند ، واين درسي است براي كسانيكه ميخواهند ازرحمت خداوند(جل جلاله ) مطرود نشوند . وهرکه علاقمند رحمت الهي باشد ، از رشوت خوردن و رشوت دادن و درميان دو شخص براي رشوت خوري وسيله شدن ، اجتناب ورزد .

آداب واخلاق يک مسلمان در سرويس هاي شهري

بعضي از مردم گمان ميکنند که عبادت خداوند(جل جلاله )  صرفا درعبادتگاه ها بوده و در ساير اماکن و مواقف علاقه آنها با خداوند قطع بوده و ميتوانند به هر شکي بخواهند حرکت نمايند .

ازينکه دين مقدس اسلام دين کامل است وانسان درهرلحظهء حيات خويش يا مشغول عبادت خداوند(جل جلاله ) ميباشد ، وياهم به معصيت خداوند(جل جلاله) گرفتارميباشد وحالت سومي وجود ندارد ، بنابرين هر عمل نيک انسان درياداشت اعمالش ثبت شده وازذره ذره آن در روز آخرت پاسخگو ميباشد ، خداوند متعال درين مورد ميفرمايد :(فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره و من يعمل مثقال ذرة شرا يره) سرويس هاي شهري و يا هم تاکسي ها که وسايل حمل و نقل شهريان بشکل عمومي بوده وهمه از آن استفاده مينمايد،دين مقدس اسلام در استفاده از وسايل حمل و نقل احکامي دارد که لازم است هرمسلمان ارادتمند آنرا مراعات نمايند :

1- درهنگام سوار شدن  اين دعا سنت پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) ميباشد : (سبحان الذي سخرنا لنا هذا وما کنا له مقرنين وانا الي ربنا لمنقلبون )
2-  (براي بزرگسالان بويژه موسفيدان و خانمهاي طفلدار) چوکي خويش را گزاشتن داراي اجر فراوان ميباشد . 
3-  خاموش نشستن ، و جلوگيري از سخنان بيهوده جزء اخلاق يک مسلمان ميباشد . 
4-  سگرت کشيدن در داخل سرويس هاي شهري و تاکسي ها منافي اخلاق يک مسلمان ميباشد . 
5- صحبت کردن در موبايل با صداي بلند ، و يا هم قصه ها و صحبت هاي  طولاني که سبب اذيت ديگران ميشود خارج آداب و اخلاق اسلامي ميباشد . 
6-  ثبت موسيقي در موبايل ها  با آواز بلند  که سبب اذيت مردم ميشود ، و بسياري اوقات مردم از چنين آوازها احساس خستگي ميکنند ، عمل  اخلاقي  و اسلامي نميباشد ،   اصلا تيلفون وسيله ضرورت است تا انسان مشکلات خويش را بواسطه آن حل نمايد ، ثبت نمودن موسيقي هاي گوناگون  و آن هم با آواز بلند يک نوع خود سازي ميباشد که منافي اخلاق يک مسلمان است . 

7- مراعات نظافت سرويس هاي شهري و تاکسي ها جزء اخلاق اسلامي ميباشد . 
8- غالبا در سرويس مريضان و اشخاص خسته موجود ميباشند که مراعات حالات آنان جزء اخلاق اسلامي است . و بالفرض اگر چنين اشخاص موجود هم نباشند ، بلند سخن گفتن ، مزاح نمود ن ، سگرت كشيدن ، موسيقي شنيدن ، مزاحمت نمودن و ساير امور غير اخلاقي در اخل سرويس ها منافي اخلاق يك انسان مسلمان و مترقي ميباشد . 
9- استخدام کست ها ي موسيقى در داخل وسايل انتقالاتي عمومي خلاف اخلاق اسلامي است ،زيرا سبب اذيت ديگران ميگردد . 
10-  نصب فوتوهاي هندي و فلمي ، وبه ويژه تصاوير نيمه عريان و عريان ، منافي اخلاق اسلامي و شايسته مسلمانان حقيقي نميباشد اين عمل  قطعا مخالف اخلاق اسلام است  . 

11- نوشتن يادگارها ، ويا رسامي نمودن در سرويس هاي شهري که باعث فساد اموال بيت المال ميگردد ، دلالت به عقب مانده گي ، ضعف تربيه و خارج اخلاق  ميباشد .
12- مراعات نوبت ، براي ديگران حق اوليت دادن جزء ايثار  بوده که نمايانگر بهتري و برتري خصلت اخلاقي اسلامي ميباشد .

حــق راه

نشستن دررا ه هاي عمومي ، و اماكن عبورو مرورمردم عمل خوب و پسنديده نميباشد ، روي اين ملحوظ پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) صحابه كرام رضي الله عنهم را ازنشستن در راه ها منع فرمود , ولي احيانا بعضي از ضرورت هاي اجتماعي تقاضا ميكند كه انسان در چنين محلات براي چند لحظه ايستاد ه ويا توقف نمايد ، كه درين صورت لازم است حقوق را ه را مراعات گردد . حضرت ابي سعيد خدري( رضي الله عنه ) از حضرت نبي ( صلي الله عليه وسلم) روايت ميكند كه حضرت شان فرمودند : شما از نشستن در راه خود داري نماييد ، صحابه عرض نمودند كه ما مجبورا بعضي از مجالس ما را در راه ها ميگيريم ، و  درباره بعضي از موضوعات صحبت ميكنيم ، پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) فرمودند : اكنون كه شما درراه ها  مينشينيد لازم است كه حق آنرا ادا نماييد ، پرسيدند: حق را ه چيست ؟ آنحضرت (صلى الله عليه وسلم ) فرمودند:چشم پوشي ، منع ضررها ، رد نمودن سلام ،  دعوت مردم را به كارهاي نيك  ، ومنع شان از كارها ي ناسزا ،  حضرت عمر (رضي الله عنه) درين حديث دو موضوع ديگري را نيز روايت كرده كه يكي به كمك ضرورت مندان رسيدن و نابلدان را  رهنمايي نمودن است  .

ازين حديث شريف معلوم ميشود كه نشستن و ايستادن درراه هاي عمومي ، كوچه ها ، دكانهاي منطقه ، و غيره اماكن عمومي كارشايسته نيست ، زيرا غالبا در چنين جاها مردمان بيكار ايستاده و گاهي هم به لهو ولعب ميپردازند ، احيانا هم ازين راه فاميل هاي مردم عبور ميكنند كه توجه به آنان نيز كار خو ب و شايسته نيست ،ولي ازينكه بعضي اوقات براي انسان ضرورت ميشود كه درچنين جا ها بخاطر مجبوريت ايستاده شود،که درينصورت  لازم است  حقوق را ه مراعات گردد ، اين حقوق عبارت اند از :

1 ) چشم پوشي : در هنگام ايستادن در راه ها فاميل هاي مردم عبور و مرور مينمايند و انسان مسلمان در وقت ايستادن  چشم پوشي نمود ه و حركات خواهران مسلمان خويش  را تعقيب ننمايد . 

2)  منع ضررها : هرگاه در راه ضررهاي متوجه مردم شود ، در رفع آن همكاري نمايد . 

3) رد نمودن سلام : كسانيكه برايشان سلام ميدهند برايشان ( وعليكم السلام ) بگويند . 

4) مردم را به كارهاي نيك دعوت نمودن : دروقت ايستادن در چنين اماكن وظيفه اخلاقي هر مسلمان است كه اطفال ، جوانان و كسانيرا كه دراينجاهستند به انجام امور خيريه دعوت نمايد . 

5) از كارها ي ناسزا منع نمودن : بعضي از بچه هاي كوچه هستند كه در راه هاي عمومي سبب اذيت مردم ميشوند و ياهم با سخنان ناسزا ديگران را ميازارند كه لازم است در موقع ايستادن در چنين امكان آنانرا ازين اعمال زشت مانع گردد . 

6) به كمك ضرورت مندان رسيدن : اين يک وجيبه اخلاقي است که انسان  با كسانيكه به مشكلي مواجه ميباشند همكاري نمايد ، مثلا : انساني بورجي آرد خود را نقل ميدهد كه به همكاري كسي ضرورت دارد تا از موتر همرايش  پايين نمايد و يا مريضي دارد که نِيا.مند کمک ميباشد  .

7) رهنمايي نابلدان : درهنگام  ايستادن در راه هاي عمومي لازم است انسان مسلمان كسانيرا كه نابلد هستند و ضرورت به رهنمايي دارند بصورت خوب  و دقيق رهنمايي نمايند . 

آداب خواب 
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ قَالَ فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ وَرَسُولِكَ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) حديث نمبر(239) باب فضل من بات علی الوضوء ، کتاب الوضو ، صحيح البخاری .

فصل  پنجــم   :
 حقـوق ديگران دردين مقدس اسلام

درين فصل موضوعات ذيل را ميخوانيم : 
حقوق والدين (مقام و منزلت والدين در دين مقدس اسلام)

ويژه گي هاي اخلاقي يك مسلمان با همسروخواهران ودختران

اخلاق واحتـرام با  همسر

اخلاق واحترام دختــر و خواهر

اخلاق واحترام  ساير اقارب  

حقوق همسايـه  

مراعات حقوق هم اتاقان و هم صنفان

شش حق مسلمان بالاي مسلمان ديگــر
در قوانين اخلاقي اسلام هر مسلمان بالاي مسلمان ديگر شش حق دارد ،  مسلمان راستين را لازم است تا اين حقوق ششگانه را به شكل عملي آن مراعات نمايد  :
عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للمؤمن على المؤمن ست خصال يعوده إذا مرض ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه و يشمته إذا عطس و ينصح له إذا غاب أو شهد حضرت ابي هريرة ( رضي الله عنه ) ميفرمايد كه رسول خدا ( صلى الله عليه وسلم )  فرمودند : يك مسلمان بالاي مسلمان ديگر شش حق دارد ، درهنگام مريضي به عيادتش ميرود ، هنگامي دعوتش ميكند دعوتش را اجابت مينمايد ، هنگام ملاقات برايش سلام ميدهد ، هنگام عطسه  برايش ( يرحمك الله ) ميگويد ، در حالت حضور و غياب  نصيحتش ميكند . 
عن علي ( رضي الله عنه) قال: قال رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) : للمسلم على المسلم ست بالمعروف يسلم عليه إذا  لقيه و يجيبه إذا دعاه و يشمته إذا عطس و يعوده إذا مرض و يتبع جنازته إذا مات و يحب له ما يحب لنفسه رواه الترمذي . 
حضرت على ( كرم الله وجهه ) ميفرمايد كه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )   فرمود : يك مسلمان بالاي مسلمان ديگر شش حق دارد ، هنگام ملاقات سلامش ميدهد ، دعوتش را اجابت ميكند ، هنگام عطسه برايش ( يرحمك الله ) ميگويد ، در مريضي به عيادتش ( مريض پرسي اش ) ميرود ، هنگام وفات به جنازه اش ميرود ، و آنچه را براي خود ميپسندد براي او نيز ميپسندد . 
در اين احاديث پيامبر اسلام ( صلى الله عليه وسلم ) بعضي از امور اجتماعي را جزء حقوق يك مسلمان شمرده است ، زيرا در قوانين اجتماعي ، انسانها داراي حقوق و امتيازاتي ميباشند  كه اداي حقوق وي حتمي بوده  ولي امتيازات  حتمي نيست  درصورت امکان  ادا ميشود در غيرآن  ادا نميشود ، بگونه مثال :  ميگويند  تعليم در مكاتب حق هر انسان است كه حكومت ها بايد اين حق را براي رعيت ادا نمايند ولي تحصيلات ماستري و دكتورا امتيازاتي هستند كه دولت مكلف نيست براي همه اين امتياز را مساعد سازد بلكه ميتواند در مقابل فيس زمينه را براي هموطنان مساعد سازد . 
در دين مقدس اسلام بعضي از مسايل ضمن حقوقي بيان شده كه هر فرد مسلمان مكلف است بخاطر اداي حق يك برادر مسلمان به آن حقوق عمل نمايد كه اين حقوق را ذيلا ميخوانيم . 
1- عيادت مريض : مريض پرسي يك سنت نبوي بوده و حضرت شان مريض پرسي را ضمن حقوق يك مسلمان بالاي مسلمان ديگرشمرده اند ، لازم است با مجرد اطلاع از مريض كسي فورا به عيادتش برويم . بايد دانست  كه منظور از عيادت مريض رفتن به نزد ش ميباشد ، ولي بردن تحفه يا هديه شامل اين عيادت نبوده هرگاه كسي برعلاوه عيادت بتواند هديهء هم براي مريض ببرد بهتر ولي حق عيادت مسلمان صرفا در رفتن به نزد وي ادا ميگردد . 
عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )  قال تمام عيادة المريض  أن يضع احدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو و تمام تحياتكم بينكم المصافحة  رواه احمد
حضرت ابي امامه (رضي الله عنه) ميفرمايد كه رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) فرمود : مريض پرسي كامل آنست كه انسان دست خود را به پيشاني و يا هم بر دست مريض گذاشته از او بپرسد كه چطور هست ؟ و احوالپرسي كامل شما با هم در دست دادن است . 
2- اجابت دعوت : اجابت دعوت نيز يكي از حقوق مسلمان ميباشد ، اما در دين مقدس اسلام  در رفتن به دعوت شرط است كه درآن مجلس  امورناجايزي كه در آن معصيت خداوند متعال جل جلاله است نباشد ، مثل : شراب نوشي ، قمار ، اختلاط بين نا محرمان ، رقص وطرب ، غصب اموال ديگران ، مصارف گزاف براي خود سازي ، تكبر ، افتخار برديگران  و غيره منهيات ، منکرات  و معاصي ، زيرا درين حالا ت رفتن به چنين مجالس نه تنها ثوابي نداشته بلكه سبب گناه و معصيت و نا فرماني خداوند ( جل جلاله) ميشود .
3-  سلام دادن هنگام ملاقات : هرگاه مسلماني بر مسلمان ديگري سلام ميدهد ، بايد بداند كه اين عمل وي جزء حق آن مسلمان بالايش ميباشد كه در صورت ترك اين عمل گناهكار شده و حق برادر مسلمانش را ادا نكرده است . 
4-هنكام عطسه زدن برايش (يرحمك الله) ميگويد : هرگاه مسلماني عطسه ميزند بايد (الحمد لله) بگويد ، وكسيكه درآن مجلس است برايش دعاي خير نموده به آواز بلند بگويد (يرحمك الله – خداوند بالايت رحم نمايد) ،شخص اولي نيز برايش دعاي خير نموده با آواز بلند بگويد :(يهديكم الله ويصلح بالكم) خداوند متعال شما را هدايت نموده و امور زنده گي تانرا بهتر سازد . 
اما اگر كسي عطسه زند و (الحمد لله) نگويد ، بالاي جانب مقابل هيچ حقي نداشته ، و برايش (يرحمك الله) گفتن لازم نميباشد . زيرا خودش حق خود را به نا فرماني از سنت پيامبر( صلي الله عليه وسلم )  ضايع نمود .
در مورد آداب عطسه زدن روايت شده : عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسـول الله( صلى الله عليه وسلم )  إذا عطس غطى و جهه بيده أو ثوبه و غض بها صوته رواه الترمذي 
حضرت ابي سعيد خضري رضي الله عنه ميفرمايد: هنگاميکه  رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) عطسه ميزدند روي خود را با دستان و يا لباس خويش ميپوشانيد و آواز عطسه خويش را خفيف مينمود . 
5- در حالت حضور و غياب برايش نصيحت ميكند : حق مسلمان است كه در هنگام حضور براي رهنمايي و رهيابي يک مسلمان او را به راه  نيك و مستقيم دعوت نماييم ، در صورتيكه به كدام معصيتي مبتلا باشد بالاي ما حق دارد او را نصيحت نماييم ، و هميشه براي ساير مسلمانان  خيرخواه باشيم ، و از آنچه به ضررشان است اجتناب ورزيم ،  در غياب  مسلمان نيز غيبتش را نكنيم براي اذيتش پلان سنجي نكنيم بلكه حق مسلمان است كه در غياب نيز از حقوق وي دفاع نموده ، وهرگاه كسي از وي شكايتي داشته باشد كوشش نماييم كه مشكل دو مسلمان را به شكل صلح آميز و برادر وار حل نماييم . 
6 - متابعت جنازه :  دين مقدس اسلام رفتن به جنازه يك مسلمان را از حقوق وي ميداند ، و خواندن نماز جنازه را فرض كفايي دانسته است . 
7- چيزي را براي خود ميپسندد براي او نيز بپسندد : در حديث شريف از پيامبر( صلي الله عليه وسلم )  روايت است كه ميفرمايد : ( لايومن احدكم حتي يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ايمان يكي از شما كامل نميباشد تا زمانيكه چيزي را  که بخود ميپسندد براي ديگران نيز نپسندد .
منظور حديث شريف است كه انسان مسلمان در تمام امور معنوي و مادي آنچه را بخود ميپسندد براي برادر مسلمان خويش نيز بپسندد ، و آنچه را بخود نمي پسندد براي ديگران نيز نبايد نپسندد . 
همچنان پيامبر عليه السلام به يك صحابي گفت : آيا جنت را دوست داري ؟ آن صحابي عرض نمود : بلي . پيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) فرمود: چيزي را كه براي خود ميپسندي براي برادر مسلمانت نيز پسند نما . ( رواه احمد ) 

مقام و منزلت والدين در دين مقدس اسلام

   حضرت ابي درداء( رضي الله عنـه ) روايت ميکند که از حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) شنيدم که ارشاد فرمودند : پدر بهترين دروازه ء بهشت است اختيار داري (نافرماني کرده دل اورا رنجانده) اين دروازه را ضايع نما ويا (فرمان برداري اورا کرده واورا راضي وخشنود نموده) اين دروازه را حفاظت نما ( ترمذي) 

حضرت عبد الله پسرعمرو( رضي الله عنهما)روايت ميکند که حضرت رسول الله( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند: رضايت خداوند در رضايت پدر نهفته است و نارضايتي الله ( جل جلاله ) درنا رضايتي پدر است . ( ترمذي ) 

خداوند متعال (جل جلاله ) در مورد والدين ميفرمايد (ولا تقل لهما اف )  براي والدين تان اف نگوييد ، واژه (اف) كه دلالت به خستگي انسان ميكند ، استعمال آن در مقابل والدين نا جايز ميباشد  ، زيرا دراستعمال اين كلمه يك مقدار بي ادبي لفظي بميان ميايد ، اين درس بزرگ براي متقيان است كه در صحبت با والدين از استعمال كلماتيكه در آن احساس بي ادبي ميشود خود داري نمايند ، زمانيكه خداوند براي يك مسلمان اجازه نميدهد كه درمقابل والدين كلمه (اف)را استعمال نمايد،بنابرين بي ادبي، ترشرويي ، جنگ و اذيت رسانيدن به والدين سبب غضب خداوند متعال ( جل جلاله ) ميگردد . 

درزنده گي يک مسلمان متدين و خدا ترس گاهي هم چنين اتفاق ميفتد که پدرش در حق اولاد خويش عدالت و انصاف را مراعات نميکند ، او را به شکلي از اشکال اذيت ميکند ، ولي اين فرزند بخاطر ترس خداوند (جل جلاله ) ورسيدن به سعادت اخروي معامله نيک خويش را با والدين قطع ننموده ، با وجود اضرار مادي بازهم به سراغ رضايت والدين شتاب ميورزد . زيرا ميداند که نقصان اصلي نقص در آخرت است ، اما متاع فاني دنيا بالآخره از دست انسان ميرود ، يا درموجوديت انسان ازبين ميرود ، وياهم درحالت مرگ انسان مجبوراست داشته هاي خود را ترک نمايد . 

حضرت انس ( رضي الله عنه) روايت ميکند که حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند:هر کسي ميخواهد که عمرش زياد و رزقش اضافه گردد بايد با پدر و مادر خود نيکي و خوش رفتاري کند و با خويشاوندان خود صله رحم نمايد  ( مسند احمد ) 

حضرت مالک( رضي الله عنه ) روايت ميکند که حضرت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند:هرکسي پدر ومادر ويا يکي از آنها را زنده دريابد بازهم با آنها بد رفتاري کند ، آن شخص وارد جهنم خواهد شد ، الله ( جل جلاله ) او را از رحمت هاي خود دور خواهند کرد . ( طبراني و مسند احمد ) 

حضرت أبي هريرة( رضي الله عنه)روايت ميکند که شخصي در خدمت حضرت رسول الله( صلى الله عليه وسلم) حاضرشده پرسيد:اي رسول خدا!ازهمه برتر کي مستحق خوشرفتاري من است ؟ 
ارشاد فرمودند : مادرت . 
گفت : بعد ازآن ؟  
ارشاد فرمودند : مادرت . 
گفت : بعد از آن ؟ 
ارشاد فرمودند : مادرت 
بازپرسيد : بعد از آن
پيامبر( صلى الله عليه وسلم) ارشاد فرمودند : پدرت . 

ازحديث شريف معلوم ميگردد که مادر بالاي فرزندان خويش سه حق دارد ، زيرا مادردرشبها باچشمان خواب آلود خويش طفل را ميخواباند ، 24 ساعت درخدمت او قرار دارد ، بناء حق دارد که نسبت به سه حق داشته باشد . 
رهروي روشندلي از با يزيد
          کرد پرستش کاي مراد هـرمريد

باز گو آخرکجا بشتافتــي 
        کاين همه گنج وسعادت يافتــي
گفت از يک قطره اشک مادرم      
شاهد مقصود آمد در بــــر م

اشکها از ديدهء نمنـــاک او
        اين گهـر ها قطره هاي پاک او

شامگاه چون باز خفتي مادر  م      
بود در پايان پايش بســــترم

تا دل شب داشت با من را ز ها     
گفتگو ها ، قصه ها ،

پدرنيز مانند مادر درميان فاميل داراي ارزش فراوان بوده وفرزندان شان مطابق ارشاد پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) که پدر را  دروازهء از دروازه هاي جنت معرفي نموده است ، وقرآن عظيم الشان براي احترام بيشتر والدين تصريح نموده است که ( ولا تقل لهما اف ) براي والدين تان واژه ( اف ) را استعمال نکنيد  ، زيرا اين کلمه به خستگي ودلتنگي دلالت ميکند که يک مسلمان نبايد ، درمقابل والدين خويش چنين لفظ زشت را که سبب نا خشنودي آنان گردد استعمال نمايد .
ويژه گي هاي اخلاقي يك مسلمان با همسروخواهران ودختران
اخلاق واحتـرام با  همسر: دين مقدس اسلام ، احترام وعزت نمودن خانم را ويژهء مردان خدا پرست دانسته ، واخلاق خوب با همسران را عاليترين مقام اخلاقي مردان دانسته است (احسنکم خلقا احسنتکم خلقا لاهله) بهترين شما ازنگاه اخلاق ، با اخلاق ترين شما با همسران شان ميباشند ،عزت دادن خانمها را ويژهء مردان خدا پرست دانستـه ، واهانت آنان را خاصيت زشت مردان پست دانسته است (ما اکرم النساء الا کريم وما اهانهن الا لئيم) ، اطاعت شوهر را ويژه ء همسران مؤمن دانسته ، وبا توجيهات سالم ومثبت ، براي زنده گي انسان با احترام جانبين دوام اين زنده گي را تضمين نموده است .
اخلاق واحترام دختـر وخواهر :  داشتن دختررا رحمت الهي پنداشته ، وهرگاه کسي با خواهر ودختر خويش اخلاق خوب نموده و در هنگام معامله با ايشان از خدا بترسد ، اين روش وي سبب دخول وي به جنت ميگردد عن ابي سعيد الخدري (رضي الله عنه ) قال قال رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) من کان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات ، او بنتان او اختان فأحسن صحبتهن واتقي الله فيهن فله الجنة) ترمذي شريف ، کتاب البر والصله ص ، 1839 . 

 حضرت ابي سعيد خدري (رضي الله عنه ) از پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) روايت ميکند که فرمود : هرگاه کسي سه دخترويا خواهرداشته باشد ، وياهم دو دختر يا خواهرداشته باشد ، و باايشان روش انساني نمايد ، ودرمعامله با ايشان از خدا بترسد ، نصيبش جنت ميگردد .(1)با دانستن اين حديث پيامبرهرمسلمان کوشش مينمايد که با خواهران ودختران خويش رابطه خوب داشته باشند .
اخلاق واحترام  ساير اقارب  :   دين مقدس اسلام خاله را مثل مادر بيان داشته ، وصلهء رحم را جزء اساسي عبادت دانسته ، قطع روابط با اقارب را  گناه بزرگ و نا بخشودني توضيح داده است ، براي همسايه ها حقوقي بيان شده ، وبه همين شكل ، احترام بزرگسالان را بزرگترين عبادت پنداشته ، شفقت با خوردان را جزء مهم اخلاق يك مـؤمن دانسته است . و بدين سان ، دين مقدس اسلام توانسته  كه روابط خانواده واجتماع را به اساس قوانين اخلاقي تأمين نمايد . اين توجيه مثبت الهي درنظام خانواده وجامعه بنياد خانواده ، رابطه با اقارب ودوستان ، نيکي با همسايگان ، عيادت مريضان ، سرپرستي يتيمان وبيوه ها ، وساير روابط اجتماعي مثبت را  در سرخط وظايف اخلاقي يک مومن قرار داده ، و هر عضو فاميل با ايمان  درين زمينه سعي وتلاش ميورزد ، تا با رعايت اين قوانين الهي جنت فردوس را کمايي نمايد .
برعكس كسانيكه ازهدايات الهي خود رامحروم ساخته اند، وراه گمراهي را اختيارنموده  اند ، بخوبي درك ميكنند كه روزانه ، پيوند خانواده گي آنان متلاشي شده ، و با وجود داشتن وسايل خوب مادي ومعيشتي به مشكلات روحي ، خانواده گي مبتلا ميباشند .
روزنامه ملي انيس در شماره (65) چهارشنبه 18 جوزاي سال 1384 مطابق 8 جون 2005 در صفحه پنجم خويش تحت عنوان ( پيرزن انگليسي ثروتش را به سگها بخشيد)  چنين نوشته است : يك پيرزن پولدار انگليسي در كمال نا باوري يك مليون و دوصد هزار پوند از ثروت خود را به سگها واگذار كرد ، به گزارش روزنامه سان ماريون هي وود از اهالي مانچستر با وجود داشتن وارث ، به اراده و ميل شخصي خود به بنياد خيريه سگها مراجعه كرد و همه ثروت خود را به نام اين بنياد کرد تا در راه خدمات رساني به سگها خرج كنند  خانم ( هي وود ) نهايتا در اثر نارسايي قلبي در گذشت و پس از مرگ وارث او كه دو برادر و يك خواهر بودند با مطلع شدن از اقدام او سخت شوكه و مبهوت شدند ، خدمتگار پنجاه وسه ساله وي كه (جوليا مورك ترويد) نام دارد به روزنامه ( سان)  گفت كه او از خانواده هايش بيزار بود و تنها  حيوانات خانواده او بودند .
صدها چراغ دارد و بيراهه ميرود          بگذار تا که افتد وبيند سزاي خويش  
حقوق واحترام متبادل معلم و شاگـرد ( استاد ومحصل ) :  دردين مقدس اسلام معلم پدر ويا مادر معنوي شاگردان بوده  ، حضرت امير المومنين علي ابن ابيطالب (رضي الله عنه) ميفرمايد که (من علمني حرفا صيرني عبدا)  کسيکه يک حرف مرا تعليم دهد ، او مرا غلام خود گرادانيد . به اساس ارشادات دين مقدس اسلام شاگردان با استادان خويش رابطه اخلاقي داشته ، آنان را مثل والدين خود فکر نموده با ايشان معامله انساني مينمايند ، استادان با ديانت نيز با درک اين مقام عالي ، بصورت خيلي ها مخلصانه ، به دروس خويش آماده گي گرفته ، و زماني ازخانه خارج ميشوند بدين فکر ميباشند که ما از نزد فرزندان خويش بيرون شده به نزد دختران وپسران خويش به داخل صنف ميروم ، وبا اين احساس پدرانه ومادرانه ، درداخل صنف برخورد صميمانه ودلسوزانه داشته ، هميشه کوشش مينمايد تا يک دقيقه وقت شاگردان بيهوده صرف نشود ، وبراي پيشرفت استعداد هاي آنان شب وروز تلاش ميورزند . 

حقوق اطفال يا (شفقت بر اطفال)
اطفال ونوجوانان گلهاي سرسبد جامعه ميباشند ، محبت ، شفقت وعطوفت با آنان جزء اخلاق اسلامي است  ، پيامبراسلام حضرت محمد(صلى الله عليه وسلم) شفقت و مهرباني بر اطفال را  يک سنت نبوي قرار داده  ، و زماني به خانه حضرت فاطمه زهرا ( رضي الله عنها ) ميرفت ، با حضرت حسن و حسين چنان محبت وشفقت  مينمود كه آن دو اطفال مبارك بر شانه هاي پيامبر(صلى الله عليه وسلم) بالا ميشدند ، و گاهي هم در زمان ملاقات با نوجوانان به آنان سلام مينمود ، حضرت انس ( رضي الله عنه ) ميفرمايد كه پيامبر( صلى الله عليه وسلم) داراي اخلاق بسيارعالي بودند روزي مرا به انجام كاري امر نمود ، من گفتم:هرگزنميروم , ولي دردلم ميگفتم كه ميروم زيرا پيامبر(صلى الله عليه وسلم) مرا امر نموده است ، بيرون برآمدم و اطفالي را ديدم كه بازي ميكردند ، ناگهان  حضرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) از شانه ام گرفت وقتي به عقب متوجه شدم ديدم كه حضرتش درحاليکه ميخنديد ، بمن گفت : او  انسك ، به انجام كاري كه گفته بودم رفتي ؟ گفتم : بلي ميروم اي رسول الله .

شفقت ، اخلاق و مهرباني پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) به اندازه ء بود كه وقتي انس برايش كفت به انجام كار نميروم ، او را تهديد نكرد ، و زماني هم او را مشغول لهو ولعب با اطفال ديد ، بازهم او را با خنده برسيد كه به انجام آن كار رفته يا خير ؟  

همچنان حضرت انس(رضي الله عنه) ميفرمايد كه من ده سال خدمت پيامبر را نمودم هيچگاهي برايم نگفت كه چرا فلان كار را كردي و چرا فلان كار را نكردي ؟  و بازميفرمايد : كه من ازهشت سالگي  در منزل پيامبر ( صلى الله عليه وسلم) براي ده سال خدمت نمودم هيچگاهي مرا در انجام كاري ملامت نكرد ، وهرگاهي كسي از فاميل پيامبر(صلى الله عليه وسلم)  مرا در انجام كاري ملامت مينمود پيامبر ( صلى الله عليه وسلم )    برايشان ميگفت : او را بگذاريد چيزي راكه خدا مقرر نموده باشد صورت ميپذيرد . شفقت پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) به اندازه بود که نه تنها خودش آن طفل خدمتكار را ملامت نمينمود بلكه ديگران را نيز از ملامتي و اذيت او مانع ميگرديد .   حضرت ابي هريره (رضي الله عنه) فرمود که روزي  پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) حضرت حسن پسر حضرت علي (رضي الله عنه) را بوسيد ، در آن مجلس اقرع بن حابس نيز حاضر بود ، او براي پيامبر ( صلى الله عليه وسلم)   گفت  من ده طفل دارم و تا حال هيچيك را نبوسيده ام ، رسول الله( صلى الله عليه وسلم) بسوي شان نظر نموده فرمودند كسيكه بر ديگران رحم نكند ، بالاي او نيز رحم نميشود . 

 حقوق همسايـه

       حضرت ابي هريره   (رضي الله عنه )   فرمود که  پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) ارشاد فرمودند  : کسيکه به خدا و روز آخرت ايما ن دارد بايد همسايه خويش را اکرام نمايد ، گفتند : اي رسول خدا ! حق همسايه چيست ؟ فرمود : 

· هرگاه چيزي بخواهد برايش بده . 

· هرگاه کمک بخواهد او را کمک کن . 
· هرگاه قرض بخواهد برايش قرض بده . 
· هرگاه دعوتت نمايد دعوتش را قبول نما . 
· هرگاه بيمار شود به عيادش برو . 
· هرگاه  بميرد در تشييع  جنازه اش اشتراک نما . 
· هرگاه به او مصيبتي رسد او را تسليت نما . 
· با بوي ديگ تان او را اذيت نکنيد ، مگر درصورتي که  به او ازآن چيزي بفرستيد . ( بروايت اصفهاني در کتاب الترغيب ) 
· خانهء خود را بالاتر از خانه ء او بگونه اي مساز که هواي آزاد منزل او قطع گردد ، مگر به اجازهء او . 

     اين نمونهء از رهنمود هاي پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) در مورد مراعات حقوق همسايه هاي بود ، بر علاوه اين حقوق ، اصل اساسي اسلام با قاعده اجتناب از ضرر رساندن در معامله با هرکسي تعيين و تثبيت ميشود ، و به اساس اين اصل در تعامل با همسايه نيز همين اصل را درنظر بگيريم که هيچگاهي به همسايه خويش ضرر نرسانيم . 

يک مطلب اساسي در تعامل منفي با همسايه ها در عصر کنوني اضراريست که توسط آلات ووسايل موسيقي و يا هم وسايل اطلاعات جمعي (راديو – تلويزيون) صورت ميگيرد  ، بعضي از اشخاص عادت دارند که ازين وسايل آنقدر با صداي  بلند استفاده ميکنند که آواز وسايل شان همسايه ها را اذيت مينمايد ، ويا هم درمحافل شان از لودسپيکرهايي استفاده ميکنند که تمام همسايه ها مجبور ميشوند خواسته ويا ناخواسته آواز محفل شان را بشنوند ، اين عملکرد يک جريمه اخلاقي ازنظر اسلام ميباشد به اين دليل که : 
1- مجبور نمودن ديگران به شنيدن چيزيکه به آن علاقه ندارند  ، خود يک تجاوز به حقوق ديگران است . 
2- شايد در بين همسايه ها مريضاني موجود باشند که به آرامش و راحت ضرورت شديد داشته و هر آوازي مريضي شانرا دوچند نمايد .
3-شايد هم در همسايه هاي محصلان و متعلماني باشند که ميخواهند مطالعه نموده ، وساعاتي از شب مصروف آمادگي امتحان باشند ، تشويش نمودن آنان يک جريمه اخلاقي است .
4- بعضي از مردم در جريان روز به وظايفي مصروف ميباشند که ميخواهند خستگي خويش را شبانگاه با آرامي و راحت مرفوع سازند ، آنانرا هنوز هم خسته نمودن و راحت شانرا مختل ساختن جريمه بزرگ اخلاقي است .
5- بعضي ها ميخواهند که شب استراحت نمايند تا صبحگاهان به عبادت خداوند به مساجد رفته , يا هم تلاوت قرآن کريم نمايند ، تشويش آنان و مزاحمت برايشان جريمه اخلاقي بزرگي است .
مسلمان مخلص را لازم است تا همسايه هاي خويش را با اصوات وسايل موسيقي تشويش نکرده ، حقوق همسايه ها را بصورت کامل مراعات نمايد . 
دين مقدس اسلام نه تنها براي راحت همسايه گان مسلمانان را ارشاد نموده است بلکه  درصورتيکه همسايه  در مشکل اقتصادي مواجه باشد و همسايه اش موقف منفي اختيار نمايد مسؤوليت بزرگ اخروي را متوجه آن همسايه ميگرداند كه خطرناكترين آن نقصان در ايمانش ميباشد  :  حضرت عبدالله بن عباس  (رضي الله عنهما )   فرمود که  پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) ارشاد فرمودند  : کسيکه خودش سير و همسايه اش گرسنه با شد مؤمن حقيقي نيست . رواه الطبراني 
حضرت عقبه پسرعامر  (رضي الله عنه )   فرمود که  پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) ارشاد فرمودند  : اولين نزاع کننده گان درنزد خداوند درروز قيامت دو همسايه ميباشند ( رواه احمد) منظور ازين حديث مبارک است که همسايه ها اولين کساني ميباشند که براي حق يکديگر در مقابل خداوند متعال محاکمه ميشوند و هرکسيکه حق همسا يه خود را تلف نموده او را اذيت نمايد  ، ويا  بر او ظلم کرده  حقوقش را تلف سا.د در روز قيامت  از همه اولترحق همسايه اش  از او گرفته ميشود . 
سوال : کدام اشخاص در جملهء همسايه ها حساب ميشوند ؟ 
جواب : دانشمندان اسلام همسايه ها را قرار ذيل بيان ميدارند : 
1- همسايه خانه كه چهل در چهل ميباشد ، يعني چهل خانه بطرف راست منزل ، چهل خانه بطرف چپ منزل ، چهل خانه پيشرو و چهل خانه به عقب , هرگاه در تعميري زنده گي نمايد كه داراي طبقات زياد باشد ، بناء چهل منزل پايين و چهل منزل هم بالا . 
 2-  همسايه هاي دكان 
3-  همسايه هاي عمارت ها و اپارتمان ها . 

مراعات حقوق هم اتاقان و هم صنفان

يكي از وجايب اخلاقي هر مسلمان متدين و با اخلاق مراعات حقوق كساني است كه با ايشان در يك اتاق و يا هم دريك تعمير زنده گي  ميكنند ، و گمان ميكنند كه در مقابل آنان هيچ مكلفيت ندارند بلكه از نگاه اسلام هركدام داراي حقوق و واجباتي ميباشند كه شايسته يك انسان مسلمان است تا در مراعات اين حقوق هيج نوع تأخير ننمايند . 

1- حقوق هم اتاق ها در ليليه ها  : در بسياري از كشورهاي جهان چنين معمول است كه يك تعداد از شاگردان و محصلان در اتاقهاي ليليه باهم يكجا زنده گي ميكنند ، كه اين شكل زنده گي باهمي بايد با شرايط ذيل انجام يابد : 

الف : در داخل و خارج شدن از اتاق آداب سلام و احترام حتما  مراعات گردد . 

ب :  ازينكه اتاقهاي ليليه غالبا براي درس خواندن و مطالعه ميباشد ، شنيدن كست ها ، و آوردن مهمان ها سبب مزاحمت براي ديگران ميشود كه مزاحمت و اذيت رسانيدن گناه بزرك ميباشد . 

ج : در وقت داخل و خارج شد ن از اتاق  دروازه ها را با شدت  باز وبسته نمودن مخالف اخلاق ميباشد زيرا شايد كسي  در خواب  ويا هم مصروف مطالعه باشد ، و آواز دروازه اورا اذيت نمايد . 

د : كشيدن سگرت و انداختن نصوار در داخل اتاقهاي ليليه سبب سردردي و دلبدي ديگران ميشود كه اين عمل خلاف اخلاق اسلامي ميباشد . 

هـ :  رسامي و نوشتن در تشناب هاي ليليه منافي اخلاق يك جوان مسلمان است . 

و -  پختن غذا ها با بوهاي بسيار قوي كه سبب رنجش ديگران ميشود ، نيز شايسته يك جوان مسلمان نيست . 

ز : استفاده از وسايل ديگران : غالبا در اتاق هاي ليليه بعضي از هم اتاقان از وسايل يكديگر بدون اجازه اش استفاد ه ميكنند ،  اگرچه جانب مقابل بخاطر شرم و حيا چيزي نميگويد ، ولي ناراحت ميگردد . زيرا او آن وسيله را براي رفع ضرورت و نياز خويش خريده است . 

ح: آوردن تلويزيون ، ويديو ، سي دي و غيره وسايل در داخل ليليه سبب مزاحمت  شاكردان شده ، ومانع درس و مطالعه آنان ميشود كه يك جوان با اخلاق نبايد مزاحم ديگران گردد . 

ط : پوشيدن لباس در مقابل ديگران يكي از بد اخلاقي هايي است كه در كشورهاي غير اسلامي مروج است كه شايسته نيست يك جوان مسلمان به چنين بي حيايي دست زند . 

ي :  بعضي از غير مسلمانان عادت دارند كه شبانه برهنه خواب ميكنند كه اين عمل مخالف اخلاق اسلامي بوده بويژه در اتاق مشترك كه شايد در هنگام خواب بعضي از اعضاي بدنش آشكار گردد . 

ک : هرگاه يكتن از هم اتاقان استراحت نمايد ديگران حق ندارند كه تا نيمه شب ها به قصه و صحبت ادامه دهند و يا گروپ را روشن بمانند ، زيرا بسياري از جوانان نميتوانند در صحبت ديگران و يا چراغ روشن استراحت نمايند ، شايد او كوشش نمايد كه رويش را بپوشد و ازحيا وشرم چيزي نگويد ولي غالبا مزاحمت برايش ايجاد ميشود ، مراعات اين امر در اتاقهاي ليليه ، خانه ها و هرجايي شرط ميباشد . 

يا داشت : بعضي از جوانان استدلال ميكنند كه ما چنين كارها را به اجازه هم اتاقان خود ميكنيم آنان موافقه ميكنند آيا با وجود آنهم بد است ؟  در پاسخ بايد گفت : كه هم اتاقان ما غالبا بخاطر شرم و حيا ،و ياهم خفه نساختن ما شايد ظاهرا موافقه كنند ولي نبايد با اجازه هاي ظاهري به کسي  مزاحمت  نمود ، مثلا : بسا اوقات كسي ميخواهد سگرت بكشد و از شخص هم اتاق خود اجازه ميخواهد ، و او از شرم چيزي نميگويد ، اخلاق اسلامي تقاضا ميكند كه اصلا چنين عمل را نبايد انجام داد . 

در بسياري از صحبت ها ازمحصلين درس خوان و زحمتکش شنيده ام که از هم اتاقان خود شکايت دارند ، مسلمان حقيقي از آنچه سبب شکايت و اذيت برادر مسلمانش ميشود بهتراست  پرهيز نمايد .

2-  حقوق اعضاي فاميل در منزل : بسياري از مردم فكر ميكنند كه ما در خانه آزاد هستيم و هرچيزي دل ما شد بكنيم ، اين نوع انديشه خارج  قاعده اخلاقي اسلام ميباشد ، زيرا انسان در هر لحظه مكلف است تا اساسات اخلاق اسلامي را مراعات نمايد ، مثلا در حکم شريعت اسلام است که :  هرگاه كسي درنيمه شب قصد نماز خواند ن نفل و تهجد  داشته با شد ولي اين عملش سبب اذيت  ، بي خوابي و ضرر ديگران گردد ، اعمال نيك او به گناه مبدل ميگردد . 

 بسته نمودن دروازه با شدت ، بلند نمودن صوت تلويزيون به اندازهء كه باعث اذيت ديگران شود ، روشن نمودن گروب در هنگام استراحت ديگران ، همه خارج اخلاق اسلام است . 

3- حقوق اعضاي منزل : در بسياري از منازل چند برادر با فاميل هاي شان  باهم يكجا در خانه مشترک پدري  زنده گي ميكنند  ، درين فاميل ها هركسي مطابق خواسته هاي خود عمل ميكند كه لازم است بعضي از نقاط ضروري اخلاقي را درين مورد  بيان نماييم  : 

الف : بلند گرفتن صداي ، راديو كست ، ويديو و سي دي ها سبب اذيت براي ديگران ميشود ، كه اين عمل مخالف اخلاق اسلامي است . روزي بخانهء يكي از دوستان رفتم ديدم كه خانم منزل مريض و بسيار شديد  سردرد ميباشد ، از او جوياي احوال شدم ، او بيان داشت كه علت مرض و درد سرم صداي سي دي ايورم ميباشد ، زيرا آنان عادت دارند تا نيمه شب ها به تماشاي فلم ها بنشينند و ازينكه اتاق شان مقابل اتاق خواب ماقرار دارد ما نميتوانيم بخواب رويم ، و هرگاه درين مورد شكايت كنيم يا آنرا به مسخره گي و مزاح  و يا هم به  جنك و غالمغال جواب ميگويند ، ومن مجبورم درد سر و مريضي را تحمل نمايم . 

ب :  درچنين منازل غالبا تشناب ها در دهليز ويا حويلي ميباشد ، واعضاي يك فاميل كه مصروف غذا و صرف ناشتاي صبح ميباشند ، بعضي از همسايه ها نا وقت از خواب برخواسته با صداي گلو و افشاندن بيني سبب مزاحمت آنان ميشوند كه اين اعمال مخالف اخلاق اسلامي وانساني ميباشد .

ج : آمدن بعضي از همسايه ها در نيمه شب : يك عادت بد بعضي از جوانان هست كه تا نيمه شب ها با دوستان خود مينشينند و درنيمه شب ها بخانه آمده دروازه را چنان ميكوبند كه ساير اعضاي فاميل را اذيت مينمايند ، و خواب آنانرا از بين ميبرند ، بويژه والدين كه در خواب حساس ميباشند  و هرگاه يكبار بيدار شوند تا چندين ساعت خواب نميتوانند .  عدم مراعات اين وجايب سبب گناه بزرك براي انسان ميشود . 

زيرا دردين مقدس اسلام اذيت رساندن به مسلمانان به هرنوعي كه باشد حرام و غير جايز ميباشد ، 

فصل  ششــم  :

جرايم اخلاقي ازديدگاه اسلام
درين فصل موضوعات ذيل را ميخوانيم : 
تکبــر و خوسازي 

غيـبـت 

عيــب خـود را نـديـدن

سخـن چـيني ( دورويي ) 

حکم مقابله به سخن چين

مسخـره نـمودن ديـگران 

دشنام دادن به آبروي ديگران 

تجاوز نمودن
مزاح بيجا نمودن 
شهادت دروغ
 ريا کاري 
دروغ 
لقب گـــزاري 

خنديدن وخنداندن مردم 

توصيف روبرو( چاپلوسي و تملق) 

عيب جويي

فخر نمودن بر ديگران

روگشتاندن خرامان رفتن در راه

تکبر و خودسازي

تکبر يک صفت زشت و نا پسند در حيات يک مسلمان ميباشد ، زيرا شيطان به  سبب تکبر از رحمت خداوندرانده شد ، شيطان كه از آتش خلق شده واصلش از جن ميباشد ، ادعا مينمود كه من بنده متواضع و فرمانبردارخداوند(جل جلاله) هستم ، ولي خداوند(جل جلاله) ميدانست كه او ادعاي دروغين مينمايد و با اين ادعا خود را در بين ملائكه ها جا داده است ، حقيقيت ايمان و عدم آن با امتحان خداوندي معلوم ميگردد ، زماني خداوند (جل جلاله) حضرت آدم(عليه السلام) را خلق نمود،به ملائكه ها كه شيطان نيز در بين آنان بود امر نمود تا همه براي آدم سجدهء احترام نمايند،همه فرشته هاكه واقعا مطيع وفرمانبردار خداوند(جل جلاله) بودند وميدانستند كه امرخداوند (جل جلاله) بايد بدون دليل سازي وفلسفه بافي عملي گردد،  يكبا ره بدون توقف سجده نمودند،ولي شيطان(ابليس) هنوز هم ايستاده و فرمان خداوند(جل جلاله ) را مانند كسانيكه ازنمازخواندن نا فرماني ميكند ، نپذيرفت ، واز سجده نمودن ابا ورزيد ، خداوند متعال(جل جلاله)  براي واضح ساختن شخصيت تقلبي وشيطاني ابليس برايش گفت:بااينكه من امرنموده بودم كه سجده نماييد چي علتي مانع سجده نمودنت شد ؟ شيطان گفت:من از او بهترم،مرا از آتش خلق نموده اي واو را ازخاك . شيطان تكبر نمود و همين خلقت  آتشي اش  سبب تكبرو خود خواهي اش گرديد كه چطور به كسيكه از خاك پيدا شده است احترام كنم.ونتيجه تكبرش لعنت،طردازرحمت خداوند(جل جلاله) ومستحق شدن عذاب دوزخ بود  .

اين قصه درس بسيار مهم براي همه انسانها يي که خود را نسبت با ديگران برتريت ميدهند زيرا هركه انانيت نمود،شيطان ازبارگاه خداوند(جل جلاله) رانده خواهد شد،حضرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) ميفرمايد:کسيکه در قلبش به اندازه مثقال يک ذره کبر باشد داخل جنت نميشود . تكبر غالبا از گمان برتريت خود بر ديگران پيدا ميشود ، كه اين برتريت گاهي بر رنگ ميباشد ، كه بعضي از سفيد پوستان شيطان صفت گمان ميبرند كه آنان از سياه پوستان برترند ، و گاهي هم به اساس  قوم ، منطقه ، قبيله ، زبان ، مال ، دارايي ، نسب ،زيبايي ، دانش و غيره ميباشد كه انسانرا به بسيار ساده گي از صف مسلمانان به صف شيطانان انتقال ميدهد ( العياذ بالله ) 

  حضرت عمر( رضي الله عنه) ميفرمايد که رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )فرمود : هرکسي براي حاصل نمودن رضا وخشنودي الله ( جل جلاله ) تواضع را اختيار کند ، الله( جل جلاله ) منزلتش را بلند ميکند ، آن شخص درنظر خود بسيارکوچک جلوه ميکند  ولي درچشم مردمان بسيار بزرگ ميباشد ، و هرکه تکبر نمود خداوند اورا ذليل وپست ميکند ، اودرنظرمردمان بسيارکوچک ميباشد و بنظر خودش بسياربزرگ جلوه ميکند ، حتى درنظر مردم ازسگ وخنزير پست مينمايد . 
غيـبـت

غيبت يک جريمه بزرگ اجتماعي بوده که منافي اخلاق اسلامي مسلمانان ميباشد ، خداوند (جل جلاله) غيبت را به خوردن گوشت ميت تشبيه نموده است . خداوند متعال (جل جلاله )  ميفرمايد: (ولا يغتب بعضکم بعضا أيحب احدکم أن يأکل لحم أخيه ميتا فکرهتموه) بعضي از شما غيبت  تعدادديگري را نکند ، آيا يکي از شما دوست دارد که گوشت برادر وفات شده خود را بخورد ،همانگونه که شما خوردن گوشت ميت را بد ميبيند ( به همان سان غيبت را نيز بد ببينيد ، زيرا غيبت بمثابه خوردن گوشت ميت است )  ، حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم )ميفرمايد : (الغيبة اشد من الزنا) غيبت نسبت به زنا بد تراست . مردم گفتند:اي پيامبرخدا ! چگونه غيبت اززنابد تراست ؟ رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند:اگرانسان زنا کند و توبه نمايد خداوند توبه اش را قبول ميفرمايد ، ولي غيبت کننده تا زمانيکه آن کسيکه غيبتش را کرده اورا عفو نکند خداوند اورا نميبخشد . ( بيهقي ) 

حضرت ابي هريرة (رضي الله عنه ) روايت ميکند که  پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) پرسيد : آيا ميدانيد که غيبت چيست ؟  همه گفتند که خدا(جل جلاله ) و پيامبرش بهترميداند . گفت :درغياب برادرت چيزي  گفتن که از آن بدش ميايد . کسي پرسيد : اگرآنچه ميگوييم در آن شخص موجود هم باشد ؟ پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) گفت : اگر آن عيب دراو موجود باشد {ْوآنرا در غيابش گفتيد } غيبتش کرديد ,و اگر آن عيب دراونباشد  بهتانش {تهمت} کرده ايد . برسخنان انسان غيبت گر هرگز نبايد اعتماد نمود زيرا او كه چنين عادت زشت دارد ، سخنان وعيوب شما را نيز به نزد ديگران انتقال ميدهد ، حضرت سعدي (عليه الرحمه) ميگويد : 

هرکه عيب ديگران پيش تو آورد و شنود      بي گمان عيب تو پيش ديگران خواهد برد 

عيــب خـود را نـديـدن

بزرگترين جريمه اخلاقي نظر به عيب ديگران و از عيوب خويش بي خبر بودن است ، هرگاه انسان متوجه خلقت بشري انسان گردد ، خواهد يافت که  هيچ انساني بي عيب نيست ، ولي هرگاه  عيوب خود را محاسبه نمايد نوبت به عيوب ديگران نخواهد رسيد  زيرا هرکس عيوب زيادي دارد وبايد قبل از ديگران به عيوب خويش مشغول گردد . بگونه مثال شخصي ميگويد : فلان انسان خوبي  است ، فلان اخلاق خوب دارد ، ولي فلان كسي غيبت گر و درغگواست  .  اگراين شخص متوجه خود گردد خواهد يافت كه خودش درهمين لحظه غيبت نموده است ، و اگر از خود سوال كند كه مردم از من چقدر راضي هستند ، خواهد دانست كه خودش داراي عيوب بسيار زيادي است که لازم است براي رفع آن کوشش نمايد . و همچنان از خود بپرسد که او را کي حق داوري داده تا در مورد ديگران قضاوت نمايد ؟ 

بي گناه شمردن خود يك نوع گناه هست ، زيرا كسيكه خود را كاملا برائت ميدهد ،  و به عيوب خويش متوجه نميباشد ، همه را ملامت ميكند ، در حاليكه بسياري از اوقات علت اساسي همه بد بختي ها خود همان انساني است كه اگر راي گيري گردد ، همه او را ملامت كنند . 

كسيکه ديگران را به خاطريکه در باره اش چيزي گفته اند  ملامت ميکند  نخست خودش از خود بايد بپرسد كه اين عيوب در من است يا خير ؟ آن شخص  چرا مرا چنين نا سزا گفت ؟ حتما من عيبي دارم كه سبب شد او  در مقابل من چنين عكس العمل نمايد ، حضرت پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) فرمودند: كه (هرگاه دو مسلمان درمقابل يكديگرسلاح بكشند  قاتل و مقتول هردو در دوزخ است) صحابه (رضي الله عنهم) پرسيدند كه قاتل جرم نمود ه ولي مقتول چرا داخل دوزخ ميشود ؟ پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) گفتند : مقتول زمينه قتل خود را مساعد نمود .  يعني اگر مقتول نيز عملي نميكرد كه سبب قتلش گردد ،  بناحق كشته نميشد ، چون او هم سلاحي در مقابل آن شخص برداشت ولي حريفش سبقت نموده او را كشت ، هردو درجريمه داخل ميباشند . 

شايسته هر مسلمانيكه خود را مسلمان حقيقي ميشمارد اينست كه قبل از سنجش عيب ديگران ازخود بپرسد چقدر مردم ازمن راضي هستند ؟  هرگاه من براي مردم وقت بدهم كه عيوبم را بگويند چي خواهند گفت ؟ من كه از فلان شكايت دارم آيا او هم از من شكايت دارد يا خير ؟ من که خود را داورقرار داده درمورد خوبي و بدي ديگران صحبت ميکنم ، آيا ديگران مرا بخوبي ياد ميکنند ؟   

حضرت عمر (رضي الله عنه) ميگفت : خداوند (جل جلاله) رحم كند بر كسانيكه مرا بر عيوبم مطلع ميسازند . او از دوستان خو د تقاضا مينمود تا برايش عيوبش را بيان دارند ، تا خود را اصلاح نمايد . 

سخـن چـيني ( دورويي ) 

       سخن چين به كسي گفته ميشود كه در نزد شخصي خود را دوست جلوه داده با وي به غيبت يك مسلمان ميپردازد ، و زماني آن شخص مقابل درد دل نموده شكاياتي را بيان دارد و يا هم به غيبت كسي بپردازد آن شخص سخن چين به عوض اينكه ، اين مسلمان را از غيبت منع نمايد ، وياهم برايش نصيحت دوستانه نموده ، بين او جانب مقابلش راه آشتي و دوستي را سراغ نمايد ، برعكس به نزد آن شخص رفته سخنان اولي را برايش نقل داده ودربين آنان آتش خصومت را شعله ور ميسازد .

       حضرت حذيفه (رضي الله عنه ) روايت ميكند كه از پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) شنيدم که ميگفت : سخن چين به جنت داخل نميشود .  

   حضرت ابي هريرة (رضي الله عنه ) از پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) روايت ميکند : بدترين مردمان درروز قيامت انسانها ي دو رو ميباشند ، که با اينان به يک رو و با آنان با روي ديگر ميايند .

حضرت ابن عباس  (رضي الله عنهما ) روايت ميکند که پيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) بر د وقبر مرور نمودند و ارشاد فرمودند که اين دو نفر در قبر عذاب ميشوند ، و سبب عذاب شان کدام گناه کبيره هم نيست ، بلکه يکي در هنگام ادرار احتياط نميکرد و ديگرش سخن چيني ميکرد . ( رواه البخاري) 

     اين مجازات سخت نصيب سخن چنان به علتي است كه آنان زنده گي عادي مردم را با شيطنت و انتقال سخنان ديگران  تلخ ميسازند ، مردم را دشمن يکديگر ميسازند ، وبه  اختلافات و بدبيني ها دامن ميزنند . 

حکم مقابله به سخن چين

نخست بايد دانست که سخن چين سخت ترين عذا ب را در روز قيامت خواهد ديد ، سخن چين بدبخت به گواهي پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) در روز قيامت دوزبان آتشي خواهد داشت كه اين خطرناكترين عذاب ها است ، ولي با چنين اشخاص بد بخت و مفسد جامعه ، مسلمانان خدا پرست و با تقوا چگونه موقفي اتخاذ نمايند  ؟ قرآن عظيم الشان درين مورد هدايت بسيار زيبا و خوب دارد كه بهترين رهنمون براي ما ميباشد :(يا أيها الذين آمنوا إن جاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحهوعلى مافعلتم نادمين)  اي مؤمنان : هرگاه به نزد شما کدام فاسقي خبري را مياورد ، شما در مورد زياد تحقيق نمائيد ، تا چنان نشود که کسي را به ناداني ضرري رسانيد و بعد از آن ( حق را کشف نمائيد) و به آنچه نموده ايد پشيمان شويد . 

اين آيت شريف موقف مسلمانان را در مقابل شيطانان ، سخن چينان ، جاسوسان ، و مردم فاسق بيان ميدارد ، که هرگاه انسان فاسقي به نزد شما آمده و از زبان کسي براي شما سخنان و گفته هايي را انتقال داد شما قبل ازينکه در مورد آن شخص تصميم بگيريد و يا هم با او مقابله نموده ، او را اذيت نماييد و در صدد بدي به او شويد ، بايد خوب تحقيق نماييد که آيا اين سخني را که اين فاسق بشما گفته  راست است و يا دروغ ، زيرا تصميم عاجل شما سبب پشيماني شما خواهد شد . 

مثلا : شخصي به نزد شخصي آمده برايش در مورد شخص ديگري شيطنت مينمايد که فلان شخص در مورد  شما چنين و چنان گفت . اين شخص هم سخنان اورا باور نموده به آن شخص بيچاره ضرر ميرساند ، که اين ضرر او شايد اهانت ، دشنام ، لت و کوب و يا هم امور ديگري باشد ، ولي بعد ها با گذشت زمان کشف مينمايد که همه سخنان آن شخص دروغ بوده و از عملکرد خويش پشيمان ميشود ، که بعد از رسانيدن آسيب به آن شخص بيگناه پشيماني هيچ سودي نخواهد داشت . 

سؤال : کسيکه براي ما خبري رابياورد ، شايد انساني با شد که ما او را  متدين ميدانيم ، آيا او هم درين حکم شامل است زيرا قرآن کريم درينجا حکم  فاسق را بيان داشته است ؟ 

جواب :  همينکه يک انسان سخن چيني مينمايد و ميخواهد در بين دو مسلمان بي اتفاقي ، دشمني ، بدبيني ، حسادت , آتش دشمني را بيافروزد ، اين عمل اورا در جمله فاسقان محسوب ميدارد ، زيرا در قرآن کريم براي کسانيکه مردم را مسخره ميکنند و يا هم با القاب نا مناسب ندا ميکنند فاسق گفته شده است ، اين انسان نيز با شيطنت و سخن چيني ميخواهد دو انسان را مسخره نمايد ، بهم بياندازد ، دشمن سازد که اينها همه علامات فاسق بودن است . 
مسخـره نـمودن ديـگران
      بزرگترين گناهيكه انسان را در صف فاسقان قرار ميدهد ، تمسخر بالاي مردم است ، خداوند متعال(جل جلاله )  در قرأنكريم ميفرمايد : ( ياأيهالذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان و من لم يتب فأولئك هم الظالمون ) الحجرات / 11- 12 ترجمه : اي مؤمنان مردان مسلمان  مردان  ديگري را مسخره نكنند شايد ( آنانيكه مسخره ميشوند ) از ( مسخره كننده گان ) بهتر باشند   ، ونه هم زنان مسلمان زنان ديگري را مسخره كنند شايد ( زناني كه مسخره ميشوند ) از ( زنان مسخره كننده ) بهتر باشند ، يكديگر را عيب مكنيد ، و با نامها و القاب ( نامناسب) صدا نزنيد ، بسيار بد است فاسق شدن بعد از ايمان ، وهركه ازچنين اعمال توبه نكند در روز آخرت از جملهء ظالمان حشر خواهد شد . 

بسياري از مردم عادت دارند كه ديگران را بخاطر، صورت ، رنگ ، لباس ، طرز صحبت ، فقر و بيحاره گي مورد تمسخر قرار ميدهند ، كه اين عمل يك روش نا پسنديده در دين مقدس اسلام است ، و كسانيكه چنين جريمه را مرتگب ميشوند ، فاسق ناميده ميشوند ،  ولي خداوند متعال(جل جلاله )   براي چنين اشخاص شانس داده، آنانرا موقع توبه ميدهد كه بعد از فهميدن اين حكم الهي بايد به خداوند(جل جلاله )   تعهد نمايند كه كسي را مورد تمسخر قرار نميدهند ، و اگر كسي بخاطر تمسخر شان  آزرده باشد به نزدش رفته معذرت بخواهند ، و رضايت آن شخص را جلب نمايند ، هر گاه كسي با فهميدن اين حكم خداوندي بازهم به چنين اعمال دست زند ، وياهم كسانيرا كه ديگران را مسخره مينمايند با خنده هاي خود تشويق به چنين اعمال بد نمايند از جمله ظالمان در نزد خداوند(جل جلاله )  محسوب ميشود . اين اشخاص بايد سؤالات ذيل را باسخ بكويند : 

1- هرگاه به صورت كسي ميخندند ، آيا اين شخص خود ش صورت خود را خلق نموده ، تا ملامت شود ؟ 

2- هرگاه رنگ كسي سياه ، و يا خراب است ، آن شخص چي گناهي دارد ؟ آيا رنگ انسان ميتواند سبب فضيلت شود ، ابو جهل ، ابولهب ، و ساير كافرآن سفيد پوست بودند ، ولي حضرت بلال (رضي الله عنه ) سياه پوست بود ، كدام اينها محترم بودند ؟ بلال سياه پوست و يا كافران سفيد پوست ؟ 

3-  هرگاه بالاي قوم و زبان كسي افتخاركند ، و ديگران را مسخره كند ، حضرت سلمان فارسي كه زبانش فارسي بود ، حضرت سهيل كه رومي بود و حضرت بلال كه حبشي بود  بر ساير كفار كه از قوم ، قبيله ، و هم زبان پيامبربودند شرف داشتند و يا خيـر .  

4- هرگاه به جسامت انسان كه نحيف است ، يا قد كوتاه يا دراز دارد بخنديم ،آيا  اين عيوب را خودش براي خود خلق نموده , و يا خلقت او ساخته خالق جهانيان است ؟ 

5- آيا خنديدن بر انسانها تجاوز به خالق آنان نيست ؟ 

6- آيا برتريت انسان در اموريست كه خودش آنرا كسب ميكند و يا به اموريكه اختياري درآن ندارد؟ 

7- آنكه بر ديگران افتخارميكند ، اگر در حريقي روي زيبايش سوخته و تمام استخوانهايش معلوم گردد آيا به ديگران حق خواهد داد كه بر او بخندند ؟  و اگر خداوند (جل جلاله ) جزايش را در دنيا داده او را از نعمت زيبايي ، پا ، دست ، چشم ، گوش و غيره محروم سازد چي خواهد كرد ؟ 

با درنظر داشت اين سؤالات و پاسخ به آنها انسان هيچگاهي بالاي ديگران نميخندد ، وبسيار وقت شده كه انسان بسيار زيبا ، در يك حادثه ترافيكي زيبايي خود را ازدست داده ،  گنگ ، كر، و نابينا شده  است . 

عيب جويي 

انسان ساخته بشر نه ، بلكه ساخته خالق بشر است  ، خداوند متعال (جل جلاله ) انسانرا با اشكال  ، رنگ ها، و طول وعرض مختلف خلق نموده است ، كه زيبايي خدابخش فضيلتي براي خود آن شخص نميباشد ، و همچنان نواقصي در وجود انسان نيز از شخصيت كسي نميكاهد ، روي همين دليل كسي را بخاطر رنگ سياه ، قد كوتاه ، قد طويل ، لاغري ، چاقي ، بزرگي دندانها ، پستي بيني ، لكه هاي رو ، و غيره مظاهرکه بشرنميتواند درآن تصرف نمايد مسخره نمودن گناه بزرگ دارد ، علت اساسي اين گناه خنديدن به مخلوقات الهي است ، هرگاه رسامي منظرهء رسم نمايد و ما برآن رسم بخنديم در حقيقت ما بر رسام خنديده ايم ، به همين سان خنديدن به مخلوقات الهي تجاوز بزرگي از حد اخلاقي ميباشد . 

حضرت بي بي عايشه (رضي الله عنها ) ميگويد : براي حضرت نبي کريم (صلى الله عليه وسلم ) 

گفتم : از بي بي صفيه اين و آن  کفايت ميکند (منظور قد کوتاه وي بود)  پيامبر(صلي الله عليه وسلم )گفت : شما چنان سخني گفتيد که اگر آنانرا با آب بحرمخلوط نماييد ، تمامي آنرا آلوده ميسازد . 

حضرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) فقط اشاره نمودن به قد کوتاه را چنان گناه نجس تلقي نمود كه نجاست آن براي آلوده سازي يك بحر كافي ميباشد ، فكر كنيم كه گناه چنين الفاظ در مقابل مردم ، با خنده ها و ريشخند ها چقدر زشت و قبيح ميباشد . اصلا انسان خبر ندارد كه درصورتي بالاي كسي بخندد ، خداوند (جل جلاله ) او را معافيت بخشد و خودش را به آن عيب  مبتلا سازد . حضرت سعدي (رحمه الله ) ميگويد : 

شخصي همه شب بر سر بيمار گريست            چون روز آمد بمردو بيمار بزيست

اي بسا اسپ تيــز رو کـه بمـانـد            کـه خـر لنگ جـان بمنزل بـرد

بـس کـه در خاک تـن در ستانــرا           دفـن کرديم و زخم خـورده نمـرد

دشنام دادن

مسلمان عفيف اللسان ميباشد و اين عفت زبان او برايش اجازه نميدهد كه سخنان ناشايسته را حتا در حالات عادي استعمال نمايد ، چه رسد  كه سخنان زشت و نا مرغوب را براي کسي  ديگري استعمال كند ، و باز اين دشنام هاي قبيح غالبا با دروغ هاي بسيار بزرگ و زشت مخلوط ميباشد ، آنانكه در هنگام مزاح و يا هم در حالات مخاصمت ديگران را دشنام ميدهند و از الفاظ زشت و غير اخلاقي استفاده ميكنند خود را از دايره انسانيت كشيده صفت شيطان را بخود ميگيرند ، حضرت عياض   (رضي الله عنه ) روايت ميکند روزي به  حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) عرض کردم که اي رسول خدا ( صلى الله عليه وسلم): شخصي از قوم من دشنامم ميدهد حالانکه او ازمن ضعيف تر است آيا از او انتقام بگيرم ، حضرت نبي اکرم ( صلى الله عليه وسلم )  فرمود : آن دوشخص که به يکديگر ناسزا ميگويند دو شيطاني اند که به يکديگر فحش و دروغ  ميگويند .  

بعضي از انسانهاي بد اخلاق با مزاح هاي خارج چوكات ، استعمال دشنام هاي غيرانساني با دوستان فكر ميكنند كه بسيار خوب معلوم ميشوند ، و هنگام ملاقات با دوستان صميمي خويش الفاظ زشت را نثار آنان ميكنند كه اين الفاظ زشت او را از انسانيت و اخلاق كشيده در زمره شيطانان حساب ميكند ، و هرگاه دوستش نيز با استخدام چنين الفاظ با او همنوا گردد ، هر دو شيطاناني ميشوند كه در جدول انسانهاي با اخلاق و نيك هيچ جايي نخواهند داشت .   حضرت جابر پسر سليم   (رضي الله عنه )  فرمود  که به حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) عرض کردم که به من نصيحتي کن ، فرمود : ( هيچ کسي را دشنام مده) منهم بعد از آنروز ، هيچکسي از مردم آزاد وغلامان و حتي شتران و گوسفندان را دشنام ندادم  .

در دين مقدس اسلام نه تنها دشنام دادن به انسان ( قصدي باشد يا براي مزاح ) تجاوز برحق انساني و اخلاقي اوست بلكه براي حيوانات نيز دشنام دادن يك بخش از بد اخلاقي است كه حقوق حيوان را خدشته دار ميسازد ، و متأسفانه بعضي از انسانهاييكه اخلاق شان بسيار ضعيف و ياهم فاقد اخلاق ميباشند در حالات عادي زنده گي خواهران و مادران يكديگر را دشنام ميدهند ، وفكر ميكنند كه صميمت خويش را ازين طريق ثابت نمايند ، در حاليكه اين عمل شان آبروي فاميل جانب مقابل را ميريزد ، و خودش را در صف شيطانان قرار ميدهد ، هر كه با مزاح هاي غليظيكه به خواهر ، مادر ، خانم , ودخترش استعمال ميشود غضبناك نشده ، سخنان اورا با مزاح هاي همگون پاسخ گويد در صف ديوثان ثبت ميگردد و پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) ميفرمايد : ( لايدخل الجنة اثنان الجاسوس و الديوث ) دوكس داخل جنت نميشوند يكي جاسوس و ديگرش ديوث كه ما در زبان دري به آن دووس ميگوييم .  خداوند متعال (جل جلاله ) ما را به حفظ زبان از چنين الفاظ غير اخلاقي و غير انساني توفيق عنايت فرمايد ( آمين ) 

حضرت ابي هريره (رضي الله عنه ) روايت ميکند که شخصي در مقابل  حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) به ابا بکر (رضي الله عنه ) دشنام داد ، پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) نظرميکرد و تبسم مينمود ، چون آن شخص در بدگويي زيادت نمود حضرت ابوبکرصديق(رضي الله عنه )  نيزبعضي ازسخنان آن شخص را تکرار کرد ، درين حالت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) غضبناک شده از مجلس برخاست . حضرت ابوبکر به تعقيب پيامبر رفته بر ايش عرض نمود که اي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )  : زماني آن شخص مرا ناسزا ميگفت شما نشسته بوديد و هرگاه من جوابش را گفتم از مجلس برخاسته و غضبناک شديد .  حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فرمود : در آنزمان فرشتهء موجود بود که از خودت دفاع مينمود ، و زماني خودت  جواب آن شخص را گفتي (آن فرشته رفت) شيطان در وسط آمد و من با شيطان نمي نشينم ، (بدين سبب برخواستم) ورفتم ، بعد از آن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمود ند : اي ابا بکر ! سه سخن است که همه حق هستند : 

1- هربندهء که بالايش ظلم گردد و او بخاطر خداوند(جل جلاله) از آن بگذ رد (انتقام نگيرد)  در عوض آن الله تعالي او را کمک و مدد فرموده وقوي ميفرمايد . 

2- هرشخصيکه براي صله رحم دروازهء خود را باز ميکند الله (جل جلاله ) عوض آن را به اوبسيار زياد خواهد داد . 
3- هر کسيکه براي اضافه کردن ثروت گدايي و خيرات خوري ميکند الله (جل جلاله) ثروت او را ناقص ميکند . ( مسند احمد ) 

ازحديث فوق معلوم ميگردد كه درمجالسيكه دشنام ها رد و بدل ميشوند ، خواه بصورت جنگ و مخاصمت باشد و يا هم براي مزاح  و خوش گزراني شيطان فورا در آن مجلس حاضر شده و ملائكه هاي  رحمت الهي آنجا را ترك ميكنند ، بنابرين هر مسلمانيكه در چنين مجالس نشسته باشد يا مانع دشنام آنان گردد وياهم اگر توان ممانعت را نداشت  خود آن مكان را ترك نمايد ،خداوند (جل جلاله) در وصف چنين اشخاص ميفرمايد ( و إذا مروا باللغو مروا كراما ) مؤمنان حقيقي و پرهيزگار هرگاهي در مجالس لغو گويي قرار گيرند ، كريمانه مرور نموده خود را درجريمه شان شريك نميسازند . 

به آبروي ديگران تجاوز نمودن

عزت وآبروي هرمسلمان به نزد خداوند متعال (جل جلاله ) بسيار ارزش دارد و پيامبر (صلى الله عليه وسلم ) ميفرمايد : خون ، مال و آبروي يك مسلمان براي ديگر مسلمانان حرام ميباشد ، به اساس اين حرمت هرگاه شخصي با كسي مشكلي داشته و يا از او آزرده باشد ، اخلاق اسلامي اش تقاضا ميكند تا آبروي وي را در نظر داشته وشكايت خويش را بطور دوستانه و منفردانه برايش بيان دارد ، و هيچگاه سعي ننمايد كه او را در مقابل همه بي عزت و آبرو ساخته برايش الفاظ نا مناسبي را استعمال كند ، پيامبر اكرم (صلى الله عليه وسلم ) آبرو ريزي انسان را با قتل و خوردن اموال به ناحق يكجا ذكر نمود تا مسلمان حقيقي وراستين به همان اندازه كه از قتل و خوردن اموال يك مسلمان به ناحق خود داري ميكند به همان اندازه از ريختن آبرويش نيز اجتناب ورزد .   حضرت ابي هريره (رضي الله عنه ) روايت ميکند که حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فرمود : از گناهان کبيره يک گناه بزرگ به نا حق به عزت مسلمان حمله کردن است (ابوداوود) 

بعضي از اشخاص حتي در حالت نصيحت آبروي بعضي را ميريزند ، مثلا : كسي درانجام يك عمل نيك اشتباهي ميكند  و شخص ديگري او را در مقابل همه ملامت نموده آبرويش را ميريزاند كه اين نوع نصيحت هاييكه به قيمت آبروي يك انسان تمام گردد نه تنها سودي ندارد بلكه گناه بزرگي نصيب گوينده ميشود . اصلا  خدوند(جل جلاله ) در قرآن كريم پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) را چنين خطاب نموده است (يا أيها النبي إنا ارسلناك شاهدا و مبشرا و نذيرا و داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منير) أي پيامبر(صلى الله عليه وسلم) : ما ترا شاهد ، بشارت دهنده ، ترساننده ، و دعوتگربراي خدا به اجازه اش ، و چراغ روشن فرستاده ايم . دراين آيت براي پيامبر(صلى الله عليه وسلم) بيان شده كه دعوت خود را به اجازه وفرمان الهي انجام دهد ، يعني  ديگران را با الفاظ زيبا و اخلاقي دعوت نما ، و خداوند متعال(جل جلاله) در مورد دعوت ميگويد : (أدع لى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنة و جادلهم بالتي هي احسن ) مردم را به به راه پروردگارت با حكمت ، سخنان نيك ، و مجادله هاي دوستانه دعوت نما . يكي از صفات عالي پيامبر ( صلى الله عليه وسلم )  نرمي و عدم خشونت بود خداوند ( جل جلاله ) پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) را خطاب نموده ميفرمايد : (فبما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك) آل عمران / 159 رحمت خدا ترا با خلق مهربان و خوشخوي گردانيد  هرگاه تند خو و سنگدل ميبودي مردم از اطراف تو متفرق ميشدند . اين صفت عالي اخلاقي نعمت بزگ الهي بود كه براي پيامبرعنايت فرموده بود،هميشه با مردم به نرمش صحبت ميكرد،و اشتباهات صحابه كرام (رضي الله عنهم ) را با اخلاق نيك و نرمي سخن اصلاح مينمود . 

مزاح بيجا نمودن

يكي از نعمت هاي جنت  را قرآن كريم چنين بيان ميدارد (يتنازعون فيها كاسا لا لغوفيها ولا تأثيم)  (الطور/23) انسانهاي جنتي جامهاي از شراب را مينوشند كه درآن سخنان لهوو لعب و گناه نميباشد ، يعني اين صفات زشتيكه در شراب دنيا وجود دارد و نوشنده گان آن در هنگام نوشيدن به سخنان زشت و اعمال اجرامي دست ميزنند برعكس شراب جنت را خداوند (جل جلاله ) از ين بدي ها پاك داشته است ، زيرا سخنان بيهوده كه مخالف طبيعت فطري واخلاقي انسان ميباشد ، شايسته مجلس مردمان نيك و با اخلاق نيست . دانشمندا ن اسلام مينويسند كه لذت دنيا درسه چيز است يكي تلاوت قرآن كريم با فهميدن معاني آن وتعليم علم ودانش  ، دوم اعمال نيك ،  سوم نشستن با صالحان و نيكوگاران . در غير آن تمامي اعمال مخالف اخلاق در نهايت پشيماني و ندامت داشته و نتيجه آن بدبختي ميباشد . 

     يكي از صفات نيك مسلمان عفت زبان است او ميکوشد  زبان خود را با سخنان زشت و مزاح هاي بيهوده ملوث نسازد  ، حضرت ابن عباس  (رضي الله عنهما ) روايت ميکند که پيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند : با برادر خود  جنگ و دشمني مکن و نه با او ( چنان) مزاح کن که از آن اذيت شود ونه هم برايش  وعده اي بده که نتواني آن را وفا کني ( ترمذي ) 

اما مزاح صادقانه که درآن دروغ و کذب نباشد جايز بوده ، و هرگاه  كسي بخواهد  كه لحظاتي از حيات خويش را به خوشي سپري نمايد ميتواند از مزاح هاي انساني و اخلاقي استفاده نمايد مثلا حضرت انس (رضي الله عنه)روايت ميکند که پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) براي يک زن سالخورده گفت:شما داخل جنت نميشويد ، آن خانم مسن درحاليکه قرآن کريم تلاوت مينمود گفت:چرا؟ پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند : آيا در قرآن کريم نخوانده اي که خداوند متعال(جل جلاله) ميفرمايد : ( إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن ابکارا ) ترجمه : ما خانم ها را در جنت بصورت دختران جوان نوبالغ خلق مينماييم . 

پيامبر(صلى الله عليه وسلم) درمزاح خود نيزميخواست يك حقيقت قرآني را به خانمهاي كهن سال برساند كه آنان درجنت الهي بصورت پيروضعيف نه بلكه به شكل دختران جوان ونوبالغ حشرخواهند شد . 

شهادت دروغ
شهادت دروغين حق را باطل و باطل را حق ميسازد،واين يك عمل بسيار زشت ونا پسند  درجامعه انساني است كه دين مقدس اسلام مرتكبين آنرا با شرك با خداوند(جل جلاله)يكسان قرار داده است . حضرت خريم (رضي الله عنه ) روايت ميکند که روزي پيامبر(صلى الله عليه وسلم )نماز صبح را خواندند وبعد ازختم نماز برخواسته ارشاد فرمودند:شهادت دروغ برابر با شرک با الله(جل جلاله) ميباشد ، اين جمله را سه بارتکرار نموده سپس اين آيت مبارک را تلاوت نمودند:( فاجتنبوا الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشرکين) از پليدي بتها اجتناب کنيد و نيز از سخن دروغ (شهادت ناحق) اجتناب ورزيد و خاص وخالص الله تعالي را بپرستيد و با او هيچ کس را شريک قرار ندهيد . ( ابوداوود)

شايد كسي بپرسد كه چرا شهادت دروغ را پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) با شرك به خداوند (جل جلاله) يكسان دانسته است؟ درپاسخ ميتوان گفت كه:شرك يك نوع دروغي است كه بالاي خداوند(جل جلاله) تحميل ميگردد ،كسي را به منزلت خداوند(جل جلاله)رساندن، به خداوند(جل جلاله) پسرساختن،ملائكه ها را دختران خداوند (جل جلاله) قراردادن،بغيرازخدا(جل جلاله) از كسي ديگري كمك خواستن،دروقت مشكل به عوض كمك ازخداوند (جل جلاله)از بندهء كمك خواستن همه در حقيقت حق را باطل و باطل را حق ساختن ويا شهادت دروغين برخداوند (جل جلاله) است ، زيرا خداوند(جل جلاله) ازشريك منزه ميباشد،به همين سان هر گاه كسي بالاي مسلماني شهادت دروغ دهد حق را باطل و باطل را حق ميسازد كه گناهش مساوي با گناه شرك است . 

ريا کاري

آنکه چون پسته ديدمش همه مغز          پوست بر پوست بود همچو پياز

پـارسايان روي در مخلـوق          پشت بر قبله ميکنند نماز (78:گلستان سعدى )

ريايكي از صفات زشت و غير اسلامي ميباشد ، ريا كار در اغلب رضايت مخلوق را به رضايت خالق ترجيح ميدهد و ر وي همين دليل هميشه درنيتش انسان مطرح ميباشد . 

اقسام ريا : ريا به اشكال مختلف صورت ميگيرد : 

1- ريا با خود آرايي (خود را به گونه اهل خيروصلاح آراستن) : اين نوع اشخاص كه در حقيقت داراي فضيلت هاي اخلاقي و ايماني نميباشند ، درظاهرخود را به مردم انسانهاي نيك و خيرخواه جلوه ميدهند ولي درحقيقت انسانها شرير هستند ، و گاهي هم كه كدام عمل نيك را انجام ميدهند هدف شان ثنا و توصيف مردم ، و حصول مكانت و منزلت در ميان مردم ميباشد . 

2- ريا با لباس نا چيز و خشن : بعضي از ريا كاران لباسهاي بسيار غليظ و ارزان استعمال ميكنند تا خود را زاهد و با تقوا نشان دهند ، وهدف شان حصول مراتب درنزد مخلوق ميباشد  . 

3- ريا با سخن : احيانا ريا كاري با سخنان نفرين آميز بر دنيا و اهل دنيا ميباشد ، ولي در حقيقت خودش از جمله طالبين دنيا و رفاهيت ميباشد . 

4-  گاهي هم ريا با اعمال نيك مثل : نماز و صدقات و غيره صورت ميپذيرد . قاعده اساسي در اينكه هركسي خود  را آزمايش نمايد كه آيا ريا كار است و يا خير؟ به مثالهاي ذيل  توجه گردد : 

الف : هرگاه كسي خيرات ميكند ، از او ميپرسيم كه برادر چرا اينقدر مصرف ميكني ؟ او دو جواب خواهد داد : نخست اينكه :من براي رضايت خداوند (جل جلاله) وخدمت براي والدين ويا يكي ازاقرباء مصارف زيادي را متحمل شدم تا اجر آن صدقات را در آخرت كمايي كنم . كه اين سخنان وي نشانه صدق و صفا بوده زيرا هدف او در خيرات و صدقات مردم نه بلكه اجر اخروي ميباشد . و يا اينكه در جواب  خواهد گفت  : برادر ! چطور كنم  اگر اين مصارف را نميكردم مردم چي ميگفتند ؟  يكي ميگفت كه مرده ء خود را بسيار كم ديد . و يا عموزاده هايم در غياب بالاي ما ميخنديدند و ما هم براي اينكه از سخنان مردم خلاص شويم پول زيادي قرض كرديم و مصارف بسيارنموديم تا به  مردم نشان دهيم كه ما بي غيرت نيستيم ، انسان از ين سخنان درك ميكند كه هدف اين شخص رضايت خداوند (جل جلاله ) نه بلكه رضايت مردم و تكبر است . كه اين عمل در جمله ريا حساب ميشود . 

ب : در صدقات وخيرات ها ميبينم كه مردمان غني ، پولدار، رؤساء ، شخصيت هاي بزرگ، بواسطه كارت هاي قيمتي دعوت ميشوند،وآنان با موترهاي لوكس تشريف آورده غذا را صرف مينمايند ، و هرگاه فقيري در دروازه آمده , يا اطفال يتيم و زنان بيوه با كاسه ها در عقب خانه شان بيايند آنانرا با الفاظ نامناسب و لت و كوب رخصت ميكنند كه ازين عملكرد معلوم ميشود كه هدف آن شخص صدقه نبوده زيرا صدقه براي فقيران است ، بلكه هدفش دعوتي بوده كه خود را براي ديگران نشان دهد ، اما اگرهدفش صدقه ميبود بايد فقيران را حق اول ميداد ، زيرا صدقه براي فقرا ء است نه اغنياء  . 

ج : يكي ازعلامات صدقات ريايي ، آشكار صدقه دادن است ، زيرا صدقهء كه بخاطر رضايت خداوند (جل جلاله ) باشد ، چنان مخفي و پنهان ادا ميگردد که  هرگاه دست راست صدقه دهد ،  دست چپ اگاه نشود . 

مجازات ريا كاران : تفسير ابن كثير بروايت طبراني از ابن عباس (رضي الله عنهما ) روايت ميكند كه رسول الله (صلي الله عليه وسلم ) فرمودند : در دوزخ كندي است كه خود دوزخ از آن روزانه 400 مرتبه به خداوند (جل جلاله)  پناه ميبرد  ، اين كند دوزخ براي ريا كاران امت محمد (صلي الله عليه وسلم ) تهيه شده است . 
چون بنده خداي خويش خواند                بايد که بجز خدا نداند
دروغ
  دروغ سر چشمه تمام بد بختي ها ي جامعه انساني ميباشد ،  دروغ مانند مرض سرطان است كه جسم جامعه را خدشه دار نموده و جامعه را زود از بين ميبرد ، شخصي به نزد پيامبر (صلي الله عليه وسلم ) آمد و خواست برايش نصيحت كند پيامبر (صلي الله عليه وسلم ) برايش امر نمود كه دروغ نگويد . دروغ صفت بسيار زشت است  ومسلمان حقيقي هرگز دروغ نميگويد ، حضرت صفوان (رضي الله عنه) ميفرمايد كه به پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) گفته شد : آيا مسلمان ترسو ميباشد ، گفت : بلي ، باز پرسيد : آيا مسلمان بخيل ميباشد ؟ گفت : بلي . باز پرسيد : آيا مسلمان دروغگو ميباشد ؟ پيامبر (صلي الله عليه وسلم )  گفت : نخير.  

منظور حديث شريف است كه ممكن است  مسلماني ترسو يا وهم بخيل باشد ، زيرا اين صفات دربعضي از انسانها موجود ميباشد ، ولي مسلمان حقيقي هرگز دروغگو نميباشد ، زيرا دروغ بد ترين صفتي است  كه شايسته يك مسلمان هرگز بوده نميتواند . درحديث شريف از پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) روايت است كه فرمودند :  منافق چهارعلامت دارد : هرگاه سخن گويد دروغ ميگويد ،  هرگاه برايش امانتي داده شود خيانت ميكند ،  هرگاه با كسي جنگ كند دشنام ميدهد ، و وقتي وعده نمايد خلاف ورزي ميكند . 

 حضرت عبدالله پسر مسعود  (رضي الله عنه ) روايت ميکند که حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فرمود : شما راستگويي نماييد ، زيرا راستي انسان را به نيکي ميکشاند و نيکويي انسان را به جنت ميرساند ، انسان هميشه راستگو ميباشد وکوشش هم ميکند که راست بگويد تا اينکه به نزد خداوند متعال(جل جلاله) راستگونوشته ميشود. وهمچنان از دروغگويي خود را محافظت نماييد ، زيرا دروغ انسان را به بد کاري ميکشاند و بدکاري هم به آتش دوزخ ، شخصي هميشه دروغ ميگويد و درجستجوي دروغ ميباشد تا اينکه در نزد خداوند ( جل جلاله )دروغکو نوشته ميشود . 
استثناء در دروغ

 هرگاه مسلمان با اخلاق ميبيند که دو مسلمان در بين هم اختلافاتي دارند و باهم دشمني ميورزند آن مسلمان مخلص موقف مثبت اتخاذ نموده و براي اصلاح آن دو کوشش ميکند ،اگرچه آن دو در غياب يکديگر بد گويي ميکنند ولي اين مسلمان مصلح سخنان نيک و خوبي را براي يکديگر انتقال ميدهد و براي هريک ميگويد که شخص مقابلش از او بخوبي ياد کرده است ، اين سخنان صلح آميز وي در دروغ محاسبه نميشود ،  حضرت ام کلثوم (رضي الله عنه )   ميفرمايد که پيامبر(صلي الله عليه وسلم )  ارشاد فرمودند که : کسيکه براي اصلاح دو نفر سخنان نيک ميگويد و براي يکديگر سخنان نيکي را نقل مينمايد در جمله دروغگويان حساب نميشود . 
لقب گـــزاري
القاب دونوع ميباشد : 
1- شخصي براي خود لقبي اختيار نموده ، و علاقمند است تا ديگران اورا به اين لقب صدا زنند . بناء و وظيفه ساير مسلمانان است كه او را به همان اسمي كه خوش دارد صدا زنند . 
2-  القابي است كه از طرف ديگران براي شخصي گفته ميشود كه اين نوع القاب نيز دو قسم ميباشد :
قسم اول : القابي مثبت و پسنديده  است كه شخصي بزرگواري براي عزت بخشيدن به كسي مطابق يك صفت نيك وزيباي او برايش لقبي را اختيار ميكند ، مثلا پيامبر(صلى الله عليه وسلم) حضرت ابوبكر(رضي الله عنه) را به صديق (بسيارراستگو) حضرت عمر(رضي الله عنه ) را فاروق (فرق كننده بين حق و باطل)  حضرت حمزه (رضي الله عنه ) را به  اسدالله ( شيرخدا) و حضرت خالد را سيف الله ( شمشير خدا ) ملقب نموده بودند . نشانه اين القاب زيبا رضايت وخوشي آن شخص ميباشد ،  زيرا پيامبر( صلى الله عليه وسلم  )  ميفرمايد كه : حق مسلمان بالاي ديگرمسلمانان است تا او را به بهترين نامهايش صد زنند ، و صحابه كرام هميشه براي احترام يك ديگر او را به بهترين نامها و القاب صدا ميزدند ، و يا هم غالبا مردان را بنام هاي پسران شان مثل :  پدرخالد ، پدرانس ، پدراحمد ، وخانمها را نيز بنام پسران ويا دختران شان ، مثل :  مادرعبدالله ، مادرهشام ، مادرعقيل  مادر فاطمه  و غيره ندا مينمودند. 

قسم دوم : القاب منفي و زشتي است كه بعضي از اشخاص بي ادب و بد اخلاق براي بيان عيب كسي او را لقب گذاري مينمايند ، و نشانه القاب منفي كراهيت و غضبناك شدن آن شخص است ، زيرا اينگونه القاب را غالبا در غياب او استعمال مينمايند تا آن شخص را  مسخره نموده و بالايش  نيشخند و ريشخند  كنند و هرگاه چنين القاب در پيشرويش گفته شود غضبناك ميشود ، در قرآنكريم درمورد بدي اينگونه القاب چنين حكم شده است ( ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان )الحجرات /  شمايكديگر را با القاب زشت لقب گزاري نكنيد ، بسيار بد است كه انسان بعد از ايمان فاسق باشد .  حضرت ابي جبيره (رضي الله عنه )  ميگويد كه اين آيت شريف درمورد ما بني سلمه نازل شده است ، زيرا وقتي پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) به قبيله ما تشريف آوردند ، هر كسي دو يا سه نام داشت ، و هرگاه پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) كسي را به نامش صدا مينمود ، برايش ميگفتند : اي رسول خدا اورا به اين نام ندا مكن ، زيرا او ازين نام غضبناك ميشود ، وبعد ازين حادثه همين آيت شريف نازل شد .  اين آيت شريف كسانيرا كه مردم را  با القاب زشت لقب گزاري ميكنند تنبيه مينمايد که  در صورت عدم توبه و ندامت در جمله فاسقان حشر خواهند  ( العياذ بالله ) 

خنديدن وخنداندن مردم

      خنده  سه نوع ميباشد  : 

1- تبسم : تبسم خنده لطيف و زيبايي ميباشد كه تنها لبان انسان با نهايت ادب براي خوشرويي واخلاق خوب ، و نشاندان صميميت صورت ميگيرد ، در احاديث شريف روايت شده كه پيامبر(صلي الله عليه وسلم )   هميشه در ملاقات با مردم متبسم ميبودند . 

2- ضحك : خندهء است كه دهان انسان باز شده و دندانهاي ضواحك انسان معلوم شده ولي آوازبلند نداشته باشد . كه انسان ميتواند دربعضي حالات از آن استفاده نمايد . ولي كثرت آن براي انسان ضرر ميرساند ، زيرا هرگاه خنده نمك زنده گي باشد ، كثرت آن زنده گي را شور خواهد ساخت . 

3- خنده قهقهه : خنده است كه با صداي بلند ، دلخراش و اذيت كننده ادا ميشود ، و احيانا با گرفتن شكم و حركات زشت انجام ميپذيرد ، اين نوع خنده از بد ترين خنده هاييست كه از نگاه شريعت اسلامي هيچگاه جايز نميباشد :   عن عائشه قالت ما رأيت النبي ( صلى الله عليه وسلم )مستجمعا ضاحکا حتى أرى منه لهواته إنما کان يتبسم رواه البخاري ، حضرت بي بي عايشه ( رضي الله عنها ) ميفرمايد كه : من هيچگاهي پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) را نديدم  كه چنان خنده بلند نمايد كه  كامش معلوم گردد . عن عبدالله بن الحارث رضي الله عنه قال ما رأيت أحدا اکثر تبسما من رسول الله (صلي الله عليه وسلم )   حضرت عبدالله (رضي الله عنه ) ميفرمايد : كه هيچكسي نسبت به پيامبر( صلى الله عليه وسلم  )  زياد متبسم نديدم . 

    يكي از صفات بد انسانهاي غيرمؤدب خنداندن ديگران با قصه هاي دروغين و خودساخته ميباشد ، درين مورد پيامبر(صلي الله عليه وسلم )   ميگويد : شدت عذاب است  براي كسانيكه دروغ ميگويند تا مردم را بخندانند ، شدت عذاب برآنها باد ، شدت عذاب برأنها  باد مشكاه المصابيح ص: 413

توصيف روبرو( چاپلوسي و تملق)

دين مقدس اسلام مسلمانان را امرمينمايد تا صفا ، صميميت ، محبت و دوستي آنان قلبي و با اخلاص كامل باشد ، ومطابق اين اصل از محبت هاي فريبكارانه و سخنان چاپلوسانه در ظاهر پرهيز نمايند بسياري از توصيف هاي ظاهري ، مدح وستايش اشخاص در مقابل شان روي اهداف دنيوي بوده ، وگاهي هم از منافقت و دو رويي سرچشمه  ميگيرد  ، بسياري منافقان چاپلوس ميباشند ، درمقابل كسي را توصيف ميكنند ، با اودست دوستي وبرادري ميدهند ، درمجالس و محافل و ياهم در نشست هاي خاص خود شان  او را آنقدر توصِف که او را  از حد انسانيت به درجه ملايكه ها ميكشانند ، ولي به مجرد خارج شدن از مجلس و يا غيابت شخص مقابل فورا به بد گويي او دست ميزنند ،  اين چاپلوسي و مداحي داراي اضراري ميباشد كه عبارت اند از : 

 1-سبب زيادت  غرور و تكبردر شخص مقابل ميشود:كسانيكه شخصي را درمقابلش مدح و توصيف مينمايند،او را مغرور ميسازند، وبسياري اوقات بعضي از پادشاهان ظالم تعدادي از مداحان را آورده براي غرورو تكبر به سخنان دروغين و توصيف هاي منافقانه شان مردم را فريب ميدادند . 

2- منافقت و دورويي گوينده : غالبا مردمان منافق صفت براي كسب منفعت دنيوي كسي را در مقابلش توصيف مينمايند ، و هرگاه آن شخص از مجلس خارج شد فورا به عيب گويي آن ميپردازند ، اين چنين اعمال منافقانه شايسته يك مسلمان با اخلاق نميباشد . 

3- اشخاص چاپلوس و مداحان دروغين كسي را به نيكي و بهتري توصيف ميكنند و اين كار بسيار قبيح و نا جايز است زيرا كسي را بالاي خداوند(جل جلاله)تزكيه نمودن كاري خوبي نيست ، انسان چي ميداند كه آيا اين شخص داراي چنين اوصاف حقيقي ميباشد ، آيا او در نزد خداوند (جل جلاله) در جمله نيكان ميباشد و يا خير ؟ 


در شريعت اسلامي حكم است كه هرگاه شخصي بخواهد كسي را توصيف نمايد بايد بگويد كه من در موردش چنين گمان  دارم  ، ولي و اورا بالاي خداوند (جل جلاله) تزكيه نكند ، زيرا او نميداند که اين شخص درنزد خداوند (جل جلاله) چقدر نيک و يا بد است .

به اساس اين دلايل دين مقدس اسلام چاپلوسي ومدح نمود ن ظاهري را تقبيح نموده است:حضرت مقداد رضي لله عنه )ميفرمايد که حضرت محمد(صلى الله عليه وسلم) ارشاد فرمودند:هرگاه مداحان را ببينيد درروي شان با خاک بزنيد .( بروايت مسلم ) حضرت ابي بکرة ( رضي الله عنه ) ميفرمايد که شخصي درمقابل حضرت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) کسي را مدح نمود پيامبر( صلى الله عليه وسلم )ارشاد فرمودند :واي برتو! گردن برادرت را بريدي (اين سخن را سه مرتبه بيان داشت سپس فرمود)هرگاه کسي ازشما ميخواهد که حتما کسي را توصيف نمايد بايد بگويد که من گمان ميکنم که او چنين شخص است و خداوند(جل جلاله) خودش  چنين حسابش کند :  

الا تا نشنوي مــدح سخنگوي           كه اندك مايه نفعي از تو دارد

كه گر روزي مرادش بر نياري          دوصد چندان عيوبت برشمارد

در كلستان سعدي آورده است كه : (يکي را از بزرگان بمحفلي اندر همي ستودند و در اوصا ف جميلش مبالغه ميکردند سر بر آورد و گفت من آنم که من دانم : 

شخصت بچشم عالميان خوب منظرست             وزخبث با طنم سر خجلت فتاده پيش 

طاووس را بنقش و نگاري که هست خلق           تحسين کنند و او خجل از پاي زشت خويش 

ياداشت : اصلا مسأله چاپلوسي ومنافقت به نيت انسان تعلق ميگيرد ، وغالبا اين چاپلوسي در حضور شخصيت هاي بزرگ و قدرتمند صورت ميگيرد ، وياهم براي نيت فريبکاري و استفاده هاي شخصي از چاپلوسي کار گرفته ميشود  ولي كسانيكه زيردستان و شاگردان خود را به نيت نيک بخاطر انجام كارهاي نيك شان ، زحمت كشي در دروس ، انجام وظيفهء بشكل درست و قانوني  با الفاظ نيك ، تقديم جايزه ، و درجه هاي خوب  ، تقديرنامه و غيره تشويق نمايند كار خوب و پسنديده اسلامي است . 

    دردين مقدس اسلام حكم است كه هرگاه كسي را دوست داشته باشيد برايش بگوييد كه ترا دوست دارم تا صميت ، اخوت ، برادري و صفا در ميان مسلمانان بيشتر شود . 
عيب جويي

حضرت ابي برزه اسلمي(رضي الله عنه )روايت ميکند که پيامبر(صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند: اي آنانيکه برزبان ايمان آورده ايد وهنوز ايمان تان به دلهاي تان انتقال ننموده است ، مسلمانان را غيبت نکنيد ، و در پي عيوب مسلمانان نباشيد ، زيرا کسيکه پشت عيبهاي ديگران بيفتد خداوند(جل جلاله) عيبهاي اورا کشف ميکند ، و عيبي کسي را که خداوند (جل جلاله) کشف نمايد در خانه اش رسوايش ميکند . ( رواه ابوداوود ) 

    اين حديث پيامبر بيانگر يک اصل ايماني است , و آن اينکه آنانيکه در پي عيب هاي ديگران ميگردند ، اگر چه خود شان بزبان خويش خود را مسلمان ميخوانند ، ولي در حقيقت ايمان شان هنوز از حدود زبان شان به قلب هاي شان تجاوز نکرده است ، زيرا هرگاه ايمان در قلب جا داشته باشد ، قلب مسلمان را چنان تنوير وتزکيه ميدارد که به عيوب ديگران نه بلکه به عيوب خود مشغولش ميسازد ، قلبش را به عوض عيب جويي ، و شراندازي  به ذکر و فکر الله تعالي (جل جلاله) ، و زبانش را  نيز به امور مثبت سوق ميدهد . و آنانيکه بزبان غيبت و در دل عيب جويي ميکنند ، از نورانيت ايمان عاري ميباشند ، زيرا ايمان يک عنصر پاکي مانند چراغي است که هرگاه در خانه ء روشن شد تاريکي ها را محو و نا بود ميکند ، اگر کسي در زبان بگويد که خانه اش برق دارد ، وشبهنگام تاريکي خانه اش ديده شود ، معلوم ميگردد که اين ادعاي وي ظاهري بوده حقيقت ندارد ، به همين سان ادعاي ايمان زماني ثابت ميگردد که کثافات انديشوي ، بدبيني ها ، عيب جويي ها از وجود او رخت سفر بربندند و در عوض قلب آن مسلمان از صفا و صميميت مملو گردد . 

فخر نمودن بر ديگران

خداوند متعال (جل جلاله ) هر كسي را به اشكال مختلف خلق نموده است ، در هرجامعه انساني تفاوت هاي علمي ، معنوي و  مادي  موجود ميباشد ، و هركسي  يك برتريت فزيکي  نسبت به ديگري ميداشته باشد ، ولي بهر حال حكم دين مقدس اسلام است كه كسي بالاي كسي ديگري فخر ننمايد ، و به اساس بعضي از برتريت هاي ظاهري دنيوي خود را ازكسي برتر نداند .


كسي در خانه فقيري بدنيا آمده است ،پدر كسي بيسواد و يا هم موقف اجتماعي اش پايان ميباشد ، بعضي ها امكانات مادي شان ضعيف است ، تعدادي هم نظر به شرايط روز نتوانسته اند از سرمايه علم و دانش بهره مند شوند .  درين حالات هيچ مسلمان حقيقي به خود حق نميدهد تا بالاي آنان افتخار نمايد ، و خود را نسبت به آنان بيشتر بداند ، بلكه تا حد توان كوشش نمايد تا دست آنان را گرفته درمشاكل و پرابلم ها ايشانرا ياري نمايد .  

خداوند (جل جلاله) ميفرمايد:(إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا) النساء /36 خداوند(جل جلاله) انسانهاي سرکش و فخر کننده را خوش ندارد . حضرت لقمان حكيم براي پسرش نصيحت كنان ميگفت :(ولا تصعرخدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور) لقمان /18 رخسارت را از مردمان متاب و در زمين با غرور حركت مكن ، خداوند (جل جلاله) انسانهاي سركش و فخر كننده را خوش ندارد . اين آيت شريف بيان ميدارد كه خداوند (جل جلاله) با افتخار كننده گان به داشته هاي شخصي ، سركشان ، و كسانيكه درمقابل مردم رخسار هاي خويش را گشتانده و با غرور حركت ميكنند محبت و دوستي ندارد ، زيرا مسلمان حقيقي متكبر ، خود خواه و خود پسند ، نميباشد ، هميشه سرش از تواضع به زمين پايان ميباشد . 

حرکات بي جا وسخنان بي مورد 

انسان بادانش هميشه مانند درخت پر بار متواضع ميباشد ، انسانيکه با ميوه هاي علم ودانش اخلاق وکرامت انساني مزين باشد ، هميشه متواضع مانند درختان ميوه دارميباشد ، سعدي ميگويد : 

تواضع کنـد هو شمند گزين           نهد شاخ پرميــوه سربرزمين

شاعر ديگري ميگويد : 

در بهاران سبزه کي رويد به سنگ         خاک شو تا گل برويد رنگ رنگ

وآنانيکه با وجود تعليم وتحصيل ، بازهم به همان حرکات جاهلانه درسرويس ها وراه ها ، ودهليزها دست ميزنند ، مانند درختان بي ثمري اند که ، سربه آسمان نموده ، وهيچ ميوه از آنها حاصل نميشود . درهرجاي مسخره گي ، سخنان بي جا استعمال نمودن ، درهرجايي حرکات منفي انجام دادن از صفات جوانان با علم ودانش ، وکسانيکه 12 سال درمکتب تعليم وتربيه گرفته اند نميباشد ، زيرا اين حرکات منفي نشانه ء از خامي انسان ميباشد . 
شاعري گويد :  (زديگ پختگان نا يد صدايي         خروش از مردمان خا م خيزد )

شاعرديگري ميگويد :

ازكثرت خامي است كه درجوش و خروش است *** چون پخته شد وقابل دم گشت خموش است 

 روگشتاندن

 بعضي از انسانهاي خود خواه به مجرد شنيدن  يك سخن عادي و يا شايد هم اشتباه يك مسلمان فورا عقده گرفته با مسلمان ديگر قطع را بطه مينمايند ، در هنگام روبرو شدن روي خود را از يكديگر گشتانده باهم سخن نميزنند ، حضرت ابي ايوب انصاري  (رضي الله عنه ) روايت ميکند که پيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند : براي مسلمان جايز نيست که برادر مسلمان خود را بيشتر ازسه شبانروز ترک کند بگونه اي که وقتي هردو باهم ملاقات کنند يکي روي خود را اينطرف برگرداند و ديگري روي خود را آن طرف برگرداند و ازين دو نفر افضل و بهتر کسي است که  نخست سلام بگويد ( مسلم ) 

حضرت ابي هريرة (رضي الله عنه ) از پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) روايت ميکند : براي مسلمان جايز نيست که بيشتراز سه روز با برادر مسلمان خود قطع رابطه کند و هرکسي بيشتر از سه روز قطع رابطه کرد به جهنم مي رود ( ابو داوود ) 

اينگونه اشخاص نخست خود را اصلاح نمايند،تكبررا از قلب خويش بدور اندازند، وهرگاه معتقد باشند كه درين مسأله جانب مقابل شان مقصر است،بهمرايش نشسته بابرادري واخوت اسلامي حل مشكل نمايند ، ولي بد بختانه كساني هم يافت ميشوند كه هرگاه يك شخص مسلمان از ترس خداوند (جل جلاله )ميخواهد باايشان صلح و آشتي نمايد،واورا قناعت دهد كه اوشايد اشتباهي كرده باشد،وياهم از اشتباه خويش پشيمان باشد،وياهم اشخاص خود خواهي دربين آنان تفرقه انداخته باشد،بازهم غرور،تكبر،خود خواهي اش برايش وقت نميدهد كه حق را بشنود بلكه هنوز هم در هنگام مقابله وصحبت الفاظ سخت و مخالف اخلاق را  نثار آن شخص ميكند . اينگونه اشخاص بايد بدانند كه هرقدرخود را با تقوا و پرهيز گار ميدانند، تنها تقوا و  پرهيز گاري شان در نمازهاي زياد و نوافل وتلاوت قرآن کامل نميشود بلكه لازم است ارتباطات اخلاقي آنان با مخلوقات خداوند(جل جلاله) به اندازه ارتباط نيک شان با خالق آنان باشد ،هرگاه حقوق الله را مراعات ميكنند بايد بدانند كه همان خدايي كه بالاي شان نماز را فرض نموده است ، همان خداوند متعال (جل جلاله) بالاي شان (حقوق العبد) خوش رفتاري ، عفو ، گذشت ، دوري از تكبر، دوري از خصومت ، دوري از بدبيني ها را نيز فرض گردانيده است .خداوند(جل جلاله) در تهديد براي كسانيكه بعضي از احكام الهي را 100% تطبيق ميكنند وباقيمانده احكام الهي را 10% هم عملي نميكنند ميفرمايد : ( افتؤمنون ببعض الكتاب و تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب و مالله بغافل عما تعملون ) آيا به بعضي از احكام كتاب الهي ايمان مياوريد ، و به بعض ديگر آن كافر ميشويد ، چيست جزاي چنين اشخاص ؟ ذلت و خواري در زنده گي دنيا و در روز آخرت هم به  شديد ترين عذاب الهي سوق ميشوند ،  خداوند(جل جلاله)از آنچه ميكنند بي خبر نيست . اگر چه اين آيت مبارك در مورد يهوداني نازل شده است كه بعضي از احكام الهي را ميپذيرفتند و بقيه احكام الهي كه با مزاج ، تكبرو غرور شان مخالفت داشت آنرا ترك ميكردند ، ولي حكايت اين حكم درقرآن عظيم الشان بدين معناست كه هركه ماند يهودان نصف دين را بپذيرد و نصف ديگرش را ترك نمايد ، بعضي حقوق اسلام را مراعات نموده و قوانين باقيمانده را ترك نمايد ، عين عذاب برايشان داده خواهد شد ( والله اعلم بالصواب ) 

خرامان رفتن در راه

ازصفات بد انسانهاي متكبر رفتن در دراه با خرامان و با حركات متكبرانه است ، حضرت  لقمان حكيم پسرش را از رفتار متكبرانه منع  و سجاياي اخلاقي را برايش مفصلا بيان ميدارد و خداوند(جل جلاله  ) سخنان لقمان را چنين حكايت ميكند  :( وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ- يَابُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُنْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ-)يَابُنَيَّ أَقِمْ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنْ الْمُنكَرِوَاصْبِرْعَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ-وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ-وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) لقمان/13-19 ياد كن وقتي راكه لقمان درمقام پند و موعظه به فرزندش گفت: 
پسرکم!هرگز شرك به خدا (جل جلاله ) نياور زيرا كه شرك بسيار ظلم بزرگي است ، 
اي فرزندم : بدان كه خدا (جل جلاله) اعمال خلق را گرچه به مقدار خردلي در ميان سنگي يا درطبقات آسمان يا در زمين پنهان باشد همه را مياورد حقا که  خدا (جل جلاله) برهمه چيز توانا و آگاه است .

پسرکم : نماز بپا دار و امر به نيكي و منع از بدي ها نما ، و درين راه از مردم نادان هر آزاريکه  بيني برآن صبر پيش گير كه اين نشانه اي از عزم ثابت در امورعالم است ،  هرگز به تكبر و ناز از مردم رخ متاب و در زمين با غرور وتبختر قدم برمدار زيرا  خدا (جل جلاله ) هرگز مردم متكبر خود ستا را دوست نميدارد ، در رفتارت ميانه روي اختيار كن و سخن آرام گو ، نه با فرياد بلند زيرا زشت ترين صدا ها صوت الاغ است .  
با نامحرمان در پارک ها وراه های عام  ايستادن ، نشستن وخنديدن 

يکی ازصفات  زشت وناشايسته انسانهای بی ايمان اينست که با حرکات منفی وبعضی عادات زشت خود را به ديگران نشان ميدهند که آنان چنين وچنان کاری را انجام ميدهند ، يکی ازين کارهای بد ايستادن يک جوان با دختر نامحرمی بدون ضرورت در پارک ها واماکن عمومی ميباشد ، اين عمل اين شخص با اين عمل خود سبب نشر فساد درجامعه ميگردد ، او دانسته يا نا دانسته در حق مردم خود خيانت ميکند ، زيرا هيچ جوان افغان خوش ندار د که خواهرش با کدام جوان ديگری ايستاده وياهم درپارک ها خنده نمايد ، او که خودش برای خواهر خود اين عمل را خوش ندارد ، چطور بخود جرئت ميدهد که با خواهر کسی ديگری چنين عمل زشت را انجام دهد ، او با اين کار زشت خود سبب فساد در جامعه ميگردد ، زيرا بسياری جوانان بيسود حرکات وی را تقليد خواهند نمود ، واين عادت زشت سبب زيادت فساد ميگردد ، همچنان شايد اين جوان روزی با آن دختر وداع نموده ازدواج هم نکند که سبب بد نامی آن دختر بيچاره ميگردد . 

ايستاد شدن ، خنديدن ها ی بيجا ، مزاق های نا مناسب در پارک های عمومی ، راه های عمومی ، باغ های عمومی يک نوع عادت مردان زشت بوده که نه تنها مخالف فرهنگ واخلاق اسلامی ميباشد ، بلکه مخالف فرهنگ افغانی ما نيز ميباشد ، کسانيکه چنين عادت دارند لازم است از آن توبه نموده ، وخود را ازين گناه دور سازند .

قـهـر و غـضـب

قهر وغضب  يک رويه  زشت وناشايسته است ،انسانرا به ظلم،تجاوز،ومعصيت ميکشاند، حضرت ابي هريره(رضي الله عنه) روايت ميکند که شخصي به پيامبر(صلى الله عليه سلم) گفت:مرا نصيحت نما ، پيامبر(صلى الله عليه سلم) فرمود:غضبناک مشو،او چندين بارهمين سوال را تکرار نمود وپيامبر(صلى الله عليه سلم) نيزبرايش همين جواب را ميگفت که غضبناک مشو.(بروايت بخاري ) درحديث ديگري پيامبر(صلى الله عليه سلم) ميفرمايد: انسان قوي کسي نيست که جانب مقابل خود را بزمين بزند ، بلکه نيرومند و قوي کسيست که در وقت غضب خودرا کنترول بتواند .( بروايت بخاري )  

حضرت ابي ذر( رضي الله عنه) ميفرمايد که پيامبر(صلى الله عليه سلم) ارشاد فرمودند:هرگاه کسي ازشما خشمگين شود،اگرايستاده بود بنشيند،واگرازنشستن خشمش فروننشست پس به پهلواستراحت نمايد .( بروايت ابي  داوود ) حضرت عبدالله پسر عباس ( رضي الله عنهما ) ميفرمايد:پيامبر(صلى الله عليه سلم) ارشاد فرمودند:به مردم دين را بفهمانيد ، برايشان خوش خبري بدهيد,وسختي مکنيد،وهرگاه يکي ازشماغضبناک ميشود بايد سکوت را اختيار نمايد( مسند احمد ) حضرت عطيه (رضي الله عنه ) ميفرمايد که رسول الله (صلى الله عليه سلم) فرمود:خشم کار شيطان است , وشيطان هم از آتش آفريده شده ، وآتش هم با آب خاموش ميگردد،هرگاه يکي ازشما خشمگين ميشود بس بايد وضو نمايد ( ابوداود )  

تـعصـب

دين مقدس اسلام از هر آنچه سبب بد اخلاقي هاي اجتماعي ، اختلاف بين مسلمانان ، حسد ، بدبيني ، و بد گويي  ميگردد ، مسلمانان را منع نموده است .  تعصب به انواع گوناگون آن خواه قومي با شد و يا هم لساني ، نژادي ، منطقوي و غيره مخالف عقيده اسلامي است . حضرت جبير(رضي الله عنه ) ميفرمايد که پيامبر( صلى الله عليه وسلم) فرمود : کسيکه مردم را به تعصب دعوت ميکند از جمله مانيست ، هرکسيکه بخاطرتعصب ميجنگد از مانيست ، و هرکسيکه بر علاقه تعصب بميرد از جمله مانيست .  اين حديث شريف ثابت ميکند که انسانهاي متعصب از صف فکري و عقدي پيامبر اسلام خارج شده و حضرت شان متعصبان را از امت خويش حساب ننموده است . 

يک صحابي از پيامبر (صلى الله عليه وسلم)  پرسيد:آيا قوم خود را دوست داشتن  تعصب شمرده ميشود ؟ پيامبر (صلى الله عليه وسلم) گفت: نخيرولي تعصب آنست که شخصي درظلم طرفداري قومش راکند. رواه احمد . 

هر انساني را خداوند متعال (جل جلاله ) در يک منطقه خاصي با مشخصات آن منطقه خلق نموده است ، اين از طبيعت انساني است که هرکس زادگاه خويش را دوست دارد ،با  اقارب و ساکنين منطقه خويش محبت دارد ، مگر اين دوستي و محبت تازماني مثبت و مقبول است که با معيار عدالت و فکر اسلامي مزين باشد ، وبخاطر منطقه در حق و با طل با هم شريک نشوند بلکه هميشه طرفدار حق باشد . فلسفه حقيقي تقسيمات بشر  به اقوام  و قبايل مختلف از اين آيت مبارک بهتر معلوم ميشود: (يا أيها الناس إنا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اگرمک عند الله اتقاکم) اي مردمان : ما شما را از يک مرد و يک زن خلق نموده ،  اقوام و قبايل مختلف ساخته ايم تا يکديگر را بشناسيد ، بهترين شما به نزد خداوند متقي ترين شما ست . اصلا معيار افضليت و برتريت در دين مقدس اسلام در تقوا و بردباري ميباشد . چرا اسلام مخالف تعصب است ؟ اگر با ديده ژرف و يا به اصطلاح ديگر با بصيرت به امور نظر اندازي کنيم ، ميابيم که زبان ، رنگ ، منطقه ، قريه و غيره از مخلوقات خداوندي(جل جلاله)بوده , و بشردرآن حق تصرف ندارد ، بگونه مثال اين اراده خداوند متعال(جل جلاله)است که کسي را در کجا خلق ميکند ،ويا هم اورا به چه رنگ ، شکل و خصوصياتي آراسته نموده است ، زيرا   قبل از خلقت به هيچکسي حق داده نشده که کشور، ولايت ، قريه ، زبان ، رنگ ، نژاد و غيره امور را اختيار نمايد ،  همه اختيارات به خداوند متعال(جل جلاله)تعلق ميگيرد ، به اساس اين حقيقت شايسته يک مسلمان مخلص و با اخلاق نيست که با کسي بخاطر منطقهء خاصي تعصب  نمايد  ،زيرا تعصبات قومي و لساني و نژادي در حقيقت مداخله در امور الهي است . همچنان بايد دانست که  بودن يک انسان ازيک منطقه نميتواند در خوبي و يا بدي او مؤثر باشد ، زيرا  آن شخص  منطقه اش را اختيار ننموده بلکه اختيار اختيار الهي است . 

بگونه مثال هرگاه کسي  بگويد که  ما نسبت به  شما  برتريت داريم زيرا ما درمنطقه خوب ، با زبان عالي و صورت و رنگ زيبا خلق شده ايم ، و شما که اين مواصفات را نداريد مردمان بد و حقير ميباشيد ،اين سخنش بدين معناست که خداوند (جل جلاله)(العياذ بالله) درحق جانب مقابل ظلم نموده,وآنانرا درين منطقه بد خلق نموده است،زيرا اختيار منطقه کارخداوند(جل جلاله)ميباشد . به همين سان دربرتريت نژاد ، زبان ، رنگ و غيره اموريکه از اختيار بشر نبوده همين مثال تطبيق ميگردد.بدين علت  خداوند متعال(جل جلاله)برتريت و افضليت انسان را در اموري خلاصه نموده که تحت تصرف انسان است ، خود را به اخلاق خوب آراستن ، تقوا نمودن ، به وطن ، هموطنان , ساير بشرخدمت نمودن اموري اند که درجات انسان را عالي نموده ، و چنين انسانها افراد بهترجامعه بشري ميباشند.برعکس انسانهاي متعصب و خود خواه در امور الهي که خود شان درآن هيچ سهمي ندارند جاهلانه اختلاف و تعصب ميورزند که اين عملکرد جاهلانهء آنان سبب ميشود که در دنيا منفور ديگران شده وطن ومردم را به اختلافات جاهلانه بکشانند وباوجود ادعاي ايمان از صف پيامبرخود را خارج ميسازند ، زيرا پيامبر(صلى الله عليه وسلم )گفته است:کسيکه تعصب ميکند از ما نيست يعني از امت و اتباع من شمرده نميشود .    

قصه نمودن گناهان ( مجاهرت ) 

خداوند (جل جلاله)ستاراست ، ومعناي ستار بسيار ستركننده ميباشد،يعني خداوند متعال(جل جلاله)برحمت خويش انسان گناهكار را بزودي رسوا نميكند بلكه برايش وقت ميدهد تا با رجوع به اعمال خويش توبه نمايد ، وهرگاه انسان از عمل بد خود پشيمان شده و تصميم قاطع اتخاذ نمايد كه در آينده به اين عمل زشت مبادرت نخواهد ورزيد خداوند(جل جلاله)گناهانش را ميبخشد،ولي خداوند(جل جلاله)هيچگاهي گناه كساني را نميبخشد كه خودشان گناه خود را افشاء نموده به ديگران قصه ميكنند،حضرت ابي هريره (رضي الله عنه  ) ازحضرت پيامبر(صلي الله عليه وسلم) روايت ميكند كه فرمودند:تمامي امت من بخشيده ميشوند مكرافشاء گران ، واز جمله افشاء كننده گناهان يكي هم شخصي است كه شب گناهي را مرتكب شده و در فرداي آنروز خداوند (جل جلاله)اورا سترنموده ولي او خودش براي مردم قصه ميكند كه امشب چنين  و چنان كردم ،  او را خداوند (جل جلاله)ستر نمود و او صبح سترخداوند (جل جلاله)را ميشكند . 

گناه اين نوع اشخاص براي اين بخشيده نميشود كه هرگاه انسان به سبب خطا واشتباه مرتكب گناهي گردد ، گناهش به خودش ارتباط داشته ودر صورت پشيماني وتوبه مغفرت خواهد شد،ولي كسيكه گناه خود را افشاء ميكند او جامعه انساني را تشويق به جرايم و گناهان ميكند،كه فساد اينگونه اشخا ص بيشتر بوده وهرکه  گناه وبد كاري را دربين مردم رواج ميدهد،خداوند(جل جلاله)او را هرگز نميبخشد . 

 اذيت رساندن به مسلمان

خداوند(جل جلاله) ميفرمايد : ( والذين يؤذون المومنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبينا ) الاحزاب/58  ترجمه : كسانيكه مردان و يازنان مسلمان را بدون كدام گناهي اذيت ميرساند ، متحمل بهتان ( تهمت ) و گناه بزرگي شده اند . 

ابن كثير در تفسير اين آيت ميگويد : منظور ازين آيت شريف  نسبت عمل بدي به مسلمانان  است  كه آنان آن عمل را نكرده اند ، و قرطبي ميگويد : اذيت مردان و زنان مسلمان بواسطه سخنان و افعال قبيحه مانند تهمت و  دروغ بستن است ، وي اضافه ميكند :  منظور ازاذيت رساندن طعن زدن يك  مسلمان به نسب بد، وظيفه بد ، ويا چيزيكه هنگام شنيدن  بالاي مخاطب  بسيارثقيل تمام گردد ميباشد . زيرا اذيت رساندن به يك مسلمان به هرشكلي كه باشد حرام است ،وخداوند (جل جلاله)در بين اذيت رساندن به خداو پيامبرش واذيت مسلمانان فرق گذاشته است،اذيت خدا(جل جلاله)ورسول ( صلي الله عليه وسلم  ) كفرميباشد ، و اذيت مسلمانان گناه كبيره است . درآيت ديگري خداوند ( جل جلاله ) مسلمانان راامر مينمايد كه مانند كساني نباشيد كه موسي (عليه السلام) را اذيت نموده و عيوبي را متوجه وي ساختند ، او که در نزد خداوند (جل جلاله)  رويدار بود,خداوند(جل جلاله ) اورااز اتهامات شان برائت بخشيد.(ياايهاالذين آمنوا لا تکونوا کالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا و کان عند الله وجيها) بعد ازآن خداوند(جل جلاله)مسلمانان را به گفتن سخنان نيك وراست امر ميكند (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًايُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ) الأحزاب / 70- 71 اي مؤمنان از خدا بترسيد و سخنان راست و مستقيم گوييد ، تا اعمال تان اصلاح گردد و گناهان تان بخشوده شود ، و هركه خداوند ( جل جلاله )  ورسولش را اطاعت نمايد به تحقيق كاميابي بزرگي را حاصل نموده است . 

گفتن سخنان نيك دربقيه اعمال انسان تأثير داشته ، و ساير اعمال انسان مطابق رضايت خداوند (جل جلاله)ميباشد ، برعكس آنانيكه ديگران را متهم ميسازند ، اذيت ميكنند ، وبالاي شان تهمت ميبندند اگرچه درظاهر به هدف خود خواهند رسيد ولي هيچگاهي لذت اعمال خوب خود را نمي يابند ، زيرا نهوست گفتاربد شان بر ساير اعمال شان تأثير مينمايد . زيرا با اذيت مسلمان خداوند (جل جلاله) نا راض ميگردد و هرگاه خداوند (جل جلاله) ازكسي ناراض شد او شرمنده ، رسوا ، و بد بخت ميگردد . 
حضرت انس  (رضي الله عنه ) روايت ميکند که پيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند : هرکس مسلماني را اذيت و آزار رساند او به من آزار رسانده است و هرکسي به من آزار رساند يقينا به  الله(جل جلاله)اذيت رسانيد يعني الله تعالى را ناراض نموده است ( طبراني ) 

 سعدي گويد : دزدي بخانهء پارسايي در آمد چندانکه جست چيزي نيافت دل تنگ شد پارسا خبرشد گليمي که برآن خفته بود درراه دزد انداخت تا محروم نشود . 

شنيدم که مردان راه خداي        دل دشمنان را نکـــردند تنگ

ترا کي ميسر شود اين مقام       که با دوستانت خلافست و جنگ

حضرت ابوبكر صديق (رضي الله عنه ) روايت ميکند که پيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند : هرکسي به مسلماني ضررو زيان برساند يا اورا فريب دهد ملعون است ( ترمذي ) 

منــت گـــذاري

از جمله بد اخلاقي هاي اجتماعي منت گذاري مردم در هنگام مساعدت و كمك با مسلمانان ميباشد ، انسانهاي خود خواه علاقمندند كه مردم آنانرا به سبب يك روش خوب شان توصيف و تمجيد نمايد ، و خود شان نيز در وقت صحبت بالاي آن شخصيكه درمصيبتي وياهم در كدام مشكلي برايش مساعدت نموده منت گذاري نموده و اورا به تقديم اين خدمات ياد آوري ميكند ، خداوند متعال (جل جلاله ) زماني پيامبر اكرم (صلى الله عليه وسلم) را مبعوث نمود برايش گفت ( و لا تمنن تستكثر )  بسيار منت گذار مباش ، اصلا مشكل منت گذاري در ريا نهفته است زيرا مردمان منت گذار اعمال خويش را برضاي خداوند (جل جلاله ) نه بلكه براي برتري جستن در ميان مردم انجام ميدهند به عوض اينكه كاري را براي خشنودي خداوند(جل جلاله ) انجام داده و اجر و پاداش آنرا در آخرت از خداوند متعال(جل جلاله ) مطالبه نمايند برعكس ميخواهند كه پاداش اعمال خويش را در دنيا از مردم با الفاظ و توصيف ها وامتنان ها دريابند ، دين مقدس اسلام صدقات ( كمك هاي مالي و غيره ) را با اجر فراواني پاداش ميدهد ولي اجر اين صدقات با منت گذاري از بين ميرود ، خداوند متعال(جل جلاله ) ميفرمايد ( يا أيهاالذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) اي مؤمنان صدقات تانرا بواسطه منت گذاري و ضرر رساندن باطل نسازيد . 

در حديث شريف است كه ( خداوند مردمان منت گذار را دوست ندارد ) حضرت سعدي ميگويد :  
 درخت كرم هر كجا بيخ كــرد             گذشت از فلك شاخ و بالاي او 

 گـر اميد واري كزو بر خور ي            بمنت منـه اره بر پـا ي  او    باز ميگويد :    
شكر خداي كن كه موفق شدي بخير         زانعام وفضل او نه معطل گذاشتت 

منت منه كه خدمت سلطان كني همي         منت شناس ازاو كه بخدمت بداشتت

نسائي از حضرت ابن عباس (رضي الله عنهما ) روايت ميكند كه حضرت محمد (صلي الله عليه وسلم ) فرمودند : معتاد شراب ، عاق پدرو مادر ، و منت گذاران داخل جنت نميشوند . چقدر زشت است كه انسان براي منت گذاري ها خو د را از جنت خداوند (جل جلاله ) محروم سازد . قرطبي روايت ميكند كه علامه ابن سيرين از مردي شنيد كه براي شخصي ميگفت : برايت چنين نيكي انجام دادم و چنان كار كردم ( او را به نيكي هاي خود منت گذاري ميكرد ) علامه ابن سيرين (رحمه الله ) برايش گفت : خاموش كه درنيكي كه محاسبه صورت گيرد هيچ خيري نيست . يعني هرگاه كسي نيكي هاي خود را برمردمان حسا ب نمايد هيچ خيري دردنبال آن نيكي هايش نخواهد بود نه دردنيا و نه درآخرت . 

از حضرت پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) روايت است كه فرمودند : خود را از منت گذراي  ها به نيكي هاي تان  حفظ نماييد ، زيرا منت گذاري شكران را باطل ، و خير را نابود ميسازد بعدا همين آيت شريف را تلاوت نمود ( و لاتبطلوا صدقاتكم بالمن و الأذى )

سر گوشي نمودن

 (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما النساء ) /114. دربسياري از سرگوشي هاي تان خيرنيست مگر(وقتيكه اين سر گوشي) براي امرنمودن به صدقات ، نيكي ها ، وياهم اصلاح بين مردم باشد ، و هركه اين عمل را بخاطر رضايت خداوند(جل جلاله) انجام دهد او را اجر بزرگي خواهيم داد . 

اين آيت مبارك در اصل انسان را از سرگوشي ها در مجالس , وياهم نشست هاي مخفي منع ميدارد زيرا اين اعمال سبب شك ديگران ، و شايد هم براي بدبيني و بدگويي ديگران صورت گيرد ، خداوند (جل جلاله ) ازين اعمال مسلمانان را جدا منع مينمايد ، و درآيت شريف ديگري ميفرمايد كه همين سرگوشي ها اصلا كار شيطان است ( إنما النجوى من الشيطان )   .

خداوند متعال (جل جلاله ) سر گوشي نمودن هاي مثبت را كه به نفع مسلمانان بوده ونتيجه آن به خير بشريت باشد  مستثنى قرار داده و در سه نقطه اساسي بيان داشته است : 

1- سر گوشي  براي صدقه : شايد كسي انسان فقيري را ببيند كه به كمك و مساعدت احتياج دارد ،  او آن شخص را خوب ميشناسد , براي دوست متمول خويش به آهستكي ميفهماند كه اين شخص فقير وبيچاره است ، به كمك شما نياز مند است اگر با ايشان كمك كنيد خوب خواهد بود .

2- سرگوشي براي دعوت به نيكي ها : يك مسلمان با نيت پاك وخوب خويش ميخواهد كسي را به نماز ، طاعت خداوند (جل جلاله ) ، انجام عمل نيك ، وغيره دعوت نمايد ، او نميخواهد در مقابل ديگران اورا نصيحت نمايد زيرا شايد با نصيحت جهري آن شخص احساس كمي درشخصيت خود نمايد ، بناء با او با آهستگي و سرگوشي حقايق را بيان داشته او را به انجام اعمال نيك دعوت مينمايد . 

3- سرگوشي براي  اصلاح در بين مردم : احيانا دو شخصي با هم اختلاف دارند يكي از ديگرش بخاطربعضي از مشكلات اجتماعي ، اشتباهات و سوء تفاهم ها از هم آزرده اند ، در ينصورت يك مسلمان حقيقي دست برادرش را گرفته در گوشه ء او را براي صلح و آشتي ، تفاهم و ديالوك دعوت مينمايد ، هدف او از ين سرگوشي فقط آوردن اصلاح دربين دو مسلمان ميباشد . 

و هرگاه سر كوشي ها خارج اين سه هدف باشد  گناه به شمار ميرود ، سر گوشي براي غيبت ، عيب جويي ، كسي را در مشكلي انداختن ، براي بدي به كسي پلان سنجيدن همه در گناه و معصيت الهي محاسبه ميشود . ( يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم و العدوان و معصيت الرسول ) اي مسلمانان : هرگاه سر گوشي مينماييد ، پس به گناه ، دشمني و نا فرماني پيامبر(صلي الله عليه وسلم ) سرگوشي ننماييد . 

امام قرطبي درتفسير اين آيت ميفرمايد : حضرت ام حبيبه (رضي الله عنها ) از رسول الله (صلي الله عليه وسلم ) روايت ميكند كه فرمود : تمام سخنان ابن آدم برايش زيان آور ست نه به فايده اش ، بجز ياد خداوند (جل جلاله ) مردم را به نيكي دعوت نمودن و آنانرا از بدي هاي منع نمودن . 

حضرت عبد الله بن مسعود  (رضي الله عنه ) روايت ميکند که پيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند : هرگاه سه نفر باشيد ، دو نفر دربين خود سر گوشي نکنند تا اينکه با ديگران  مختلط نشويد ، زيرا ( اين سرگوشي دونفر) شايد سبب رنجش براي شخص سومي گردد . ( متفق عليه ) 

تصرف دراموال ديگران بدون اجازه

بعضی از اشخاص در استفاده از اموال ديگران بی نهايت بی توجه ميباشند ، هرچيزی بدست شان آمد از آن استفاده ميکنند ، حتی از امانت های بدون اجازه صاحب مال استفاده ميکنند ، وتصرف دراموال ديگران به نظر شان بسيار عادی جلوه ميکند ، درحاليکه بدون اجازه کسی ازاموالش استفاده کردن کار جايز نميباشد ، حضرت ابي حميد ساعدي(رضي الله عنه ) روايت ميکند که پيامبر(صلى الله عليه وسلم)ارشاد فرمودند:براي هيچ کسي جايز نيست که (چيز کوچک هم مانند)عصاي برادر خود را بدون ازرضايتش اخذ نمايد.(ابن حبان) 

بـخل


بخيلي يك صفت زشتي است كه سبب بدبختي انسان در روز قيامت ميكردد ، حضرت انس  (رضي الله عنه ) روايت ميکند يکتن از صحابه  پيامبر ( صلى الله عليه وسلم )  وقات نمود ، شخصي برايش بشارت جنت داد ، پيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند : آيا نميداني که شايد اين شخص در موضوعي سخن گفته باشد که به او تعلق نداشته و يا هم در چيزي بخيلي نموده باشد که براي او هيچ نقصاني نبوده ( ترمذي ) 

روده تنگ بيك نان تهي پر گردد           نعمت روي زمين پر نكند ديده تنگ

 آزار دادن مسلمان

حضرت عبد الرحمن روايت ميکند که اصحاب محمد  (رضي الله عنهم ) روايت کردند که روزي با حضرت پيامبر(صلى الله عليه وسلم) بجايي ميرفتند که يکتن شان بخواب رفت ، شخصي (با شوخي) ريسمان او را برداشت ( وقتي آن شخص  بيدار شد وريسمان خود را نديد بريشان شد ، رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) فرمودند : براي هيچ مسلماني جايز نيست که مسلماني را بترساند ( ابوداوود )
درحديث شريف اگرمتوجه شده باشيد آن شخص صرف برای مزاح با يک کسی چنين کاری را کرد که پيامبر( صلی الله عليه وسلم ) آنرا منع نمود ، پس کسانيکه  قصدا سبب آزاد واذيت کسی شده ومسلمانی را رنج ميدهند درحقيقت گناه بزرگی را مرتکب ميشوند ، بالای کسی نام ماندن ، کسی را درسرويس وراه ها آزار دادن ، بالای يک شخص ضعيف ريشخند زدن ، کسی را مسخره کردن ، يک کسيکه ديوانه ويا عقل ضعيف دارد او را رنجاندن ، همه درجمله اعمال بدی است که شايسته يک جوان با اخلاق نميباشد . 

درغم مسلمان خوشي نمودن

حضرت واثله بسر اسقع   (رضي الله عنه ) روايت ميکند که پيامبر ( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند:بر مصيبت ورنج برادرت اظهار شادي و خوشحالي مکن ، ممکن است که الله ( جل جلاله ) بر او رحم بفرمايد و او را از آن مصيبت نجات دهند و تورا در آن مصيبت مبتلا بفرمايند ( ترمذي ) 

دوستان عزيز ! هيچ کسی نيست که در زنده گی وی مشکلی وجود نداشته باشد ، وياهم مصيبتی بروی نيامده باشد ، بسا اوقات يک انسان بسيار پاک وخوب که نميخواهد در جامعه هيچ مشکلی داشته باشد ، برايش يک مشکل ويک عيب پيدا ميشود ، درفاميلش کاری ميشود که او نميخواسته ، احيانا درفاميلی تولد ميشود که نام ونشان خوبی نداشته است ، بناء برای يک مسلمان جايز نيست که درغم ديگران خوشی نمايد ، وهنگام نشستن بر روی آن شخص عيب هايش را کشد ، زيرا کسيکه چنين کاری را ميکند ، ممکن همان عيب بالای خودش صورت بپذيرد .

اخلاق خوب اسلامی تقاضا ميکند که انسان مسلمان به مجرد ديدن مشکل کسی هرگاه بتواند باوی در رفع آن مشکل همکاری نمايد ، ودر غير آن کوشش کند که عيب ديگران را بپوشاند وهيچگاهی عيبش را درمقابل به شکل طعنه وپيغور نکشد . 

لعنت گفتن به مسلمان

يکی ازمشکل مردمان بی ايمان استخدام الفاظ زشت ميباشد ، با اينکه عفت زبان يکی از صفات خوب مسلمانان است ، بعضی ها متاسفانه نه تنها اينکه عفت زبان ندارند ، بلکه با استعمال کلمات بسياز بد وزشت خود را در چاه های هلاکت مياندازند ، ازجمله اين سخنان زشت استخدام کلمه لعنت است ، لعنت کلمه بسيار زشت است که هرمسلمان بايد از آن اجتناب ورزد .

حضرت عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه ) روايت ميکند که پيامبر( صلى الله عليه وسلم ) ارشاد فرمودند :براي مؤمن شايسته نيست که لعنت کننده باشد . 

حضرت ابي درداء(رضي الله عنه )روايت ميکند که پيامبر(صلى الله عليه وسلم)ارشاد فرمودند:کساينکه بسيار لعنت ميکنند روز قيامت نميتواند(براي گنهکاران) سفارش بکندونميتواند درروز قيامت درجمله شاهدان باشد.( مسلم)

منفي گرايــــي


منفي گرايي يكي از اخلاق ضعيف و غير انساني است كه انسانرا از را ه درست و برخورد نيك با ديگران مانع ميكردد .

مشکل منفی بافان اينست که هر سخن را منفی توجيه ميکنند ، هرگاه کسی تبسم نمايد ودرمجلس خنده نمايد او فورا احساس ميکند که بالای وی خنديده اند ، هرگاه دونفر باهم صحبت کنند ، او فورا با منفی گرايی خود گمان ميکند که درمورد وی سخن گفته اند و وی را غيبت نموده اند ، اينگونه اشخاص مرض روانی خطرناک دارند که بايد خود را با اعمال نيک معالجه نمايند .

اين اشخاص بايد بدانند که هرگاه خود شان عيب نداشته باشند چرا مردم درمورد شان صحبت کنند ، وهرگاه خودش چنين عيبی را دارد که ميترسد مردم درمورد آن صحبت کنند ، پس بايد نخست خود را اصلاح کنند . 

مردمان منفی با ف هيچگاهی در زنده گی دوستی نميداشته باشند ، زيرا با فکرمنفی خويش دوستان خود را از دست ميدهند ، آنان زنده گی خويش را با گمان بد برمردم سپری ميکنند که اين گمان بد شان بالآخره همه مردم را ازايشان دور ميکنند ، ولی برعکس آنانيکه مثبت گرا هستند حتی گپ ها زشت ديگران را توجيه مثبت نموده ، با راحت وآرامش زنده گی ميکنند ، هرگاه کسی درمقابلش اشتباه ميکند فورا اشتباه وی را توجيه مثبت نموده ، با خود ميگويد او انسان است ، واز انسان اشتباهی رخ ميدهد ، وشايد او چنين مقصدی نداشته  باشد ، شايد او نميخواست که نتيجه چنين شود ولی شد ، به اين صورت خود را قناعت داده و اشتباه ديگران را ميبشخشد . 

مثلا شخصی داخل مجلس ميشود ، وجانب مقابل ازجايش برنخواسته ، تنها با وی دست ميدهد ، انسانهای مثبت گرا با خود ميگويند شايد وی مريض باشد ، شايد تکليفی داشته که نتوانسته درمقابلش برخيزد ومهمتر ازهمه خود را قناعت داده ميگويد که انسان های متکبر ميخواهند ديگران درمقابل شان ايستاده شوند ، ولی انسانهای منفی گرا فورا درمقابل اين شخص عکس العمل منفی نشان داده وی را دشمن خود قرار ميدهند ، وبا يک حرکت بسيط يک شخص که شايد آنهم به سبب کدام مشکلی بوده باشد ، وی را ملامت کنند .

چشمان من نزديگ بين است و بسا اوقات بعضی دوستان را که در آنطرف سرک بوده نميشناسم ، ولی دوستان مثبت گرا احيانا مرا انتقاد نموده اند که فلان روز شما مرا ديديد واعتنا نکرديد من برايش حقيقت را بيان داشته ، آن دوست معذرتم را فهميده با من به دوستی خود دوام داده است ، ولی اشخاص منفی گرايی هم بوده که درغياب مرا غيبت نموده  و به عوض اينکه مشکل مرا از خود بپرسند مرا به تکبر وخود خواهی متهم نموده اند . 

تنهايي به از يار بد

حضرت عمران  (رضي الله عنه )  روايت ميکند که به نزد ابي ذر (رضي الله عنه ) رفتم ديدمش که درمسجدي به تنهايي نشتسته و خود را به با پطوي سياهي پوشانيده است ، برايش گفتم : او اباذر اين تنهايي چيست ؟ گفت از پيغمبر(صلى الله عليه وسلم) شنيدم که ميگفت : تنهايي به از همنشين بد ، و همنشين نيکوکار بهتراست از تنهايي ، و سخنان نيکو بهتراست از خاموشي , و خاموشي بهترست از سخنان بد .
هرگاه به اين حديث شريف متوجه شويم وآنرا بخوبی مورد بحث قرار دهيم ، خواهيم ديد که يک بحر از علم  درآن نهفته است ، راه زنده گی نمودن را برای انسان مياموزد که چگونه در جامعه انسانی زنده گی نمايد درين حديث شريف چهار مطلب اساسی بيان شده است ، که هرکدام را بصورت جدا گانه خدمت تان شرح مينمايم  :

1- تنهايي به از همنشين بد : انسان بايد بدان که در دنيا دو نوع شيطان وجود دارد ، يکی شيطانهای انسی وديگری هم شيطانهای جنی .

شيطان های جنی بعضی از اشخاص را گمراه نموده ، آنانرا به گناه ومعصيت ميکشاند ، وبرای شان وسوسه ميکند که دنيا همه چيز است نبايد درفکر آخرت شود ، زيرا او هنوز جوان است وجوانی هم تا پنجاه سالگی است ، بدين طريق ، آن شخص با هرگناه خويش ، يک داغ سياهی را درقلب خود جا ميدهد ، بالآخره با کثرت گناهان ، قلبش سياه شده ، واز وی شيطان انسانی ساخته ميشود ، اين شيطان انسانی در خدمت شيطان جنی بوده ، کوشش ميکنند مانند آنها انسانهای پاک را به گمراهی بکشانند ،  اينگونه انسانهای شيطان صفت ، نه تنها اينکه خود شان علاقمند گناهان ميباشند ، بلکه ديگران را نيز به گناه تشويق ميکنند ، مسلمانان متدين را مسخره نموده ، بالای شان نامهای مختلف ميگذارند و ميگويند ، فلانی قبله را سوراخ نموده است ، فلانی ملا شده است ، فلانی بسيار صوفی گری ميکند ، و فلانی چادرش شش متر است .

هرگاه انسان مسلمان چنين اشخاص را ملاقات نمايد که مانند کارمندان شيطانها به گمراهی ديگران سعی می ورزند بهتراست انسان از چنين اشخاص شيطان صفت دوری نمايد و به اساس حديث پيامبر( صلی الله عليه وسلم ) تنهايی بهترست از همنشين بد .  شاعری گويد : 
با بدان کم نشين که بد مانـــی            خو پــذير است نفس انسانــــی 

يعنی زمانی انسان با اشخاص بد صفت ، بی نماز ، بی دين ، بی ايمان ، دروغگو ، خيانت کار ، ظالم ، جاهل ، بی وجدان ، بی عفت ، حرام خوار ، قمار باز ، دزد وغيره نشست وبرخواست نمايد حتما خوی بد آنان در وی تاثير مينمايد ، اگرچه اين شخص بسيار انسان خوب وازخانوادهء شريف باشد  ، شاعری ديگری ميگويد :

پسر نوح با بـــدان بنشست           خاندان نبوتش گم شـــــ د 

سگ اصحاب کهف روی چند           پـی نيکان گرفت و مرد م  شد  

اگرچه پسرنوح ، پسر يک پيغمبر بود ، ولی برخواست ونشست وی سبب شد که وی گمراه وکافرشده ، ودر قطار کافرا ن غرق گردد ، ولی سگ اصحاب کهفت اگرچه يک حيوان بود ، ولی با رفتن به عقب انسانهای نيک ، نامش حتی در قرآن عظيم الشان ذکر گرديده است .

2- همنشين نيکوکار بهتراست از تنهايي : هرگاه انسان شخص نيک وصالحی را دريافت نمايد که نشستن با وی سبب ، برتری وبلندی شخصيت وی شده ، او را به حقايق نزديک سازد ، بهتراست انسان چنين  همنشين خوب داشته باشد ، زيرا راحت انسان درتلاوت قرآن ، تعليم علم ، ونشستن با انسانهای صالح ونيک ميباشد .
3-  سخنان نيکو بهتراست از خاموشي : انسان مومن مکلفيت دارد تا ديگران را به نيکی ها دعوت نموده ، واز بدی ها منع نمايد ، بناء هرگاه کسی موقع بيابد که برای ديگران خدمت نمايد ، درسی از خدا شناسی وخدا پرستی برای شان دهد ، بهترانسان که سخن بگويد ، واين سخنان بهترست نسبت به خاموشی .
مجلس را ازخاموشی به ياد خداوند و بيان احکام الهی انتقال دادن کار بسيار نيک وشايسته است ، ودرينجا انسان نبايد که خاموش بنشيند شاعری گويد : 

اگر بينی که نا بينا وچاه هســـت           اگر خاموش بنشينی گنــاه است 

هرگاه انسان امکان داشته باشد که ديگرا ن  را به خوبی ها دعوت نمايد ، حق را برای شان بيان دارد ، برای بی نمازان بفهماند که او با خدا خفه است ، با خدا گپ نميزند ، درين حالات خاموش نستن نه تنها جايز نميباشد بلکه گناه به حساب ميرود .

4- خاموشي بهترست از سخنان بد  : هرگاه کسی سخن نيک گفته نميتواند بهترست خاموش بنشيند حد اقل اعمال نامه اش از سخنان بد پر نميگردد ، ولی کسانيکه زبان شان 24 ساعت به مزاق وريشخندی عادت دارد ، با يد بدانند که هر کلمهء که از زبان شان خارج ميگردد ، در دفتر اعمال شان ثبت شده ، وازهر سخن خود در روز قيامت جواب خواهند گفت : 
ازمکافات عمل غافل مباش      گندم از گنـدم برو يــد جو زجو

فصل  هفــتم  :

(نتايج ودست آورد هاي آداب واخلاق اسلامي )

درين فصل موضوعات ذيل را ميخوانيم : 

اثر اخلاق اسلامي در دنيا : 

تاثيز اخلاق اسلامي  درجامعه 

تاثيراخلاق اسلامي در فرد 
تأثير اخلاق اسلامي در ميان دوستان واقارب  
اثر اخلاق اسلامي درآخرت : 

تأثيراخلاق اسلامي در  قبـر 

تأثيراخلاق اسلامي در روز قيامت  

تأثيراخلاق اسلامي در  رفتن به جنت 

نشانه هاي انسان جنتي

مسلمانان با خواندن حديث شريف (إنما الأعمال بالخواتيم ) چنين عقيده ميکنند که هرگاه انساني آخرين سخنش (لاإله إلا الله ) باشد ، او جنتي است وهرگاه اين كلمه را خوانده نتواند ، او از دنيا بي ايمان ميرود ، اين يك حقيقت است ولي اين مطلب مهم است كه انسان بداند كه كدام اشخاص ميتوانند كه اين كلمه را درآخرين لحظات عمر بزبان بياورند آيا خواندن کلمه در آخرين لحظات عمر يک تصادف است که هرکسي شايد با اين تصادف روبرو گردد ، ويا روش هاي روزانهء انسان نقشي درين لحظات خطرناک آخري عمر دارد ؟ 

حقيقتا اين سخن را بايد دقيق دانست كه (إذا تكرر الكلام على اللسان استقرفي القلب) هرگاه سخني درزبان زياد تكرار گردد ، آن سخن بالآخره به اساس تكرار زياد به قلب انتقال نموده و درقلب انسان استقرار حاصل مينمايد،هرگاه كسي همه روزه به ذكر خداوند ( جل جلاله )  مشغول باشد ، با خشوع وتواضع زياد به دربار پروردگار( جل جلاله ) نماز بخواند ، قرآن شريف را با معنا وتفكر بخواند ، كلمه طيبه را روزانه چندين بارتكرار نمايد،هميشه الله اكبربگويد ، اعضاي بدن خويش را از حرام خوري  نگهداري نمايد ، وزبان خويش را به اموري مشغول نمايد که درآن رضايت پروردگار نهفته است ، بالآخره اين سخنان از زبان وي به قلبش انتقال نموده،نورحقيقي ايمان،قلب او را فرا ميگيرد ، وهنگام جان كندن،زبانش كه از فرط تشنگي خشك ميگردد ، وتوان انسان از بين رفته ، نميتواند كه به آساني مطابق آرزوي خود عملي را انجام دهد ويا سخني را بزبان آورد، درين لحظهء خطرناک،همان سخني بزبانش ميايد كه درقلبش  وجود دارد . 

بي بي عايشه (رضي الله عنها) ميفرمايد که پيامبر(صلي الله عليه وسلم) را هنگام مرگش ديدم که درنزدش ظرفي ازآب بود،دست مبارکش را به آب داخل مينمود وسپس روي مبارکش را به آن ترميکرد وميگفت : پروردگارا ! مرا در سکرات مرگ کمک نما . (1)

نبايد غافل بود که جان کندن بالاي پيامبر(صلي الله عليه وسلم) نيز چنين سخت بوده است . وازفرط سختي دستش را به ظرف آب غوطه مينمود ، وروي مبارکش را تر مينمود،او که محبوب پروردگاربود .

در مورد اينكه انسان جنتي ودوزخي در دينا چگونه علامات دارند:بهترين جوابگوي آن اين حديث شريف است :  حضرت ْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ گفت :ما درجنازهء اشتراك داشتيم كه درمنطقه بقيع بود ، درين هنگام حضرت پيامبر(صلي الله عليه وسلم) تشريف آورده نشستند وماهمه دراطرافش نشستيم ،آنحضرت فرمود:هر كسي ازشما جايگاهش درجنت ويادوزخ،خوشبختي وبد بختي اش نوشته شده است،شخصي پرسيد: اي رسول خدا!آيا به آنچه نوشته شده است اكتفا نكنيم ؟ واعمال خويش را ترك نكنيم ؟ 

پيامبر(صلي الله عليه وسلم) فرمود : انسانهاي نيك بخت بطرف اعمال نيك بختان ميروند، وانسان هاي بد بخت به اعمال بد بختان مشغول ميشوند ، سپس اين آيت شريف را تلاوت نمود ( فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى) 

ازين حديث شريف معلوم ميشود،كه عاقبت انسان به همان اعمال دنيوي تعلق دارد كه انجام ميدهد،مردمان نيك بخت،كارهاي اهل سعادت را انجام داده،تقوا ميكنند،اعمال خير را انجام ميدهند،ولي انسانهاي بدبخت اين توفيق را حاصل نميكنند،زيرا آنان قلب خود را تسليم شيطان ميكنند،علاقمندي خويـش را به گناهان نسبت بـه نيكي زياد تـر ابـراز ميدارنـد ، وهمـين نشست آنان ، بـا بـدكاران واستمـراريت درگنــاه ومعصيــت سبــب ميشـــود كــه بـــالآخره

                       -------------------------------------------------------

1- (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى سَكَرَاتِ الْمَوْتِ)حديث نمبر( 1612) ابن ماجه .   

درجمله اهل شقاوت شامل ميگردند . (1)

پـسرنـوح با بـدان بـنشست 

خاندان نبوتش گـم شـــد

سگ اصحاب كهف روزي چند 

پي نيكان گرفت ومردم شـد

بهرصورت اكنون هرکسي بايد بداند که در زنده گي روزمرهء خويش چي اعمالي را انجام ميدهد؟ به كدام سخنان مشغول ميشود  ، اوقلبا چي را دوست ميدارد ؟ 

هرگاه زبان او به ياد خداوند (جل جلاله)  مشغول بوده ، وقلبش اين محبت را حاصل نموده باشد .

هرگاه اوبه طاعت الهي مشغول بوده ، وهميشه ياد خداوند( جل جلاله ) زبان وقلبش را فرا گرفته باشد.

هرگاه اين انسان نمازهاي پنج وقت خويش را بصورت درست ادا نموده،ودرهرركعت نماز چندين بار الله اكبرگفته باشد .

هرگاه گوش او به شنيدن قرآن،ياد خداوند ( جل جلاله ) وصداي آذان عادت نموده باشد .

هرگاه خوراکش حلال بوده،وزبانش باغذاي حلال تغذيه شده،وعبادتش داراي پاکي مادي ومعنوي باشد .  بدون شک سخنان حق ، وطلب رزق حلال از زبانش به قلبش انتقال نموده،او درآخرين لحظات عمر كه زبانش نميتواند مطابق خواسته وي حركت كند ، تمامي كلمات قلب وي بزبانش جاري شده،و همين كلماتي را كه زياد گفته وشنيده ودرقلبش مستقرشده،خارج شده،وبه زبانش جاري ميگردد،او درهنگام مرگ با گفتن،الله اكبر،لاإله إلا الله،وتكرارآيات قرآني وفات مينمايد.وخاتمه اش به همين الفاظ ميگردد .

برعكس اين مطلب ، هرگاه كسي از ياد خداوند(جل جلاله) غافل باشد،ودرتمامي روز يكبارهم كلمه (لاإله إلا الله محمد رسول الله ) بزبانش نباشد ، به عوض شنيدن قرآن،گوشهايش به شنيدن اموري مشغول باشدكه در آن غضب خداوند(جل جلاله)نهفته است ، چشمانش به ديدن امورمبتذل مصروف باشد، وزبانش هميشه به مزاح ، لهو ، بد گويي ها ، وياهم دنياپرستي ،پول پرستي ،ثروت ، هم چشمي ها ، و شكم پرستي ها مشغول باشد و يگانه هدفش زنده گي دنيا باشد،همين امور بالآخره اززبان وي خارج شده ،به قلبش انتقال ميكند . 

درهنگام جان كندن عين كلمات قلبي وي ، بزبانش جاري ميگردد . 

يكتن ازدانشمندان اسلام ميگويد:من هنگام مرگ يك شخص برايش كلمه شهادت را تلقين مينمودم ، ولي اين شخص به عوض خواندن كلمه ،به گفتن لهويات مصروف بود . 

خواهري قصه ميكند كه من بالاي جنازهء يك خانمي قرار داشتم كه زبانش به لعنت ودشنام گويي عادت داشت ،هنگام مرگ او همين كلمات دشنام را تكرار مينمود . 

يك داكترمتخصص قلب ، كه خودش يک شخص متدين وخداشناس است ، ميگويد كه من هنگام عمليات شخصي ، ديدم كه او درحالت جان كندن است ، خواستم برايش كلمه را تلقين نمايم ،آن شخص بطرفم ديده گفت : داكترصاحب ! من منظورت را ميفهمم ، كوشش ميكنم ، ولي نميتوانم . 

شخص ديگري حكايت ميكند كه من هنگام جان كندن شخصي متوجه بودم كه او به عوض خواندن كلمـه،آهنگ هايي را كه بيست وچهارساعت ميشنيد،وياهم درحالات تنهايي زمزمه مينمود. بزبان مياورد .  

                                           ----------------------------------------

1) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ فَأَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ فَنَكَّسَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةٍ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنْ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَإِلَّا قَدْ كُتِبَ شَقِيَّةً أَوْ سَعِيدَةً فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَتَّكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْآيَةَ

وكسي هم قصه ميكند كه من شخصي را ديدم كه درهنگام جان كندن برايش كلمه راتلقين ميكرديم او نا اگانه صدا ميزد كه اينقدر پول به نزد فلان است،فلان را فريب دادم،پول فلان را گرفتم. 

اين است علامات سوء خاتمه . كه  خداوند(جل جلاله)همه مارا توفيق دهد تا زبان وفكر خويش را در زنده گي مصروف امور مفيدي نماييم ، تا قلب ما به آن عادت نموده ودرآخر عمر كلماتي از قلب ما بزبان ما بيايد كه موجب رضايت الله(جل جلاله) گردد .

ازمکافات عمل غافل مباش             گندم از گندم برويد  جـو ز جـو

دومين نشانه انسان جنتي ، صفاي قلبي وعدم بغض کينه وعداوت است ، حضرت انس رضي الله عنه ميفرمايد ، روزي با رسول الله صلى الله عليه وسلم در مجلسي نشته بوديم ، ايشان فرمودند : اكنون شخص جنتي به نزد شما خواهد آمد . يك انصاري كه از ريشش قطرات آب وضو ميچكيد و كفشهايش را بدست چپش گرفته بود داخل مجلس شد . روز دوم باز پيامبر (صلى الله عليه وسلم) همانطور ارشاد فرمودند ، بازهم همان انصاري درهمان حالتي آمد كه روز اول آمده بود و بدين سان روزسوم ، وقتي پيامبر(صلى الله عليه وسلم) مجلس برخاستند حضرت عبد الله پسر عمرو رضي الله عنهما به دنبال همان انصاري رفت برايش گفت : من با پدرم اختلافي داشتم كه بسبب آن قسم خوردم كه سه شبانروزنزد او نميروم اگر شما موافق باشيد درين سه روز نزد شما باشم ، انصاري گفت : بسيار خوب . حضرت انس ميگويد : عبدالله گفت من درين شبها نديدم كه آن شخص انصاري شبانگاه كدام عبادت خاصي كند ، هرگاه شب بيدار ميشدم ميديدم که ايشان به بسترخواب پهلوعوض ميكرد ند و ذكرخداوند و الله اكبر ميگفتند ، تا اينكه به نماز صبح بلند ميشد ، من از ايشان غير از سخن نيك جيز ديكري نشنيدم ، وقتي سه روز بوره شد و من در وجود او كدام عمل خاصي نديدم و به تعجب بودم كه با وجود اينكه كدام عمل خاصي انجام نميدهد جطونه پيامبر صلى الله عليه وسلم اورا جنتي خطاب نموده ؟  به اوكفتم برادر بين من و بدرم هيج نارضايتي نبوده ، ولي ازينكه من از پيامبرصلى الله عليه وسلم سه بارشنيدم كه شما را جنتي خطاب نمود بدين فكرشدم كه ببينم شما جي عملي ميكنيد كه ازجنتي بودن شما پيامبر صلى الله عليه وسلم بشارت ميدهد ، من درين روزها كدام عملي خاصي از شما نديدم اكنون شما بكوييد كه جي كاري ميكند كه پيامبرصلى الله عليه وسلم جنين شهادتي را در حق شما داد ؟  آن شخص كفت : عمل من همين ها هستند كه شما ديديد ، من با شنيدن اين سخن حركت كردم ، آن شخص برايم كفت : بلي عمل من همين بود كه شما ديديد ولي يك عمل من اينست كه من براي هيج مسلماني كينه و بدخواهي ندارم ، و به آن نعماتي كه خداوند براي ديكران داده است حسد نميكنم ، حضرت عبدالله كفت : همين عمل است كه به سبب آن شما به اين مرتبه و مقام رسيده ايد و اين جنان عملي است كه مانميتوانيم آنرا انجام دهيم (مسند احمد)

ازين حديث شريف  استنباط ميكردد كه  :  صحابه پيامبر براي رسيدن به حق و نيل به جنت خداوند كوشش مينمودند تا اعمال نيكي را كه سبب دخول جنت ميشود كشف نموده و به آن اعمال خود را آراسته سازند . 

      قلب پاك ، كينه نداشتن ، و دوري از حسد اسباب اساسي دخول به جنت است . زيرا مسلمان حقيقي كسي است كه براي كسي بد خواه نباشد ، با كسي كينه نورزد ، و همچنان به آنچه خداوند برايش داده قناعت ورزد و به آنچه ديگران دارند حسادت نکند  .

اخلاق منفي سبب عقب ماني کشور است

اکثرا مردمان  عقب مانده داراي فکر و اخلاق ضعيف ميباشند و اين ضعف اخلاقي  آنان را به منفي گرايي کشانيده  و از هر وسيلهء پيشرفته به عوض استفاد ه مثبت استفاده منفي مينمايند ، بگونه مثال : راديو ، تلويزيون ، کمبيوتر ، سينما ، تياتر ، سي دي ، ديش آنتن همه وسايلي اند که ميتوان از آنها براي تعليم و تربيه ، کسترش اخلاق نيک ، تدرس علوم مختلفه ، تقديم معلومات علمي ، فرهنگي ، ديني ، سياسي ، اخلاقي و غيره استفا ده نمود ، و از داشته هاي علمي ديگران استفاده نمود ، براي پيشرفت سطح دانش شهريان ميتوان  تلويزيون ها ، فلم ها ، راديو ها ، مجلات ، سينما ها ، ماهواره و غيره وسايل اطلاعات جمعي  پروگرام هاي تدريس کمپيوتر ، انترنت ، برنامه هاي تعليمي وزارت معارف و تحصيلات عالي ، برنامه هاي ديني وزارت هاي ارشاد و دعوت ، بطور مستمر نشر گردد ، و غالبا کميسيوني متشکل از وزارت هاي تعليم وتربيه ، تحصيلات عالي ، ارشاد و اوقاف ، زراعت و مالداري ، آب و برقي ، محيط زيست براي برنامه ريزي اين پروگرام ها در رأس اين ارگانها با وزارت اطلاعات و کلتور همکار باشند ،  ولي مردمان عقب مانده ء ضعيف الاخلاق از همه اين وسايل استفاده منفي نموده ، اين وسايل را در روزگزراني ، وقت کشي ، نشر فتنه وفساد ، خود سازي و غرور هاي بيجا استفاده ميکنند که درنتيجه اين وسايل به عوض منفعت زيان هاي اجتماعي ، اقتصادي ، اخلاقي و فکري را در قبال داشته , و غالبا اولاد آنان قرباني اين خرافات شده و آينده شان به تاريکي و قهقرا ميانجامد .
 خاتمه بحث 

درختام اين بحث لازم است  درنظر داشته باشيم که آغاز به اعمال نيک تا زمانيکه انسان  زنده است  ، ناو قت  نميباشد ، بعضي از دوستان ما بدين نظرند که با دانستن همه اين مسايل اکنون  ناوقت شده ، ونميتواند خود را به چنين اخلاق  نبوي ملبس سازد زيرا اشتباهات حيات وي او را از آغاز زنده گي جديد مأيوس ساخته است ، ولي بايد دانست که خداوند متعال (جل جلاله ) غفور ورحيم است و از رحمت خداوند متعال (جل جلاله ) است که براي انسان فرصت داده که هرلحظهء حيات که به خداوند(جل جلاله ) رجوع نمايد ، خداوند با او ميباشد ، و هرگاهي هم از گناهان قبلي خويش نادم و پشيمان شود و با صدق دل توبه نمايد خداوند متعال(جل جلاله ) توبه او را پذيرفته و گناهانش را عفو مينمايد ، البته اين شانس بخشايش تا زماني است که انسان ملک الموت (عزرائيل عليه السلام ) را نديده باشد ،  در قرآن عظيم الشان ذکر است : (  قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ) 53/ الزمر   براي آن بنده گانم که زيا ده روي ( گناه ) نموده اند بگو : از رحمت خداوند(جل جلاله ) نا اميد مشويد ، خداوند(جل جلاله ) تمامي گناهان را ميبخشد ، او خدايي آمرزنده و مهربان است .

ولي متأسفانه بعضي از انسانها فكر ميكنند كه او هنوز در آغاز زنده گي قرار دارد ، برايش وقت زيادي است تا از گناهان توبه نمايد ، زيرا او ميتواند در آينده ها ، هنگاميكه در موهاي سياهش تارهاي سپيدي پيدا شو د به خداوند (جل جلاله ) رجوع نموده ، وتوبه نمايد ، ولي اين انسان بايد بداند كه مرگ به سن وسال تعلق ندارد ، جوانان ، نوجوانان و اطفال زيادي قبل از رسيدن به سن پيري و كهولت وفات نموده و مينمايند ، واين درسي براي ساير انسانهاست تا  هر لحظه عمر را غنيمت شمرده از آن استفاده مثبت نمايند ، زيرا مرگ و مردن وقت مشخصي در نزد انسان ندارد ، اجل هر كسي به نزد خداوند (جل جلاله ) معلوم است ، كسالت و تنبلي و امروز وفردا نمودن در اعمال خير سبب هلاكت انسان ميگردد .  

خداوند متعال (جل جلاله ) همه ما را توفيق نصيب نمايد تا اخلاق خود را مطابق اخلاق پيامبر( صلي الله عليه وسلم ) آراسته نماييم  ، و از بد اخلاقي هاي اجتماعي ، بدبيني ، غيبت ، شيطنت ، سخن چيني ، براي كسي چاه كندن ، اذيت رساندن ، تکبر، خود خواهي ، و ساير صفات شيطاني   كه شايستهء يك مسلمان با اخلاص نيست دوري نماييم 
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